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اهدا 


با سپاس به درگاه ایزد متعال که به من توفیق داد تا به مطالعه و تحقیق در 


اين تألیف ناچیز را تحت عنوان «حکمت های جاوید (چهارده موضوع تبلیغی 
از سخنان امام حسین علیه السلام)», به سالار شهیدان؛ پرچمدار آزادی و 
اک هه ی ی و و 
ازادی را در پناه نظام اسلامی و در سایه ولایت فقبه, از خداوند ی 
خواستارم. اتیتدانم خداوند متعال این اثر را دخیره آخرت من و والدینم 
قرار دهد. 
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در موضوع قیام یر ۳ سید الشهداءعلیه السلام و انگیزه و اهداف و 
فلسفه نهضت بزرگ آن حضرت, و نیز درس های تاریخ عاشورا کتاب های 
فراوانی به رشته تخر نز اهدة و هر کدام از زاویه ای خاص به این حادثه 
- که حزن آورترین حادثه تاریخ بشر است - نگریسته اند. امّا آنچه مهم 
است اینکه برای بررسی یک واقعه تاریخی نظاره گر بیرونی بودن نمی 


تواند کل واقعیت را آن گونه که هست. منعکس کند 


به عنوان مثال: وقتی یک شخص غیر مسلمان به مراسم عزاداری و سینه 
ی رو آنچه را او هی بیند, ترسیم همه واقعیت نیست. زیرا بدون 
ههدلی و هم فگر مق و هم آفق بودن با شخص عزادار. نمی توان این اشک 
ریختن و سینه زدن را تفسیر و تحلیل نمود. اما وقتی همدلی و هم فکری 
حور خاست ها تخس سس ان هه ی وا ند هو رنه مزر 
بفهمد و می تواند اين را ادراک کند که شخص عزادار با لباس سیاه خود و 
ار و ۱ 
در درون او چه می گذرد. ینس آنچه مهم است, نگرش درونی است نه 
بیرونی؛ و تماشاچی هرگز قابل مقایسه با شخص سینه زن نیست. 


با توجه به آنچه گذشت, روشن شد که تحلیل و تفسیر یک مراسم عزاداری 
و نوحه سرایی بدون همدلی میسْر نیست, تا چه رسد به اصل قیام سید 
الشهداءعلیه السلام که آن را تنها کسن می تواند بقههد و به عمق معنا و 
حقیقت پیام و محتوای آن برسد و دست یابد که با امام معصوم علیه 
السلام هم سطح باشد و اين تنها برای معصومین علیهم السلام و آنان که 
از سرچشمه آب حیات علم لدتٌی بهره مندند, میسشر است.؛ ولی افراد دیگر 
که تنها نظاره گر بیرونی هستند, هر گز نمی توانند به عمق حادثه پی ببرند. 
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این افراد اگر بخواهند از دور دستی بر آتش داشته و حدّاقل یک زاویه از 
زوایای بی نهایت فراوان و گوناگون عاشورا را بفهمند, باید به بررسی 
فان سید ااشیا دانسا کب امام و قطت این چاو بر کات 


روی اورند. 


1 ۳ 09 الله عایه وال # 
ورف ار زا بو حون نمی دانشتند یرای یت عکومت ی اه از 
سیاست «منع تدوین حدیث» پیروی می کردند. امام حسین علیه السلام در 
این شرایط و برای مبارزه با این سیاستی که هدفی جز دور کردن مردم از 
ال بیت.غلنیم السام و اقام زاین تداست یه بقل کلمات و احامت 
چد پر رکوا و و ندن خظیع الشان خود > عللهم السلام ۳ هی :بر داخت ورغهان تا 
مسأله «منع تدوین حدیت» مبارزه کرده, بلکه خود در حدیثی فرمود: 
«اکتبوز قولی نم ارجعوا امصارکم من وثقتم بدینه فآژوه الیه» یعنی سخنان 
مرا بنگارش در آورید و به شهرهای خود رفته هر کس که دین او مورد 
اغتماد بود انها را به گوش او برسانید. و اینگونه سخنان آن حضرت بوسیله 
افراد موتثق و مورد اعتماد و دیندار نقل و تدوین یافت. این سخنان امام 
حسین علیه السلام امروزه بهترین منبع و سند برای تحلیل حادثه عاشورا| 
است, و به جای ی باشیم از زبان نقش 
آفرین اصلی آن حادثه آنرا به تصویر می 


کتابی که اکنون در دست شما است اثر محققانه فرهیخته جناب 
حجهالاسلام و المسلمین محمد حسین فهیم نیا با نگرشی نو سبکی بدیع در 
سه محور مباحث «اعتقادی - اخلاقی - اجتماعی» کلمات امام حسین علیه 
السلام را گرد آوری و تحلیل و تفسیر کرده و پیام های آنرا برای زندگی 
امروزی در چهارده مبحث جدید و مورد نیاز عصر حاضر و منطبق با شرایط 
فرهنگی حاکم بر جامعه تبیین نموده است. این کتاب برای خطیبان و مرثیه 
خوانان و واعظان محورهای جدیدی در خطابه و ارشاد مردم به معارف 
دینی و الگوهای رفتاری با محوریت حادثه عاشورا می دهد. ضمن تقدیر و 
تشکر از محقق ارجمند و پدید آوزدنده آن: مطالعه.این. اثر را به همه 
طلب ک تیان اضای ان میبای دی کم امه نی 
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برگزاری مجالس مذهبی. یکی از نتایج معنوی قیام سید الشهداء علیه 
السلام است. مبلغان مدهبی بهنترین موقعیت را برای اقناع عقلی و تهییج 
احساسات مردم در این مجالس, در اختیار دارند. 


یکی از منابع جامع مین و خر ات و در عین حال تأثیرگذار, رواات رسیده 
ی اس 
دارند, یکی از ذخیره های نافذ و ازرشمند, سخنانی است که از آن حضرت؛ 
به ویژه درباره قیام کربلا به ما رسیده است. 


اولین هفتل امام سین علیه السلام قریبا" هفاد مال بسن از شهادت: ان 
حضرت نوشته شده است. این مقتل توسط ابی مخنف در سال 130 ه.ق 


به رشته تخزیز درآمدم است و از آن رو که خود از اهالی کوفه (مرکز 
اخبار فاجعه. عاشورا) -بوده است, غالبا حوادت. را با یک: و با حداکتر ده 


پس از ارم تاکنون مقاتل بسیاری به 0 ترتیبی نوشته شده است و 
بزرگان زیادی با سلیقه های گوناگون, با تالیف کتاب: به حفظ آثار 
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1- 1. نخستین گزارش مستند از نهضت عاشور.ء ص 13. 


آرزشمند معنوی و الهی کربلا پرداخته اند؛ ولی به نظر می رسد که سخنان 
آن حضرت, به صورت موضوعی ودر قالب ۱ کمتر مورد توچه و 
تألیف قرار گرفته است. مشغولیت های تحصیلی یا کاری بسیاری از 
مبلغان از یک سو و فراوانی مجالس متعلْق ؛ به امام حسین علیه السلام به 
ویژه در دو ماه محژم و صفر از سوی دیگر: مرا واداشت تا سخنان گران 
سنگ آن حضرت را در قالب موضوعات مستقل تبلیغی دسته بندی و ارائه 


با توجه به اینکه در ابتدای هر سخنرانی, مقذمه ای مرتبط با بحث ضرورت 
زارد هر حوضوعغ را با فقدمه اي فرانت آغاد کردم: همچنین سعی نمودم 
موضوعات موجود در سخنان آن حضرت را در یکی از مباحث چهارده گانه, 
که در سه بخش اعتقادی, اخلاقی و اجتماعی تنظیم شده, دسته بندی 
نمایم. 
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فصل اول:عبادت از دیدگاه امام حسین علیه السلام 
مقدمه 


«وما حَلَفثْ الجنّ وّالاْس / لیعَبَدُونِ»(1) جنْ و انس را نیافریدم جز اینکه 
مرا پرستش کنند. 

پرستش خداوند و بیرستیدن هر موجود دیگر, از اساسی تنرین اصول تعالیم 
انبیا است. حقیقت عبادت این است که بنده, خود را در مقام ذلت و بندگی 


قرار داده, رو به سوی پروردگار خود آوردر همین معنا منظور مفسرانی 
است که عبادت را 4 آیه «وما حَلفث اج وَالانْس ال لیعبدون» به 
معرفت تفسیر کرده اند. آنان می خواهند بگوپند که حقیقت عبادت, 
معرفتی است که از عبادت ظاهری نق وت فان این پس هدف نهایی از 
افرینش, همان حقیقت عبادت است؛ یعنی انسان از خود و از هر چیز دیگر 
بریده, به یاد پروردگار خود باشد و او را تسبیح گوید. 


انواع عبادت 
انواع عبادت 


ات ات افرای اسان رسای ییامام سایق هسام 
به سه دسته تقسیم کرد, که فرمود: 
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1- 2. سوره ذاریات, آیه 56. 


ِ العباده ثلائه: قوم عبدوا ال خوفاً فتلک عباده العبید؛ وقوم عبدوا اللّه 

لطلب الثواب, فتلک عبادهالأجراء؛ وقوم عبد وا الله خباله, فتلک 
عبادهالأحرار»(1)؛ : عبادت سه نوع است: گروهی خدا را عبادت کردند از 
روی ترس پس آن عبادت بردگان است. و دسته ای خدا را عبادت کردند 
به طمع به دست آوردن تواب, پس آن عبادت اجیر شده ها است. و عذه 
ای خدا را عبادت کردند به سیب محیتن. که بة خدا داشتند. بسن ان عبات 
آزادگان است. 


1 - عبادت بزدگان 


این قمع غنانت: فرستتتی است کف شا شتاعت. و مغرفت: دای جلکه 
شخص به خاطر ترس از عذاب الهی سر به سجده می سیارد. در حالی که 
اگر آگاهی لا زم را داشت, نیازی نبود که ترس و وحشت او را به نا کون 


اه ار 


در این عبادت, هدف عبادت کننده به دست آوردن مزد در جهان آخرت 
است. از نظر این افراد. تار و پود عبادت. همین اعمال بدنی و حرکات 
ظاهری است. این نوع عبادت, عامیانه و جاهلانه است. چنین عبادت کننده 
ای به جای توجه به عظمت معبود به نعمت های بهشتی می اندیشد و 
هدف ارزشمند عبادت را فراموش کرده است. 


و ای از فان 


در این نوع عبادت, عبادت نردبان قرب و معراج انسان است. در این تلقی, 
حرکات زبان و بدن ظاهر عبادت است و روج عبادت به مفهومی وابسته 
است که عابد از عبادت در ذهن دارد, و به 


ص :9 1 


لت و تفه انیا ری 11 


لحاظ شناختی که از خدای متعال پیدا کرده. عبادت او با عشق و محبت 


همراه شده است. 


عبادتی که در نهج البلاغه از آن ی آن ترغیب شده آند, 
غافت غازفانه است. جلکه پس از عران وست رسول. کرافت ضلین اا اد 
علیه واله نبهج البلاغه سر چشمه الهام بخش عبادت های عاشقانه و عارفانه 


۱ ت‌. 


نمی که دربارم.عیافتر ان اما ضاین عليه ااسلام تقل. شوم غسا از 
حضرت علی علیه السلام نیز روایت شده است که فرمود: 


«ان قوما عبدوا ال رغبه. فتلک عباده التجار؛ وان قوماً عبدوا, اللّه رهبه, 
فتلک. عباده: العبید؛ وان قوما عیدوا اللّه شکرا, فتلک عباده الأحرار»(1)؛ 
همانا گروهی خدا را عبادت کردند از روی رغبت. پس آن عبادت تاجران 
است. و دسته ای خدا را عبادت کردند از ترس کیفر, پس آن عبادت 
بردگان است. و عذه ای خدا را عبادت کردند به خاطر سیاسگزاری. پس 
آن عبادت آزادگان است. 


امام علین علیه السلام در جایی دیگر: در مقام مناجات. همین مطلب را با 
عبارتی دیگر بیان کرده اند: 
«رلهی! ما عبدک خوفاً من نارک ولا طمعاً فی جنتک, بل وجدتک آهلاً 


للعباده فعبدتک»(2)؛ خدای من ! تو را نه به سبب ترس از اتشت و نه به 


خاتا. فص سا مین را ی اسان ای 
پس تو را عبادت کردم. 


ص: 19 
1- 4. نهج البلاغه, حکمت 227 . 


مره تفن 08 سار آلان ار طارص ۱14 تسیر صافی رخ 
3 ص 353 . 


گفتنی است کسی می تواند در اين راه حرکت کند که شناخت خود را رشد 
بدهد؛ زیرا این دو لازم و ملزوم هم هستند و نمی توان این دو را جدای از 
هم قرار داد. 


عبادت عارفانه در سخنان امام حسین علیه السلام 
عبادت عارفانه در سخنان امام حسین علیه السلام 


قیام امام حسین علیه السلام در راه بندگی خدا بود و در برخی سخنان آن 
حضرت نیز شدذت علاقه ایشان به عبادت و راز و نیاز با خدا به خوبی 
مشاهده می شود. به دو مورد اشاره می کنیم: 


1 - مهلت خواستن برای عبادت 


پس از نماز عصر روز تاسوعا, غهز قشمد مامور ند که وه سیر یت یر ] 
آغاز کند. او از جای خود برخاست و فریاد زد: 


ما لها از کی ای سای اترکا شا تمه آماو 


از سویی, امام علیه السلام جلوی خیمه خود سر به زانو گذارده و به خواب 
رفته بود. وقتی زینب کبری علیها السلام صدای صیحه اسبان و نزدیک 
شدن دشمن را شنید, خود را به امام علیه السلام رساند و عرض کرد: ای 
را ها ها ی و 


حسین علیه السلام سر خود را بلند کرد و فرمود: پیغمبر صلی الله علیه 
وآله را در خواب دیدم که به من فرمود: وه نوی ماافی. این. 


زینب علیها السلام سپلی به صورت خود زد و فریاد کشید. امام علیه 
السلام خواهر خود را آرام نمود. در این هنگام حضرت عباس علیه السلام 
گفت: اق برادر ! لشکر به سوی خیمه ها می آید. 


ص:200 


امام علیه السلام برخاست و به وی فر مود: سوار شو و خود را به دشمن 


عباس علیه السلام با بیست نفر سواره, که در میان آنان زبیر و حبیب نیز 
بودند, در برابر لشکر دشمن ایستاد و گفت: چه شده و چه می خواهید؟ 
گفتند: ید ی وت 


عباس علیه السلام فرمود: صبر کنید تا پیام شما را ۵ اعیدانات غارن 
السلام بگویم.(1) آن گاه با عجله خود را به امام علیه السلام رساند (و 


یاران او در برابر دشمن ایستادند). آن حضرت تصمیم دشمن را ؛ به آگاهی 
امام علیه السلام رساند. امام حسین علیه السلام فرمود: 


«ارجع |لیهم واستمهلهم هذه العشیه الی غد, لعلنا نصلی لرنا اللّیله وندعوه 
ونستغفره, فهو یعلم نی اس الصلاه له وتلاوه کتابه وکثره الدعاء 
والاستغفار»(2)؛ به سوی انا باز گرد و امشب را تا فر دا مهلت بخواه, تا تا 
امشب را برای پروردگارمان نماز به جا آوزنم و آن را بخوانیم و استغفار 
کنیم. او می داند که من نماز برای او و تلاوت کتابش را دوست می دارم و 
به دعا و استغفار ۳ اشتیاق دارم. 


در این هنگام, عباس علیه السلام با شتاب به سوی دشمن ام و گفت: 
سس اه السام از شا می‌سواهد که امشسد را هد اد میات 
دهید. 


ص:21 


6. ِ سید الشهد | ءعلیه السلام, ص‌ 411 
7. 
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با این که در آغاز, مخالفت های بسیاری شد, ولی سرانجام فرستاده عمر 
بن سعد نزدیک خیمه های امام حسین علیه السلام آمد و گفت: تا صبح به 
شما مهلت دادیم. 


چند نکته در این جا قابل دقت است: 


الف) تقاضای امام از دشمن, برای عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال 
است. نه برای چیز دیگر. 


ب) حضرت می فرماید: «نصلّی لرتنا»؛ یعنی آن چیزی که انگیزه عبادت 
ماست. ربوبیت خداوند است, نه ترس از دوزج و طمع برای تعمت های 
ج‌( از این بیان علاقه و عشق به نماز, تلاوت قرآن. دا و استغفار به خوبی 
روشن است ؛ «فهو بعلم یی آحث الصلاه له... 


علاقه مندان به آن حضرت, غير از ابراز ارادت و علاقه به ایشان, باید 
سرمشقی را که امام علیه السلام در زميینه عبادت ارائه و بدان عمل 
کرتهن نز ند کی خهو.نه کار کیر نم 


2 - دومین درخواست امام علیه السلام برای عبادت 


یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام به نام ابوئمامه صائدی, در گرما 
گرم جنگ نگاهی به سوی خورشید کرد و گفت: پا ابا غند اللما امه ادان 
شده و آفتاب از نصف النهار گذشته است. دوست دارم که خدا را ملاقات 
کنم و حال آن که نمازی که وقت آن نزدیک شده, به جای آورده باشم. 


در اين هنگام. امام صورت خود را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: 
«ذکرت الصلاه, جعلک ال من الحضاین الذاکرین, نعم هذا 
ص22۰ 


اال وقیا شوه آن‌یکنها عا خی تصلی ۱6 از را بای کر خداته 
را از : 1 ( از دشمن 


نکات چهارگانه در سخنان امام حسین علیه السلام 


الف) وقتی ابوئمامه موضوع نماز را مطرح کرد امام علیه السلام نفرمود: 
اکنون درگیر جنگ هستیم و در این موقعیت حساس نمی توان جنگ را رها 
کرد. 


بت امام علبه ااسلام در این سکان, ایفتماخه زا که به. یاه تماز وه نع 
فرمود. 

ج) امام علیه الشتلام قطعا بیشتر از ابشعامه بم تماز توکه داشتتد. از این 
رو نفرمودند: «ذکرتنی»؛ مرا به یاد نماز انداختی. بلکه فرمودند: «ذکرت 


الصلاه»؛ نماز را یاد کردی. بنابراین باید سخن امام را با دقت و درست 
معنا کرد. 


د) با وجود آن همه دشواری ها, امام علیه السلام از اصحاب خود می 
خواهد که از دشمن تنها برای عبادت فرصت بخواهید. 


امام علیه السلام پس از سخنانی که ایراد فرمود. به زهیر بن قين و سعید 
بت کب الله‌شتفی دستون دای ۲ پیش روی او بایستند. آن گاه حضرت با 
نیمی از باقیمانده یارانش به نماز ایستاد. در این هنگام, تیری به سوی 
حضرت پرتاب شد و سعید بن عبد الله خود را در برابر تیر قرار داد و آن را 
به جان خرید. بدین گونه پس از آن, نیز خود را سپر تیرهای دشمن ساخت 
با که از باق ور امه ویر رمیت فاد ۱2 
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1- 8. مقتل الحسین علیه السلام. المقژم. ص 244 . 
2- 9. ای هام و و ی سا 0 


ها تای ای انم ای مار ماس ها شا تم الا این هرا 
بگیریم که باید از راه حسین علیه السلام رهسیار بار گاه خدا شویم و به 
نماز اهمیت بدهیم. اگر به نماز اهمیت ندهیم. اعمال دیگر نیز از ما 


ثواب فراوانی براق.ساخت مسجد و برگزاری تماز در آن قرار داده شده: 
بدین علت است که نماز و مسجد سکوی پرواز انسان است. انسان در این 
جهان مانند یک قطره اب است که از بالا به پایین می اید. ار این قطره 
روی زمین خشک و ریگزار بیفتد. بی درنگ از بین می رود و هیچ اثری از او 
باقی نمی ماند *ولی اگر همین قطره آب: ذر ذربا بیفتد, دیگر قطره نیست, 
بلکه دریا است و ابدی می شود. انسان در این دنیا اگر به واسطه نماز و 
عبادت, با خدا ارتباط پیدا کرد, خدایی و در نتیجه جاودانه خواهد شد و ار 
این رابطه تباشد, انسان در دنیا و آخرت هلاک خواهد شد. 


چقدر درد آور و تأسف بار است. پیامبری که این دین را از سوی خدا برای 
امقت خویش آورده است و این مردم, خود را مسلمان و طرفدار او می 
دانند, فرزندش حسین بن علی علیهما السلام باید برای عبادت و بندگی 
خدا, از.انان فرصت بخواهد و زمانی که ناچار می شود نماز را به صورت 
فعاو حوی هنجا مار انس هس امه رارف ستاشی کصی ا اه 
که بعضی از محافظان ایشان در اثر برخورد تیرها به روی زمین می افتند. 
کین این گونه به جا آوزد ؛ ولی نماز عصر 

به کته آق ادا کید کد یت مار کین رت .ها ها دا ع کربلا فرار. 


ص :24 


فصل دوم:امامت از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


مقدمه 


1 


:| ابتلی |تراهیم رب یکلمات قَنقَهن, قال ای جاعلک یلاس اماماء قال 
کیتی؟ ! قال لا یال و الطالمین»[1)؛ و یاد ای را که 
از مود ابراهیم را پروردگارش به وسییه دستورهایی. پس همه را درست 
انجام داد. خدا فرمود: همانا من قرار دهنده هستم تو را امام مردم ابراهیم 
گفت: از فرزندانم نیز (امام می شوند؟) فرمود: پیمان من شامل 


_. 


ستمگران نمی شود. 


«ٍج | 
3 
تب 


1 
0 
7 


بحجت درباره امام و امامت, از اصلی ترین و مهم ترین مباحث دینی و 
السا خی است: رای بان اهتت این مخصیع همین سر که ور عم آلانذاره 
تام ص امس وتات باس صلی لها اه نم ور ی 


می شود. 
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1- 10. سوره بقره, آیه 124. 


تاریخ نویسان وقتی به موسدو تبلیغ علنی پیامبر می رسند و مفشران 
قران - اعم از شیعه و ستی - زمانی که به تفسیر ایه «وانذر عشیرتک 
الأفَربین»(1) می پردازند. این داستان را نقل می کنند. زمانی که خداوند 
متعال , بنه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله دستور انذار تزدیکان خود را داد, 
آن حضرت به امام علی علیه السلام که دوران نوجوانی را می کداز تن 
فرمود: غذایی فراهم کن تا ضمن پذیرایی از خویشان و نزدیکان, انان را به 
اسلام ِِ«ِ« نماییم. قبل از اتمام غذا, ابولهب با سخنان خود مجلس را از 
حالت جدّی خارج کرد که در نتیجه, فردای آن روز نیز غذایی اماده شد و 
پیامبر صلی الله علیه وله سخنان خود را این گونه آغاز فرمود: هیچ کس 


برای خویشاوندان خود, بهتر از آنچه من برای شما آورده ام, نیاورده... 
کدام یک از شما پشتیبان من خواهد بود ۳ برادر و وصی و جانشین من در 
میان شما باشد. 


حضرت و بای این نات را را عرممد و هر ارام غلی یه السازم 
تنها فردی بود که پاسخ داد. حضرت فرمود: ای مردم ! این جوان, برادر و 
0 به سخنانش گوش دهید و از او 


گفتنی است که برخی افراد, مانند طبری, درباره دین و تاریخ. خیانت 
بزرگی مرتکب شده و می شوند. وی سخن اول پیامبر صلی الله علیه واله 
- هر کس اوّل به من ایمان اورد, او برادر و وصی و خلیفه پس از من 
است - را حذف و به «کذا و کذا» اکتفا کرده, و نیز این تصریح آن حضرت 
که فرمود: « ان هذا اخش: ۵ وضتی ها لیفتی. ماخ نوی را تعل نکروه است. 


ص26۰ 


1- 11. سوره شعراء آیه 214. 
2 12. فروغ ابدیت, جح 1, ص 257 با تلخیص /). 


از آنجا که خداوند ضامن بقای حق است و کینه خائنان را به خودشان برمی 
گرداند. طبری ناخودآگاه جمله ای را آورده که کاملا نقشه او را نقش بر 
رت می کند, او می نویسد. <«. . فقام القوم یضحکون ویقولون لأٍبی طالب: 
قد امرک آن تنسمع لابنک وتطیع»(1). معلوم می شود مطالبی که حذف 
شده و به جای آن «کذا و کذا» آورده شده, این بوده که «اطاعت از او بر 
دیگران واجب است» و آن, چیزی جز امامت و خلافت بعد از پیامبر صلی 
الله علیه باله فنست: 


اه هماخ افت امن آکرم ‌ضلی الله قیه وال کر شین نزن ای که 
رسالت خود را علنی ابلاغ کرد. نه تنها اصل موضوع امامت را اثبات کرد. 
پلکه امام بعد از خود را نیز تعیین فرمود. از آیه شریفه ای که در آغاز بحث 
آورده شد. به خوبی استفاده می شود که اگر کسی کمترین لغزشی داشته 
- نمی تواند به مقام امامت دست یابد و فردی که نک کناه مرتکب 


و مان مکنت اب می شوت خف: تصرتخ آس ابفر کین آتشانی نمی 
۳۳ از سوی خداوند, برای مردم امام باشد. 


جایگاه امامت 


اگر سخنان امام حسین علیه السلام درباره امامت را - که در موارد مختلف 
ایراد شده است - کنار هم قرار دهیم, می توان ان ها را به سه بخش 
تقسیم کرد: 


1 وجود دو نوع امام در سخنان سید الشهداء علیه السلام 
2) ذکر مصادیق امامان نور و نار 

3) شرایط امام 
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1- 13. جامع البیان فی تفسیر القرآن, ج 19, ص 75 . 


اجه قل مت مزر که هر تم ضدمی .رنه آلله فر کاب. اهالی: 
وقتی امام حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق حرکت کردند و به 
تعلبیه رسیدند. مردی به نام بشپر پن غالب بر ایشان وارد شد و از امام 
توضیح آیه شریفه «یوم تدغوا کل آناس بامامهمُ» را تقاضا کرد. حضرت 
فرمود: 


«امام دعا ٍلی هدی, فأجابوه الیه؛ وامام دعا (لی ضلاله, فأجابوه الیها؛ هولاًء 
فی الجثه وهولاًء فی النار؛ وهو قوله - عروجل - : «قریق فی الجَنّه وقریق 
فی السعیر»( "۲ پیشوایی به سوی هدایت فرا می خواند, بت گرفهفی او 
را در آن (مسیر هدایت) اجابت و همراهی می کنند. و پیشوایی به سوی 
گمراهی فرا می خواند, پس گروهی اه رای ان (مسیر گمراهی) اجابت و 
همراهی می کنند. آنان (گروه اول) در بهشت و آنان (گروه دوم) در آتنش 
دوز هستند. و این فرمایش خداوند متعال است که: «گروهی در بهشت و 
گروهی در آتش دوزخ هستند». 


حسین بن علی علیهما السلام در این سخنان, با تکیه بر دو ایه از قران 
مجید, از دو گروه متقابل و از دو نوع رهبری سخن می کوید, که هر یک از 
اين دو گروه. متّکی و الهام گیرنده از یک رهبر و افکار اوست. در صحنه 
زندگی, هميشه چنین گروه ها و چنین رهبرانی بوده و خواهند بود. این 
رهبران را با برنامه ای که در پیش دارند, باید شناخت و از رهبری که 
انسان را به سوی سعادت انسانی دعوت می کند, پیروی کرد. 
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1- 14. الأمالی آو المجالس, ص 131. 


آتام تین غلیه. السلام بارها ان شی کید عهره خاکمان ی آسنه.: 
نالایق بودن آنان را به مردم گوشزد کند. یکی از اين موارد. اشاره به 
روصت شا و ی تساه روت 


سال هشتم هجری, مکه به محاصره کامل سربازان اسلام درآمد. ابوسفیان 
رییس حزب قریش, : شبانگاه با عبّاس به بیرون مکه آمد و شعله های آتش 
را بر بالای قله های مرتفع اطراف مکه مشاهده کرد. وی از یک سو, 
قدرت ظاهری پیامبر صلی الله علیه وله را در ده هزار نیروی مسلح 
سواره و پیاده دید و از سوی دیگر, از نفوذ معنوی آن حضرت - که در 
هنگام وضو گرفتن ایشان, پیروان آن حضرت نمی گذارند قطره ای از آب 
وضوی پیامبر به زمین بیفتد و آن را برای تبرٌّک به بدن و لباس خود می 
مالند - متحیر ماند و ناچار برای حفظ جان و موقعیتش تسلیم شد. 


رای اما و سیخ ای فاد ی ی ده مین خاش 


قدرت دست ابند که اداب و رسوم جاهلی خود را زنده خواهند کرد. 


ماسفانه هه سال یفن اد رحلت سافیر ضلی الم عليه والم که شام فی- 
شد. خلیفه دوم عمر, یکی از فرزندان ابوسفیان به نام یزید را به 
استاندارن, شام متصوب. کرد متطعه. ای که با.فاضله پسیار از مرک 
حکومت., به فردی نیاز داشت که ضمن ِِ منطقه, دین خدا را نیز به 
فزدم. بتتناساند, ور حالی, که این خاندان تا پنع‌سال فبل از آن: یه جنی, با 
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چهار سال بعد. یزید بن ابی سفیان, در اثر وبا مرد و غمر, فرزند دیگر 
ابوسفیان یعنی معاویه را به استانداری و امارت شام منصوب کرد. معاویه 
در منطقه ای دور دست, حدود هیجده سال ریاست کرد و بعد در برابر 
خلافت حضرت علی علیه السلام ایستاد و سه جنگ را (مستقیم يا غیر 
مستقیم) رهبری يا پشتیبانی کرد. بعد هم با وادار کردن امام حسن علیه 
السلام به پذیرش انش بس, زمام امور همه سرزمین های اسلامی در قاژه 
های اسیا,ء اروپا و آفریقا را به عنوان خلیفه پیامبرصلی الله علیه وأله تا 
| و 42 سال, هرگونه که خواست, به نام دین 
رفتار کرد و سرانجام با زمینه سازی, برخلاف وعده ای (ییمان نامه امضا 
شده در پایان جنگ با امام حسن علیه السلام) که داده بود, یزید را که هیچ 
گونه شایستگی اخلاقی, سیاسی و اعتقادی نداشت, بر مقذرات ت مسلمانان 
جهان آن روز مسلّط کرد. 


افشا نمودن زمامداران فاسد 


امام علیه السلام در موارد گوناگون تلاش کرد تا چهره خلفای بنی امیه را 
بشناساند. مانند: 


1) امام حسین علیه السلام پیش از خروج از مدینه, در بین راه با مروان 
بن حکم, استاندار سابق مدینه رو به رو شد. مروان از آن موقعیت 
استفاده کرد و آن حضرت را به بیعت با یزید ترغیب نمود. جالب است که 
وی به حضرت عرض کرد: اين بیعت به صلاح دین و دنیای شما است. امام 
وصیت اکید پیامبر صلی الله علیه واله را درباره حرام بودن رهبری و 
ریاست برای خاندان ابوسفیان. این گونه مطرح کردند: 
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«علی الاسلام السلام |ذا تلیت. لاه براع مثل یزید. ولقد سمعثٌ جدی 
رسول الله یقول: الخلافه محژمه علی آل 7۷ سفیان فاذا ۳ معاویه 
علی منبري فابقروا بطنه. وقد رآه آهل المدینه علی ام فلم یبقر وا 
فابتلاهم له بیزید الفاسق»(1)؛ اینک باید فاتحه اسلام خوانده شود که 
ات به پیشوایی مانند یزید گرفتار شده است. شنیدم از جذم رسول خدا| 
صلی الله علیه وآله که فرمود: خلافت حرام است بر خاندان ابی سفیان. 
پس هنگامی که معاویه را بر منبر و جایگاه من مشاهده کردید, پس 
شکمش را پاره کنید و اهل مدینه او را بر روی منبر آن حضرت دیدند و 
شکم او را ندریدند و خدا| انان را به یزید معصیت کار و فاسق دچار 
ساخت. 


سخنانی که از حضرت در این باره نقل شد, اشاره به موضوع بسیار مهمی 
دارد که در مقدمه بیان شد و آن عبارت است از تخلف خلفای پس از 
پیامیر صلی الله علیه وآله, در به قدرت رساندن اقرادی که شرایط اداره 
امور مراکز مهمی مانند شام, مدینه, مکه, بصره و کوفه را نداشتند. 


چند نکته مهم در این بیان امام علیه السلام وجود دارد: 
الف) با وجود خلفای بنی امیه, حیات اسلام از بین می رود. 


نب بر اهنا نزن فر موده رصول, غدا ضلی. الله. عليه وال خلافتت. اسلامی 
برای خاندان ابوسفیان حرام است. 
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جاور بزایر عطاقتم زاس ی رآسهر تاد خی مسا اوه کرت 


خواهد داشت. 


2 امام حسین علیه السلام در زمان حیات معاویه, هنگامی که او امام را 
به رعایت مصالح جامعه توصیه نمود, ان حضرت در پاسخ او می نویسد. 


. وائی لا علم فتنة أعظم علی هذه الامّه من ولایتک علیها»(1)؛ و همانا 
۱ ۱/9 خاکفنت تو بر اناننصی تا سیم 


3) زمانی که معاویه تصمیم گرفقت, برخلاف معاهده خود با امام حسن علیه 
السلام, یزید را به جای خود منصوب کند, امام حسین علیه السلام طی نامه 
ای انحرافات متعدد یزید را برای معاویه بیان کرده, از جمله درباره شراب 
خواری یزید چنین می نویسد: 


» .. ولیس شارب المسکر بأمین کین درهم فکیف علی الأمه. 2۳۰ شراب 


خوار, امین برای حفظ یک درهم نیست. پس چگونه امین برای سگو میت 
داری باشد. 


پس امام علیه السلام برای معرفی رهبران گمراهی در زمان خود, به گونه 
ای صریح و جذی تلاش کرده و اساس همه بدبختی های مسلمانان را بی 
توجهی به سفارش پیامبرصلی الله علیه واله بیان فرمود. 
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1- 106. موسوعه کلمات الامام حسین علیه السلام, ص‌ 6 2 العوالم, 
الاماض‌ کین لاسام ی 92 

2 17. همان: ص 258؛ دعائم الاسلام, ج 2 ص 133 بحار الانوار: ج 63, 
ص 459. 


معزژفی امام شایسته 


امام علیه السلام علاوه بر معزفی رهبران فاسد بنی امیه, امام نور و 
هدایت زمان را - که خود ان حضرت بود - در موقعیت های مناسب مورد 
اشاره قرار داد, مانند: 


را دعوت کرده بود, امام بعد از معرفی خود و یزید فرمود: 


ولیکن تن وتصبحون وننظر وتنظرون آپنا آح و" بالخلافه»(1) ؛ زمان بر 
2 و شما نگاه می کنیم, معلوم خواهد شد کدام یک 
از ما سزاوار است به خلافت. 


ب) امام حسین علیه السلام بعد از روبه رو شدن با لشکریان حر بن یزید 
وا سا اه ها را 
دومین سخنرانی حضرت بعد از نماز عصر (در منزل شراف) بود که 
فرمود: 


«آیها الناس ! فلکم ان تثقوا اللّه وتعرفوا الحق لاله یکن آرضی لا تحت 
والسائرین بالجور والعدوان»(2)؛ ای مردم ! از خدا بتر سید و بپذیرید که 
حق در دست اهل حق باشد, موجب خوشنودی خداوند خواهد گردید و ما 
اهل بیت پیامبر به ولایت و رهبری مردم شایسته و سزاواریم, نه بنی امیه 
که اذعای دروغ می کنند و بر ستم و دشمنی باقی هستند. 
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2 19. سخنان امام حسین علیه السلام از مدینه تا شهادت؛ ص 1486؛ 
ارشاد مفید, ج 2 ص 79. 


ج) امام علیه السلام در پایان سومین سخنرانی خود. خطاب به لشعریان 
نخ بعد از انکه هفت: خرم بور دسا برای خاعمان ی آهیه قی مارد 


«... ان هلا ء قد لزموا الشیطان... وآنا آَحو من غیر...»(1)؛ 


میان مسلمین دارم له بدعت گذاران بای امیه. 


شرایط رهبری از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


شرایط رهبری از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


مردم کوفه برای امام حسین علیه السلام نوشته بودند: اینک که معاوبه به 
هلاکت رسیده و مسلمانان از شر او اسوده شده اند, ما خود را نیا زمند 
امام و رهبر می دانیم. که ما را از سرگردانی برهاند و کشتی شکسته ما 
را به ساحل نجات هدایت و رهبری کند. اینک ما مردم کوفه, با نعمان بن 
بشیر, فرماندار یزید در این شهر به مخالفت برخاسته ایم و هر نوع 
همکاری با او را قطع کرده ایم و حتی در نماز وی شرکت نمی کنیم و 
منتظر شما هستیم. انچه در توان داریم. در پیشبرد اهداف شما به کار 
خواهیم بست و از بذل مال و نثار جان در راه تو کوتاهی نخواهیم کرد. 


است: 


«فلغمری ما الامام الا العامل بالکتاب والاخدُ بالقسط والدائن بالحق 
والحابس نفسه تغل دا الله»(2) ؛ سوگند , به جان خودم ۱ | کسی که دارای 
جهار شرظ نباشد, آمام. تیست" عامل .به. فران. همراضی. با غدالت: 
وفاداری به حق و خدا محوری. 
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1- 20. ارشاد مفید ج 2 ص 79؛وقعه الطف لابی مخنف ص 83؛ 
بحارالانوار ج 44 ص 377. 

2 ۰.21 العامل فی التاریخ, ج 4 ص 21؛ موسوعه کلمات الامام الحسین 
علیه السلام, ص 313 . 


1 - عامل به قرآن: «العامل بالکتاب» 


مجموعه آیات قرآن, محور سه موضوعند: اعتقادات, احکام و اخلاق. کسی 
که می خواهد محیطی اسلامی را رهبری کند, لا زم است مجسمه عملی 
دین باشد, به گونه ای که رفتار او گویای رسوخ اعتقادات دین در ذات وی 
باشد. کسی می تواند به احکام دین عمل کند که آن را به خوبی بشناسد و 
رک هه وروی اقا هی ی ار خلت سار صای ااام تاه واه 
اين بود. افرادی که خلافت را تصاحب کردند. به خود حق می دادند که 
مفسٌر قران و مبین احکام هم باشند؛ ؛ یعنی غیر از به دست گرفتن قدرت 
سیاسی و اجتماعی مسلمانان محراب و متبر پیامبر صلی الله علیه وآله را 
ب‌اال وه ساوسو لا صلی لاه لسن می فد 
در حالی که از کمترین اطلاعات دینلی برخوردار بودند. 


مثلا خلیفه دوم (عمر) دستور داد زن حامله ای را که از دنیا رفته بود, با 
بچه در رچهقش دفن کنند. در حالی که بچه زنده بود. حضرت علی علیه 
التتلام خکم .صخی را خاوند کم باید بترا.ان شکم ماد دراهتد. ان کاد 
عمر گفت: «لولا علی لهلک عمر». 


2 - همراهی با عدالت: «والاخذ بالقسط» 

والفسظ هه ااضی سالغدل کالتشف مااخف 71 

آخام عنم اسب لس کاب (قران کس را شب ال کر کر دنور که 
در واقع. سه شرط بعد نیز در کتاب وجود دارد؛ که این سه از نظر اهمیت؛ 
به عنوان ذکر خاص بعد از عام اورده شده اند. 
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1- 22. معجم مفردات الفاظ القرآن. ص 418 . 


«یا یا ات وا کو ما قوامین بالفسشط شهداء لو ۰( ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! به پا وازندم عرالت با شید 


وقتی قران همه مسلمانان را به اقامه عدل سفارش می کند, طبیعی 
است امام و پیشوای جامعه مسلمانان باید کسی بااشد که فرمود: «اگر 
همه عالم را به من بدهند که پوست جوی را از روی ستم از دهان مورچه 
ای بگیرم, نخواهم پذیرفت.» بر همین اساس,: امام حسین علیه السلام 
فرمود. 


نکن افل ست. مخمد عایفم. السلام اولی. تولاب شدا ِ من هثلاء 
المذعین ما لیس لهم والساثرین بالجور و اعدوان؟۱ (2): 1 بیت 
۳ 


بنابراین, امام علیه السلام می فرماید: بنی امیه به دروعء خود را صاحب 
این حکومت می دانند و مردمان ستفگرین هستند که باید: با آنان هبارژه 
کرد. بهتر این است که بگوییم: مقصود از شرط اول «العامل بالکتاب». 
ژاقد کو فردی اشخاص است؛ ولی منظور از شرط دوم «الاخذ بالقسط », 
اجتماع انسان ها و اجرای حکم است. 


3 - وفاداری به حق: «والدائن بالحق» 
دان فلان بالاسلام دیناً: تعبد به وتدین به کذلک»(3). 


امام بر حق و هدایت, که می خواهد مردم را به راه حق هدایت کند, , خود 
باید بیش از همگان به حق در همه ابعاد آن وفادار باشد, معنای این 


ص :36 
1- 23. سوره نساء آیه 135. 


یا مها او دص 


جمله امام حسین علیه السلام این است که امام جامعه هميشه باید خود را 
بدهکار حق بداند و هیچ گاه اين بدهکار بودن در برایر دین را فراموش 


3 خف مخیرخه جوا لخایسن تفه غلی وات: ]اد 


افراد عادی جامعه, به وظایف عبادی خود می پردازند. ات امه شا 
کارهای دنیوی و شخصی خود می روند؛ ولی کسی که امامت جامعه 
اسلامی را به دست می گیرد. باید همواره در خدمت دین و خلق خدا باشد. 
این جمله بسیار زیبا و رسا برای تبیین امر امامت در یک جامعه اسلامی 
است. بسیا رجای تاسف اشت هبور فرون گذشته: پیشتر کسانن که آمیز. 
و سکان دار جوامع اسلامی بوده اند, موقعیت خود 7 وسیله ای برای 
خوش گذرانی و دنیاطلبی بیشتر قرار داده و جز این که بر گرفتاری های 
مسلمانان بیفزایند, کاری نکرده اند. 


در هر صورت مقصود از جمله مورد بجعت این است که امام و رهبر 
مسلمین باید خودش را با همه وجود وقف بر خدا کرده باشد. از این عبارت 
حضرت سید الشهداءعلیه السلام لزوم اخلاص در خدمت گزاری امام به 
ات نیز استفاده می شود. 


کسانی که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله به قدرت رسیدند, به 
علت نداشتن کمترین شرایط امامت: بخ کوته اي زمینه را فراهم کردند که 
پس از پنجاه سال؛ فرزند یامپرصلی الله علیه وله و امام بز حق. که 
دارای همه ویژگی های امامت بود, با اهل بیتش آواره بیابان های عراق 
شوند و سرانجام نیز او را در سرزمین کربلا در بدترین شرایط محاصره 
کردند و وحشیانه سر از بدنش جدا| کرده و خیمه گاهش را به آتتن 
کشید ند. 


ص: 37 


ص :38 


فصل سوم:چگونگی مرگ برای شهید و افراد فاسد در کلام امام حسین علیه السلام 
مقدمه 
«قَل تام ملک الَمَوّتِ الّذٍی کل كِ نم ال که ۱۱و 


قوشته مر ی که سا ور و ری رای کبس 
را به سوی پروردگارتان باز می گرداند. 


معنای موت در قرآن کریم 


خداوند متعال انسان را آفرید و اسباب زندگی ماای و معنوی او را نیز 
فراهم ساخت و هیچ گاه او را نابود نخواهد کرد. 0 
سیر زندگی او روی می دهد, انتقال _های گوناگونی است که برای همه 
افراد بشر, به طور قهری پیش خواهد آمد. نخستین انتقالی که برای انسان 
هست؛ پشت سر گذاشتن رحم مادر و آمدن در این دنیا ۱ 
هاوی اسخه که خرهزتا بای مورا با ایظ آن تین .دهد 


انسان پس از امن ند این <ضا و شرکت در امتحان بر تفت پا با ار 
ص :39 


1- 26. سوره سجده, آیه 11. 


شد معنوی و جایگاه مترقی که لازم بوده, رسیده است و يا اینکه حرکت او 

در جهت گمراهی بوده است. به هر حال, باید از اين مرحله خارج شود, 

ی از زندگی ماذی و جدا شدن روح از جسم و ورود آن به عالم برزخ. 
. من ورأئهم بَررَخْ الی یوم یْعَنُون...»(1). 


گفتنی است: اساس شخصیت وجودی یک انسان روح او است. از این رو 
در محاورات روزمره گفته می شود: دست من, پای من و بدن من. این 
«من» کیست که بدن برای او است. این «من» انسان واقعی است که 
بدن؛ ابزار کار آن در دنیاست و به آن روح گفته می شود. آن گاه که روح 
از اين قفس جسم جدا شود برای آنکه احترام شخص حفظ شود و بوی 
تعفن بدن او دیگران را اذیت نکند, آن را دفن هی کنند. بت فلا نیز در 
طول حیاتش بارها این بدن عوض شده است؛ ولی شخصیت او با همه 
مشخصات باقی مانده است. سومین مرحله سیر انسان, انتقال او از عالم 
برزخ به قیامت است که زمان آن نامعلوم است. در نتیجه مدذاّت اقامت 
انسان در برزخ نیز نامعلوم خواهد بود. 

در مرحله دوم (دنیا), هر چه وابستگی انسان به ماثیات بیشتر باشد و 
جاذبه های دنیا او را به بند کشیده باشد, جدا شدن از علاقه ها برای او 
سخت تر خواهدبود. در مقابل اگر خود را براساس معیارهای دینی تربیت 
کرده باشد ودز عین. بهره فتدی از دنیا در شایه بندکی خدا, به آن دلبستکی 


پید | نکرده باشد, نه تنها مردن برای او دشوار نیست؛ بلکه حاضر است در 
صورت لزوم, در میدان نبرد عاشقانه به استقبال شهادت برود. 


ص :40 


1- 27. سوره مومنون, آیه 100. 


بنابراین, کلمه «موت» در قرآن کریم. هرگز به معنای فنا و نابودی نیست. 
بلکه به معنای انتقال است. از این روه یک امر وجودی است نه عدمی. به 
همین علت خداوند متعال در سوره ملک می فرماید: «.. حَلقَ 
ال ۱۱۱ له انحاد کرون ازست نع تابور گر 


بی ارزشی مظاهر دنیا در سخنان امام حسین علیه السلام 
بی ارزشی مظاهر دنیا در سخنان امام حسین علیه السلام 
بخشی از سخنان امام حسین علیه السلام درباره حقارت و بی ارزشی 


مظاهر دنیا و لزوم دل دادن به زندکی. اخرت استتم. بخشی. دیکر. ذربارم 
نان فودن مر که برای شهدا و مومنان و سخت بودن آن برای فاسقان. 


1 - توصیه به زهد در دنیا و توجه به آخرت: 
یام علیه متام حطاب: بهاشکر و احل بعش قاری اند که سکن آز 


«واعلموا أَنْ الدنیا جخلوها وم‌ها خلم فی الانتباه فی الاخره, والفائز من فاز 
فیها والشقی من یشقی فیها»(2) : بدانید تلخ و شیرین. همه اش خواب و 
خیالی بیش نیست و جای بیداری و هوشیاری, جهان دیگر است و کسی 
رستگار خواهد بود که در آن جهان رستگاری یابد و بیچاره کسی است که 
دو ان سرا شقاوت پابد. 


2 - مرگ پلی به سوی بهشت يا دوزخ: 
امام علیه السلام خطاب به اصحاب خود, در روز عاشورا می فرماید: 
ص:41 


1- 28. سوره ملک, آیه 2. 


«صبراً بنی الکرام ! فما الموت الا قنطره تعبر بکم عن البعوث والضلٌاء الی 
الجنان الواسعه والتعیم الدائمه, فایکم یکره ن یننقل من سچن الی قصر 
عم رتتول له خلی:الله علیه وال الا شحنه ومد الکاقر 
والموت جسر هواًء الی جتانهم وجسر هوّلاً ء الی ححیمهم » ما کذبت ولا 
کس ما اسر ۲ زادگان ار هر ار اه که کر 
پل نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده, به بهشت پهناور و نعمت 
های همیشکی آن.می, رشاند, کیست. که تخواهد آن رندان به فصر اتقال 
یابد و برای دشمنان شما مرگ جز آن نیست که از کاخی به زندان و 
شکنخه افال ای ره آو رون جوا ای الله ام واله مرا مش فل 
کرده است که می فرمود: «دنیا برای مومن همانند زندان و برای کافر 
همانند بهشت است. مرگ پلی است که عذه ای را عبور داده و به 
بهشتشان می رساند, و جمعی را عبور داده و به دوزخشان می رساند». 
آری نه دروغ شنیده ام و نه دروغ می گویم. 


امام علیه السلام در این عبارت به چند مطلب اشاره کرده است: 
الف) سفارش به صبر و پایداری 


ج) دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. 


ص :42 


بر اين اساس, مردم دو دسته اند: گناه کاران از مرگ گریزانند و مومنان 
باکی از مرگ ندارند. در حادثه کربلاء هر دو نمونه را داریم. از یک سو, 
افرادی در لشکر عمر بن سعد حضور داشتند که قبلا برای آن حضرت نامه 
نوشته و ایشان را دعوت کرده بودند, ولی همین که احساس خطر جانی 
کردند, ترسیدند و راه خود را عوض کردند؛ مانند شبت بن ربعی, حجار بن 
ابجر. قیس بن اشعث و پزید بن الحارث. اما در اردوگاه امام حسین علیه 
السلام مردانی دیده می شدند از جان گذشته, بزرگوار و سخاوت مند که 
جلسه شب عاشورای امام حسین علیه السلام با آنان, گویای این واقعیت 


است. 


شب عاشورا امام علیه السلام در جمع اصحابش فرمود که دشمنان از من 
دست برنمی دارند و شما می توانید از تاریکی شب استفاده کنید و بروید. 
زمانی که سخن امام علیه السلام به اینجا رسید. چند نفر از یاران ایشان 
چنین گفتند: 


1 - حضرت ابوالفضل علیه السلام 
«چگونه ما شما را تنها بگذاريم و پس از شما به زندگی بپردازیم ٩‏ خدا 


چنین روزی را نیاورد». دیگر افراد بنی هاشم نیز سخنانی این چنین ایراد 
دند. 


2 - فرزندان عقیل 
امام علیه السلام به فرزندان عقیل فرمود: «شهادت مسلم برای شما 
کافی است. به شما اجازه می دهم که بروید؟»؟. 


آنان. در باستخ کفتتد؛ «ایا ما بزر یو نید و عمهیمان .را ندون. اینکه تیر. و 
نیزه و يا شمشیری به دشمنانشان بزنیم, رها کنیم؟ ! نه ! به خدا جان و مال 


زشت کرده است». 


ص:43 


3 - مسلم بن عوسجه 


«اگر ما شما را تنها بگذاریم. در برابر خدا چه پاسخی داریم؟! هرگز! تا 
نیزه ام را در سینه آنان فرو نبرم و تا شمشیرم نشکسته, باءاناننمت خنحم 
فاتی, که صلاحی تداشتم: با شبی نا آنان سارتخمی کتم تا با شم شید 


شوم ». 


«به خدا قسم ! تو را تنها نمی گذارم تا خدا بداند که ما در غیبت رسولش 
تو را یاری کردیم. به خدا سوگند ! اگر هفتاد مرتبه مرا بکشند و بسوزانند و 
خاکسترم را به باد بدهند, دست ازیاری شما بر نخواهم داشت. چگونه به 
این صورت نباشد درحالی که یک بار کشته شدن است, و یس از آن 


بزرگواری است که دانفی خواهد بود»؟. 


زهیر بن قین و گروهی دیگر از صحابه نیز سخنانی مانند سعید ایراد کردند. 
به نقل از امام سجاد علیه السلام, حضرت در این هنگام, انان را دعا کردند. 


گس طامتم بن ااخسه 


در این هنگام بود که قاسم بن الحسن علیه السلام از عمو پرسید: «وآنا 
قن من بفتل »۰ آبا من نید جر ء کشته شد ان هویم ۱5 


حضرت فرمود: «یا بنی ! کیف الموت عندک ؛ فرزندم ! شهادت نزد تو 
چگونه است؟ عرض کرد: عمو جان از عسل شیرین تر است. 


وقتی این گونه عشق خود به شهادت را بیان کرد. امام علیه السلام فرمود: 
«[ی والله فدای عمک »؛ بله به خدا سوگند عمو به فدایت؛ تو نیز جزء۶ 


شهدا خواهی بود. 


در اینجا امام علیه السلام خطاب به محمد بن بشیر خضرمی فرمود: 
«فرزند شما در مرزهای ری به اسارت درآمده است, برو و اسباپ آزادی 
او را فراهم کن». پاسخ داد: «گرگ های بیابان مرا زنده بخورند. اگر از تو 
جدا شوم». 


ص :44 


نمونه ای فشک از سخنان امام حسین علیه السلام 


از ظاهر این سخن استفاده می شود که امام علیه السلام آن را در آغاز 
را ود 


«قوموا أبهاٍ الکرام الی الموت الذی لا ب منه, فاِنْ هذه الشهام رُسْل القوم 
کم قوالله ها نکم مین اس والثار الا الموت یعبر بهولاًء الی جنانهم 
وبهولاً ء الی نیرانهم»(1)؛ ای بزرگواران ! برخيزید به سوی مرگ, مرگی که 
فراری از آن نیست.. همانا این تیرها فرستادگان این فوم به سوی شمایند. 
و سوگند به خدا بین شما و بین دوز خ فاصله ای نیست مگر مر گ. 


بنابراین, بخشی از سخنان امام حسین علیه السلام درباره بی ارزش بودن 
دنیا است و بخشی دیگر درباره آسان بودن مرگ در راه خدا. اصحاب آن 
حضرت نیز این درس را به خوبی فرا گرفته و بدان عمل کردند و در برابر 
مردمان پست, اخرت خود را به دنیای بی ارزش خریدند. شجاعت بی 
نظیری که اصحاب امام حسین علیه السلام از خود بروز می دادند, نتیجه 
نترسیدن از مرگ در راه خدا بود. 


آنان در روز عاشوزا براق رفتن.به میدان خنگ از یکدیگر شبفت .من گرفتند 
ون تنها مر ک بزای آنان: شخت نبود, پلکه زندگی کردن در کنار آن مردمان 
پست و ذلیل برایشان دشوار شده بود. به :ات سس از مایت عریا 
همه هر زمان, با اين که مسقولیت های فراوان به دوش 


ص45۰ 


لهوف؛ ص 269 موسوعه کلمات الامام الحسین علیه السلام, ص 432؛ 
بحار الانوار, ج 45 ص 12؛ مصرع الحسین علیه السلام, ص 120. 


حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. خدمت برادرش امام حسین علیه 
السلام آمد و عرض کرد که سینه ام دی شده است. اجازه می خواهم به 
میدان بروم. امام به ایشان فرمود: حال که چنین تصمیم داری, برو و برای 
اهل حرم, از رود فرات اب بیاور... 


ص :46 


ص: 47 
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فا از سس ای تطایی ار سره بای یه شام انا 


مقدمه 


«لَقَه کل کم فی سول له مود حستة من کان یرَجُو ال والیوم لاجر 
ما ار هر 
نیکویی است, برای شما و برای کسی که به خداوند و روز بازپسین امید (و 
ایمان) دارد و خداوند را بسیار یاد می کند. 


اگر بخواهیم اسلام رابه طور خلاصه معرفی کنیم, باید بگوییم که اسلام 
مکتبی است که از سه عنصر مهم تشکیل شده است: 


الف) اعتقادات: اين بخش به اصولی مربوط می شود که فرد مسلمان باید 
با ان ها پیوند عقیدتی داشته باشد. 


۳9 احکام عملی: این بخش مربوط به اعمال است و فرد مسلمان در 
یس مس نس علم فقه دربر گيرنده 


ص :49 


1- 32. سوره احزاب, آیه 21. 


انسان و دور ساختن او از رذائل می باشد, مسائل اخلاق اسلام نامیده می 
شعی آنا ‏ صفت اس ی ات وت مین کر 


آیات قرآن را نیز می توان بر اساس این تقسیم بندی, دسته بندی کرد؛ مثلا 
1 آخر سوره کهف؛ , هر سه اصل اعتقادی (توحید, نبوت و معاد) را دربر 
دارد: 


«فْل ما آتا: 5 سر ملک بوحی ی ما الم ال واجذ قمن کان یرَجُو لفاء 
ره قلیفعل عَمَلا صالحاً ولا بشرک بعبادّه رب آحدا»(1)؛ (ای پیامبر !) بگو: 
من بشری همانند شما هستم, با این تفاوت که به من وحی می شود که 
خدای شما خدای یگانه است. حال هر آن کس که امید به لقای پروردگارش 
بسته است. پس نیکو پیشه کند ودر پرستش پروردگارش کسی را نیاورد. 


دک زمینه احکام نیز حجدود پانصد آیه مربوط به احکام است که به ایات 
الاحکام مشهور آنست و مانند آیات 3 - 185 بقره که درباره حکم روزه 
است. در بجعت اخلاق شنز ابا بسیاری در قرآن آمده است ؛ مانند: 


«وعبادٌ امن الذین یمشون عَلّی الارْض هون وّلذا خاطَهْم الجاهلون قالوا 
شلاما»(2): ۰ و9 ند کان خدای رحمان, کسانی هستند که روی زمین» , فروتنانه 


راه می روند و چون اشخاص نادان آنها را مخاطب سازند, بزر گوارانه 


جامع ترین آیه اخلاقی قرآن, آیه 9 سوره اعراف می باشد: 
ص:500 


1- 33. سوره کهف, آیه 110. 
2 34. سوره فرقان؛ ابه ۵3. 


«جْذ العف وم بالعْرّف وأَعرض غن الجاهلین»؛ (به هر حال) با آنان مدارا 
0 ی ۳ 
انار سره مکن . 


بنابراین. یکی از سه بخش مباحث اسلام و قرآن, مربوط به ارزش های 
اخلاقی است. قران ارزش های اخلاقی را به صورت نظری مطرح کرده 
اسفت و در هوازدی یز پیامیز اکرم.ضلی الله علیه واله زا الکوق عملی:و 
رفتاری برای بشر معرفی نموده است. کلمه «اسوه» در اغاز ابه مورد 
بجت» به معنای الگو و سرمشق است, و منظور از «فی رسول اللّه», 
تنل قاضای الله خلت ده اس سای اس در عفی سمل 
خداصلی الله علبة واله تن بر نان او 


معنای آیه این است که یکی از احکام رسالت رسول خداصلی الله علیه 
وآله و دین آوردن شما این است که هم در گفتار و هم در رفتار, به او 
تاسی کنید. وقتی شما می بینید که او در راه خدا چه مشقت هایی را 
تحمّل می کند و چگونه خود را با ارزش های اخلاقی و رفتاری آراسته 
است. شما نیز صفات اخلاقی را در خود پرورش داده و ريشه دار کنید. 


تفسیر نمونه درباره آخر آیه مورد بحجت می نویسد. 
«قرآن در آیه فوق, این اسوه حسنه را مخصوص کسانی می داند که دارای 
سه ویژگی هستند: امید به خدا و روز قیامت دارند و خدا را بسیار یاد می 


کنند».(1) 


فر ات و ان اراس ام ی اه لیم را سانشان ان 


حضرت و سایر انبیاء علیهم السلام نیز اسوه, الگو و سرمشق برای ما 
معرفی شده آند. 
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تخیر خقو وه ۵ رس 212 


اش اش اطلاقی تام خشیین یه ااتتاای 


اشاره 


نهضت خون بار سید الشهداءعلیه السلام که از نظر زمانی, حدود 160 روز 
بیشتر طول نکشید. دربر دارنده درس های بسیاری از جنبه های مختلف 
برای بشر است. یکی از جنبه های مهم اين قیام, جنبه اخلاقی آن است. در 
سخنان امام حسین علیه السلام و سیره ان حضرت و نیز اصحاب 
بزرگوارش الگوهای بسیاری می توان یافت. ما در این بحث. بعضی از 
ارزش های اخلاقی اسلام را, که از ان وجود مقذس, در نهضت کربلا 
مشاهده شده است. بیان می ک 


1 - ایثار در حقّ دشمن 


کی مات سس لاسام خی کن اس ی ار سس ی 
حماسی امام) یعنی در حساس ترین روز که همه کاروانیان به سوی مکه 
سرازیر بودند, از ان شهر خارج شد و حدود 25 روز بعد, یعنی دوم محرم 
الحرام با طی منزلگاه های متعدد به کربلا رسید. 


ی از کاروانسراها و منزلگاه های بین راه, توقف گاهی است به نام 
شراف. زمانی که کاروان خواست از این محل حرکت کند, , حضرت دستور 
فرمود ظروفی را که همراه دارند از آب پر کنند, آن گاه به راه ادامه دهند. 
زمانی که تقریباً به نیمه روز (نزدیک ظهر) رسیدند. شنیده شد که یکی از 
اصحاب ان حضرت تکبیر گفت. امام فر مود: چرا| تکبیر گفتی ؟ (از چه 
تعجب کردی؟) وی عرض کرد: از دور نخلستان سرسبزی را می بینم و 
ولی دیگر همراهان نپذیرفتند که در این بیابان چنین نخلستانی وجود 


ص:52 


داشته باشد. با اندکی دقت, آنان مشاهده کردند که آن سیاهی جز نیزه ها؛ 
گوش های اسبان و لشکر آماده رزم چیز دیگری نیست. امام از همراهان 
خود پرسید: آیا مکان مناسبی برای دفاع در اینجا وجود دارد؟ آنان مکانی را 
در آن نزدیکی به نام «ذو حُسَم» معژفی کردند که می توان با تکیه بر تیه 
های موجود در آن, تنها از یک سو با دشمن جنگید و در نتیجه, در محاصره 
قرار نگرفت. 


حر بن یزید ریاحی در رأس هزار نفر مسلّح, وارد این سرزمین شد. چون 
امام حسین علیه السلام شدّت عطش و تشنگی همراه با خستگی و 
سنگینی سلاح و گرد و غبار راه را در سپاهیان حر مشاهده کرد. به یاران 
خویش دستور داد که آنان و اسب هایشان را سیراب ب سازند و طبق معمول 

ان مرکب های از راه رسیده بت بیاشند. بار ان حضرت طبق دستور 


هم افراد را سیراب کردند و هم ظرف های آنان را از آب پر 
تخت ۳ اشتبان گذاشتنه با اینکه همه اشکر ودهر کت هاشان شیر آب 
شدند. 


یکی از سپاهیان حژ, به نام «علی بن الطعان المحاربی» می گوید: من در 
اثر تشنگی و خستگی شدید. پس از همه سربازان و پشت سر سپاهیان, 
توانستم به منطقه شراف و محل اردوی سپاه وارد شوم. چون در آن 
هنکام شمه یار ان شین غلیة الشلام در کرم سیرا ب کردن لشکریان بودند, 
کسی به من توجّه نکرد. 


در اين هنگام مردی خوش رو, که متوجه من شده بود و بعد دانستم که 
حسین بن علی علیهما السلام است, به یاری ام شتافت و در حالی که 
ی انیا حون ما .مین حون زا به فن. رسانبه و صفت :دا نحل 
الراویه»؛ شترت 
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را بخوابان. من که با لغت حجاز اشنا نبودم. منظور او را نفهمیدم. از این 
رو فرمود: «انخل الجمل»؛ شتر را بخوابان. مرکب را خواباندم و مشغول 
خوردن آب شدم, ولی , بر اثر تشنگی شدید و عجله بسیار, انب به: فتتر .۵ 
صورتم می ریخت و نمی توانستم به راحتی بنوشم. امام فرمود: «اخنث 
السقاء»؛ مشک را فشار بده. من باز هم منظور او را درک نکردم. امام که 
مشک را به دست گرفته بود. با دست دیگرش دهانه آن را گرفت تا 
توانستم بدون زحمت و به راحتی سیراب شوم.(1) 

در بیابانی که معلوم نیست چه هنگام انسان به ات زننت: صی. بیانده 
بزرگواری اخلاق و کرامت ه علوی که در وود ان حضرت بود, این گونه 
سخاوت فتدذانه. آب»را در ۳ مردمی می گذارد که به قصد دستگیری 
وی آمده اند. فاصله اخلاقی اردوگاه حسینی با لشکریان پزید بسیار زیاد و 


امام علیه السلام حتی حیوانات آنان را مورد ترحم و عطوفت انسانی 
خویش قرار داد, ولی ان مردم شنگ دل؛ در روز عاشورا به بچه 
شیرخواری که از تشنگی لب های خود را باز و بسته می کرد و نزدیک بود 
جان دهد, نه تنها ترحم نکردند, بلکه او را با تیر, روی دست پدر به شهادت 
رساندند. 


عمر بن سعد در روزهای نخست ورودش به سرزمین کربلا, گروه زیادی از 
لشکریانش را مامور کرد که بین خیمه های امام حسین علیه السلام و رود 


دسترسی: نداشتند. و تشنکی آنان را زار هن داد. امام علیه السلام دنستور. 
دادند که در نوزده 


ص :54 


ی ای ای ی آب گوارایی جوشید و همه 
از ان استفاده کردند (به 2 علت نزدیک بودن به رودخانه فرات؛ سطح اف 
بالاست). سیسن آن را بر کردند که اتری از آن.دیده نمی:شد. 


کبه این فاد بامن نت غفر ین نمی فتاه به من خبر رسیده که 
حسین چاه حفر کرده و آب به دست آورده وخود و اصحابش نوشیده اند. 
زمانی که نامه من به دست تو رسید. آنان را به کلی از اب محروم ساز و 
ار نا 
امام علیه السلام و اصحابش اجرا شد.(1) 


دادن به لشکریان حر و مرکب های انان داشتند, فاصله اخلاق در این دو 
اردوگاه به خوبی معلوم می شود. 


2 - وفای به عهد 


از تاریخ به خوبی استفاده می شود که هر چه امام به مقصد خود, یعنی 
کوفه نزدیک تر می شد, آثار از بین رفتن زمینه براي پیروزی, پدیدارتر می 
گشت و اين امر, با توجه به شهادت مسلم, عبد اللّه بن بط و قیس بن 

مُشهر و نیز سخنان افرادی مانند فرزدق, طرماح و نشانه های دیگر, ۱۳۳ 
کی بت رز هی وسند. ول آفام حسته علیه الفلام به خاطر قهد و 
ای ات ماو ار مه ی و کی ات تا و رو 
ان حضرت باشند. همچنان این مسیر خطرناک را ادامه داد تا زمانی که با 
لشکریان حر رو به رو شد. امام علیه السلام بارها به اين پیمان خود با 
کوفیان اشاره فرمود: 


ص:35 


نخستین بار, هنگام رویارویی دو لشکر بود که با وقت نماز ظهر فاصله 
چنداني نداشت. امام حجسین علیه السلام پیش از اقامه نماز ظهر و پس از 
ان علت آمذت خود را دعوت مردم کوفه و وعده ای که ایشان به آنان 
داده است. اعلام فرمود: 


«لها خعترج: لت اه عروجل والیکم, وی لم آتکم حتّی آتتنی کتبکم 
وقدمت بها علی بها رسلکم آن آقدم علینا, فائه لیس لنا (مام ولعلٌ الله ان 
بجمعنا یک علی الهدی, فان کنتم علی ذلک فقد جنتکم فاتونی ما اطمننّ به 
من عهود کم وموائیقکم وان کنتم لمقدمی کارهین ,. آانصرفت عنکم الی 
المکان الذی جتث منه الیکم»(1)؛ ای مردم ! اسختان من اتمام حجّت است 
بر شما و انجام وظیفه و رفع مسوولیت در پیشگاه خدا. من به سوی شما 
حرکت نکردم مگر آنکه دعوت نامه ها و پیک های شما به سوی من سرازیر 
گردید که ما امام و پیشوا نداریم, دعوت ما را بیذیر و به سوی ما حرکت 
اکن تا خداوند به وسیله تو, ما را هدایت و رهبری کند. اگر به این دعوت ها 
وفادار هستید, اینک من بسوی شما امده ام. باید با من پیمان محکم ببندید 
ودر همکاری و همیاری با من از اطمینان بیشتری برخوردار سازید و اگر از 
آمدن من ناخشنودید, حاضرم دای که از آنجا آمده ام, با زگردم. 


مان و اسان ایام یت کرو ای متا ی از 
سوی انان ابراز نشد. پس از این سخنان, هر دو لشکر نماز ظهر 


ص :56 


1- 38. مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی, ج 1, ص 193 . 


را به امامت امام حسین علیه السلام خواندند. پس از نماز ظهر, آ 
و وبا رن آنان را نصیحت کرد و فرمود: تربار درباره 0 
نامه هایتان نوشتید, عوض شده, من باز می گردم. 


امام علیه السلام به گونه ای واضح, در این سخنان می فرماید: آنچه که 
0 این 0 هن ۳ این خطرات را بپذیرم» 
۰ فا کت و روا ام ۳ 
آاداق نیا با چم محل خر کتما دروم 


قاتران تک ان اززش ای اقا فی: کوانی نع ال یه انشا مهم تور 
سخن و هم در رفتار از آن پاسداری کرد عمل به پیمانی بود که انسان 
مصلمان با فروریا روهن میتی با سای که دوعص روا بات شا من 


آحنزخ است: 


«من لا عَهّد له لا دين له»؛ هر کس که پایبند عهد و پیمان خود نیست. دین 


ندارد. 


معلوم می شود که وفای به عهد, مدز دین اسلا وخود دارد و تمی شود آن 
را نادیده گرفت. 


دومین بار, زمانی بود که حرژ بن یزید ریاحی نتوانست کاروان حسین بن 
فلی لها لاف رات کفر لد ار رهش اه راد ام ریت 
و از او کسب تکلیف کرد. در این فاضصله هر دو لشکر در منزل گاهی به نام 
«بیضه» فرود آمدند. در اینجا امام علیه السلام بر حسب وظیفه با هدف 
هدایت آن مردم» روایتی را درباره امر به معروف و نهی از منکر, از جذش 
دست لبخعاصلی لته رال قل مرهفم آن کاس مان وقار درس 
حکومت ببی امیه و یزید 


ص: 537 


مردم کوفه وجود داشته است: 


ی و بسا تس ام 
۳ فان اتممتم علی, ببیعتکم تصیبوا رشد کم, فانا الحسین بن 
وابن ۶ اف .تخت رل از ی 
فی اسوه, وان لم ی رس عهدکم. وخلعتم بیعتی من اعناقکم. 
فالمغرور من اغت بکم, فحظکم 0 ۱ ومن نت فاما 
کت علی. تعسته-وسعتی: اه عنکه ۱۱۱4 ؛ دعوت نامه هایی که از شما به 
دست من رسیده و پیام پیک هایی که از سوی شما به نزد من امده اند, این 
بود که شما با من بیعت کرده و پیمان بسته اید که مرا در برابر دشمن تنها 
نگذارید و دست از یاری من بر ندارید. اینک اگر بر اين پیمان خود باقی و 
وفادار باشید. به سعادت و ارزش انسانی خود دست بافته اید؛ زیرا من 
حسین فرزند فاطمه دختر پیامبر و قرزند علی هستم که وچود من با شما 
مسلمانان درهم امیخته و فرزندان و خانواده شما در حکم فرزندان و 
خانواده خود من هستند. (در میان من و مسلمانان جدایی نیست) که شما 
باید از من پیروی کنید و مرا الگوی خود قرار دهید. و اگر با من پیمان 
شکنی کردید و بر بیعت 
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1- 39. مقتل الحسین علیه السلام المقرزژم. ص <185؛ سخنان حسین بن 
علی علیهما السلام از مکه تا کربلا ص 156. 


خود باقی نماندید, به خدا سوگند ! اين عمل شما ,: بی سابقه نیست و تازگی 


ندارد که با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم نیز این چنین رفتار کردید و 
باانان. آن در خریت و سمان.شکنی: دزآفدنن. نس آن. کسی کول خورده 
ات که ند تس نها اشفا کد ست بشما ضها فصا ره وی .سا 


مردمانی هستید که در به درست آوردن نصیب اسلامی خود, راه خطا پیموده 
و سهم خود را به رایگان از دست داده اید. و هر کس پیمان شکنی کند. به 
زیان خود او تمام خواهد شد و خدا مرا از شما بی نیاز خواهد کرد. 


در این دو عبارتی که از امام حسین علیه السلام در موضوع مورد بجت ذکر 
شد, چند مطلب وجود دارد: 


الف) ایراد سخن از سوی من اتمام حجت و انجام وظیفه است. 
ب) بیعت و اظهار نیاز از سوی شماء من را به اين سرزمین آورد. 
ج) معژفی خود (برای اینکه عذری باقی نماند) 

د) من برای شما الگو هستم. 

) به خاطر عمل به عهد و میثاقم با شما به استقبال خطر آمده ام. 
و) پیمان شکنی شما برای من تعجب آور نیست. 

ز) شما مردم عراق موقعیت حساس خود را درک نکرده اید. 

ج) پیمان شکن قبل از هر کس به خود ضرر وارد می کند. 


بنابراین, همان گونه که امام علیه السلام در این سخنان فر مود: «ولکم فی 
آسوه» ما باید ایشان را در عمل به ارزش های اخلاقی. از جمله وفای به 
عهد, سرمشق و الگوی خود قرار دهیم. 
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و نیز کروهی به سرپرستی طرماح ین عدی طانی که از کوفه می آمدند: 
در منطاعه اهتام «عنت الیعاات 4 آمام‌خنشن علیه اسلام مااعات 
کردند. امام علیه السلام از آنان درباره مردم کوفه پرسید. آنان در پاسخ 
گفتند: بزرگان و سران قبایل کوفه با رشوه های سنگین, از سوی ابن زیاد 
به وی گرویده اند؛ اما افراد تور دل هایشان با شماست و 
شمشیرهایشان بر شما. آن گاه خبر شهادت قیس بن مُشٌهر صیداوی, نامه 
رسان امام به مردم کوفه را به حضرت دادند. امام علیه السلام پس از 


شنیدن این خبر, اين آیه_را تلاوت کردند: ». ..قملَهَمْ من قضی ححبةهٌ وَمنهَم 
من ینتظر و بدَلوا تبدیلا»(1) 


فرزند ۱ ح ! من هنگام خروج از کوفه, در رکنار اين که 
را دیدم که اجتماع کرده اند. چون انگیزه اين اجتماع را پرسیدم, گفتند: این 
مردم برای مقابله با حسین بن علی علیهما السلام و جنگ با او آماده می 
شوند. ای فرزند رسول خدا! تو را به خدا سوگند! از اين سو برگرد ؛ زیرا 
من مطمئن نیستم حی یک نفر از مردم کوفه به یاری شما بشتابد. و اگر 
این گروهی که من دیدم, در جنگ با تو شرکت کنند,. در شکست : نو کافی 
ای در یی ی و ایو 
تسلیحات جنگی انان افزوده می شود. سپس به امام علیه السلام چنین 
پیشنهاد کرد که: شما و من نیز در رکاب شما, به سوی «احباء» که منطقه 
سکونت قبیله ما «طی» در دامنه کوه هایی بلند است, حرکت کنیم که هیچ 
کنتن به آن منطقهة دست بیدا تمی کند. 
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1- 40. سوره احزاب, آیه 23. 


فرمودند که من نمی توانم به پيشنهاد شما پاسخ مثبت بدهم؛ چون با مردم 
اک اک 


ی ی ی و۳ 
شده و در اثر اين پیمان امکان برگشت برای ما نیست. تا ببینیم عاقبت کار 
به کجا می انجامد. 


طرماح از امام علیه السلام اجازه خواست به سوی محلّی به نام «میره» 
نزد اهلش برود و زود برای یاری امام علیه السلام بازگردد. او اگرچه با 
سرعت برگشت. ولی وقتی به محل ملاقات قبلی اش با امام علیه السلام 
رسید, خبر شهادت امام علیه السلام را شنید و در نتیجه به سوی اهلش 


امش یه ااستاص در نم سکم با صراخت می. فهاندة ها چم سرا وان 
کرده که با همه خطرها به راهم ادامه دهم, وظیفه عمل به عهد و میثاقم با 
مردم کوفه است و امکان ندارد که من دست از وظیفه ام بردارم تا ببینم 
عانت اوه کا ی حایص ساسا اه سین اما یس اه 


3 - پیش قدم نبودن در جنگ 


لشکریان حرز بن بزید ریاحی و کاروان امام حجسین علیه السیلام نزدیک 
یکدیگر همچنان در حرکت بودند تا دستور امیر عراق, عبید اللّه بن زیاد 
خطاب به, حز برسد. دو قافله به سرزمین «نینوا» رسید ند. در اینجا با 
مردی مسلح و سوار بر اسبی تندرو رو به رو شدند. او کسی جز پیک ابن 
زیاد نبود که حامل نامه وی به حرژ بود. متن نامه این بود: 
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«جعجع بالحسین حین تقراً کتابی ولا تنزله الا بالعراء علی غیر مآء وغیر 
حصن»؟ تردن یناد یهن کی سخت کر در سای نت 
ات وعاف وبی قلعه فرودش آوز. 


حرٌّ نیز متن نامه را برای امام علیه السلام خواند و آن حضرت را از 
مامو رت خویش آگاه ساخت. امام علیه السلام فر مود: یس بگذار ما در 
بیابان نینوا و غاضریات یا شفیه فرود آییم. ح گفت: نمی توانم اين اجازه 
را ۹( 
رسان, جاسوس ابن زیاد و مواظب من است. 


در اين هنگام, زهیر بن قين به امام علیه السلام گفت: جنگ با اين گروه 
کم آسان تر است از جنگ یا افراد بسیاری که در پشت سر آتان است. به 
خدا قسم ! طول نخواهد کشید که لشکریان بسیاری به پشتیبانی آنان 
برسند و آن وقت ما دیگر تاب مقاومت در برابر آنان را نخواهیم داشت. 


امام در پاسخ به پيشنهاد زهیر بن قین چنین فرمود: 
«ها کنت. آبدآهم بفتال»: 


من هرگز آغاز کننده جنگ نخواهم بود. 


خاش ای و ادن اه مساو ند 
روز عاشورا عمر بن سعد پس از شاهد گرفتن مردم و تیراندازی به سوی 
ها خرس اما تس ی انس نی ما اغان کرد دام اه 
السلام نیز چاره ای جز دفاع از خود و اهل بیت خویش نداشت. پدر 
بزرگوارش حضرت علی علیه السلام نیز در جنگ هیچ گاه پیشقدم نبود, 
تن ان آنکه به یرو ری بیندیشد, به رعایت اصول اخلاقی و انسانی فکر 


می کرد. 
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آغای کننده نکر خاهل. اضلی هه فتل. ها خراخت. هاء آمارکی ها و 
نابسامانی ها شناخته می شود و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
به پیروی از آیین ارزشمند قرآن می خواستند با ارشاد و هدایت مردم, آنان 
را به جای جنگ, به سوی ارزش های اخلاقی رهنمون شوند. 


4 - صبر: (صبر در طاعات. صبر بر مصیبت. صبر از معصیت) 


4 - صبر: (صبر در طاعات. صبر بر مصیبت. صبر از معصیت) 


مفهوم صبر, این معنا را تداعی می کند که گویی عاملی انسان را به سویی 
ای ام ای سا ی ای اس ات 
درونی باشد يا بیرونی؛ و عامل درونی نیز مختلف است. 


با توجه به کاربرد گید کستر ده واژه صبر می توان گفت: بیشتر رفتارهای 
اخلاقی و يا حتّی همه انها به لحاظی تحت عنوان صبر قرار می گیرند.(1) 


۳ است که از آن به نک طاعات» تعبیر شده رای گراخ 0 
نیز به صبر و پایداری نیاز است. این در صورتی عملی خواهد شد که 
معنویت در انسان ريشه دار و عمیق باشد. اين صبر «صبر از معصیت» 
عنوان گرفته است. و مقاومت کردن در پیش آمدهای ناگوار «صبر بر 
مسا ام تم اشیت: خی بر اخول کاقی اد اسر اس فست ید 
الضام اه سول خداصلن: الله علیه وله سل موه است که تسه با 
شجه را بانمن کند 2 
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1- 41. اخلاق در قرآن, ج 1, ص 84 . 
2 42. اصول کافی, ج 2 ص 17 . 


امام حسین علیه السلام در حادثه عاشوراء در موارد متعددی اصحاب و اهل 
صبر را مشاهده می کنیم: 


صبر در طاعات 


«ان الله تعالی آذن .فی: فتلکم «فتلی اقی :هدا النوم:. فعلیکم بالضیر 
والقتال... صبراً يا بنی الکرام...»(1)؛ خداوند به کشته شدن شما و من در 
اين روز اذن داده است و بر شما است که شکیبایی در پیش گرفته و با 
دشمن بجنگید. تزز ی زاد کان ! صبر و شکیبایی به خرج دهید. 


کر انتجا به ضیر ور اظاعت ار فان ای فان فص اسضم از انا که 
جهاد یکی از اساسی ترین دستورهای شرع مقدس است.؛ امام حسین علیه 


امام حسین علیه السلام در لحظات آخر دنکن خود, اهل خویش را در 
برابر انبوه مصیبت های وارد شده بر انان به صبر دعوت می فرمود: 


«یا آختاه ! یا أَمُ کلئوم !یا فاطمه ! يا رباب ! آنظرن |ذا قتلت فلاتشقق علی 


2 


جیباً ولاتخمسن وجها ولاتقلن هجراْ»(2) ای خواهر! ای ام کلثوم! ای 
فاطمه ! ای رباب ! زمانی که کشته شدم, پس گریبان خود را به خاطر من 


نگشایید و صورت خود را نخراشید و سخن نامربوطی نگویید. 
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امام علیه السلام در وداع دوم خود نیز به صبر در برابر مصیبت ها و 
ناگواری ها سفارش می فرمود: 


«وآمرهم بالصبر... وقال: ویعوْضکم عن هذه البلیه بأنواع النعم والکرامه 
قلا تشکو: فلا تقولها بالشتتکم ما بنعوض من قدر کم»11) اهر کرد ایشان: :۱ 
به صبر... و فرمود: خدا شما را از این مصیبت, به اقسام نعمت ها 
وبزرگواری عوض می دهد, پس شکایت نکنید. پس با زبانتان چیزی را 
نگویید که از ارزشتان می کاهد. 


در این وداع؛ امام علیه السلام سه مطلب را درباره صبر بیان می فرماید: 
الف) امر کردن به صبر 


ب) خداوند در برابر صبر بر دشواری ها و مصیبت ها, با نعمت و بزرگواری 
پاداش می دهد. 


تا توا ین 


در سخنان امام حسین علیه السلام, به صبر و استقامت برای انجام دادن 
طاعات از جمله جهاد در راه خدا سفارش شده است. امر به صبر در برابر 
سختی ها و مصیبت ها در دو مورد بیان شد. مهم این است که حضرت نیز 
نمود و شکرگزار خدا بود و اين واقعیت را به زبان نیز جاری کرد. در 
لحظات اخر, زمانی که با بدنی مجروح و خون الود به روی زمین کربلا 
افتاده بود, با خدا راز و نیاز و تحمّل خود را با همه وجود اعلام می کرد: 
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اتفار نع دض 330 


لاضیر | .علین قضاتک يا رپْ لا له سواک یا غیاث المستغیئین, "۷ رب 
صبر می کنم 1 تو, ای ره تینست: آی 
فریادرس فریاد خواهان. برای من پروردگاری جز تو و معبودی غیر از تو 
نیست. صبر می کنم بر حکم تو, ای فریادرسی که فریادرسی نداری. 


کم صستص ی هر احاای اس کي ام ات اسان و تم ی 
صبر را خطاب به اصحاب و اهل بیت خویش فرموده است؛ اما قسم سوم, 
یعنلی صبر از گناه نیز در کلام سید الشهد | ءعلیه السلام دل روز عاشورا 
وجود دارد که خطاب به دشمن و برای بازداشتن آنان از گناه تزری. که 
تصمیم گرفته بودند انجام دهند» بیان شده است. امام علیه السلام در آغاز 
خطبه اول خود, در صبح روز عاشورا با صدای رسا فرمرد: 


«آیها الثاس استمعوا قولی ولا تعجلوا حتثّی اعظم بما هو حق لکم علی و 
حتّی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم...»(2)؛ ای مردم ! سخن مرا بشنوید و 
عجله نکنید تا موعظه کنم شما را به چیزی که حقّ شما است بر من 
(هدایت و موعظه), ۴ انکه علت آمدن‌خود را ترا ها بان کید 


کر ان ات افام علبه الساام اسلا یر ماس کار سیون انم ی از 
لحا ظ 


ص66۰ 


1- 46. مقتل الحسین علیه السلام, المقزم, ص 283 . 


مفهوم «لا تعجلوا» به معنای «اصبروا» است. بنابراین, هر سه قسم صبر 
را که در روایت ت یاد شده, در وقایع شب و روز عاشورا نیز به چشم می 
خورد. 


5- وفاداری با دوستان 


وفاداری از جمله ارزش های اخلاقی است. وفادار بودن به این معناست 
که انسان مسلمان, فردی را که با او سابقه دوستی داشته, فراموش نکند. 
به ویژه اگر این دوستی, در فرایند یک مکتب الهی و بر اساس ارزش ها 
شکل گرفته باشد. 


امام ی علیه السلام در روز عاشورا هرجا لازم می شد. به کمک 
اصحابش می شتافت و معمولاً در کنار آنان به هنگام شهادت حاضر می 
۱ 0 ۳ ۳0 
- متعلق به ابوذر غفاری بود که به امیر الموّمنین علیه السلام و بعد به امام 
مجتبی علیه السلام سیرده شده و سرانجام در خدمت امام حسین علیه 
السلام - بود» تا اینکه به کربلا آمد. 


آن حضرت به وی فرمود: تو عمری در خانه ما زحمت کشیده ای و به 
منظور عافیت با ما بوده ای. من به تو اجازه می دهم که ازادانه بروی. 


اه ففتی این شکن. را شنیور خون رآ پشت یاهای امعام علية: السلام اندآغمت د 
عرض کرد: در دوران خوشی. ی ی ی 
بردم. اکنون در این وضعیت سخت, رز شما را تنها بگذارم و بروم؟! رنگم 
سیاه و حسب و نسبی ندارم. اما دوست دارم با شما باشم تا بوی خوش و 
بهشتی بگیرم و حسب و نسب من شریف شود و رنگم سفید گردد. نه به 
خدا قسم ! جدا نمی شوم تا اين خون سیاه با خون شما مخلوط گردد. 
حضرت به او اجازه داد. 
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او به میدان رفت و پس از کشتن 25 نفر به شهادت رسید. امام علیه 
ام بای سر اما اد مه ای کرد 


«اللهِمٌ بیض وجهه وطیب ریحه واحشره مع الابرار وعژف بینه وبین ال 
محمد»(1) ؛ خدایا ! صورتش را سفید گردان و بویش را مطبوع گردان و او 
را با نیکان محشور کن و رابطه بر بر آو وال شید را پسندیده قرار بده ! 


وفاداری امام به اندازه ای عمیق و ريشه دار است که غلامی این چنین را 
حلثی پس از شهادت قدردانی کرده و او را مورد لطف قرار می دهد. 


سرزمین فرود اید, ولی چون توبه کرد و رابطه دوستی با ان حضرت 
برقرار ساخت, مورد لطف ایشان قرار می گیرد و برای پذیرایی دعوت 
می شود. پس از شهادت نیز خود حضرت., زخم سر او را با دستمال خویش 
می بندد. در بعضی موارد, امام علیه السلام بالای سر مجروحین حاضر می 
شد و صورت به صورت آنان می گذاشت؛ مانند «واضح» و «اسلم» که با 
تبسٌم و در حالی که در آغوش امام بودند. روحشان به عالم ملکوت پرواز 
کرد. 


امام حسین علیه السلام مظهر محبت, عاطفه, در دوستی و وفادای به 

ی آزار ایشان حتی به دشمنانشان هم نمی رسید, 
دشمن پست با دیدن این همه بزرگواری و زیبایی از آن امام عزیز, به 

1 به شهادت رساند. 
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وا دقن ما مین سیر تاه یت کی افیا 

«ان الذین منوا و عَملوا الطالحات ولیک هم حَيرٌ البریه * جر اوقم عَند رَبهمٌ 
جَتَانْ عَذن تجری من تَحنهّا الأئهاژ خالدین فیها آبدا ضی اللة عَنَهْمْ وَرَضها 
عیق دلک له خی ۰ :۱1(»۵ تنها آنان که انمان آوردند و عمل صالح انجام 
دادند. بهترین اهل عالمند. پاداش ایشان نزد پروردگارشان باغ های بهشت 
عدن است که نهرها زیر درختانش جاری است دز ان بهشت آبد, جاودان 
متنعمند و خدا از انان خشنود و انان هم از خدا راضی هستند و این بهشت. 
مخصوص کسی است که از خدا بترسد 

بالاترین رتبه معنوی انسان. این است که تنها به انجام وظیفه بیندیشد و در 
برابر مقذرات الهی. خشنودی کامل داشته باشد. این مقام عرفانی, از 
اخلاص بالاتر است. 
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1- 49. سوره بینه, آیه 7 و 8. 


فرق بین اخلاص و مقام رضا 


مخلص به کسی گفته می شود که انگیزه و مح کی غیر از خداوند متعال 
نداشته باشد؛ ولی مقام رضا مربوط به افرادی است که در عمل 
مخلصانه. احساس رضایت و خشنودی نیز دارند و این مرحله ای بالاتر از 
اخلاص است. فردی که بیمار است. ممکن است پزشک برای بهبودی او 
داروی بدمزه ای را تجویز کند. اين بیمار فقط برای دست یافتن به سلامت 
خود. این دارو را می خورد و احساس ناگواری هم در اين هنگام به او دست 
می دهد؛ ولی گاهی پزشک خوردن عسل مصفای طبیعی را به بیمار توصیه 
می کند. او هم برای درمان خود. شریت عسل را می نوشد؛ ولی با همه 
وجود به استقبال این دستور می رود و از ان رضایت کامل دارد و ذژه ای 
احساس دشواری نمی کند 


محیی الدین بن عربی در تفسیر خود, ذیل ایه مورد بحث می گوید: 


«... وأعلی درجاتهم (خیر البریه) مقام کمال الصفات الّذی هو الرضا»(1) 
مب افرادن. که ایمان «ارنق ه سمة اعمال ضالج را خی اسام. ی دهنه, 
صاحب مقام خیر البریه می شوند. 

بالاترین درجه آنان مقام کمال صفات است. مقامی که جز مقام رضا 
نیست. علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر المیزان, معیار ایمان افراد را 
اعتقاوشان به تقدیرات آلمی بیان.فی کند که مقام رضا فرع بز آن اعتفاد و 
باور است. 
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1- 50. تفسیر القرآن الکریم, ج 2 ص 835 . 


خشنودی در مراحل چهارگانه قیام حسینی 

1 - مرحله نفی طاغوت: 

امام حسین علیه السلام در مدینه فرمود: 

«ومثلی لا یبایع مثله»(1)؛ کسی مانند من با طاغوتی همانند یزید بیعت 
نمی کند. 

با توجه به این جمله امام علیه السلام. اين مرحله را «نفی طاغوت» 


امام حسین علیه السلام هنگامی که برای وداع با جذاش رسول خدا صلی 
الله علیه وله وارد حرم آن حضرت می شود, خدا را به آن حضرت قسم 
قت دنه که هرز آین تحت ,و عرکی که.آکار کرو است‌تو هنور .در آنتدای 
راه قرار دارد, او را به جهتی که رضای خودش در ان است. هدایت کند: 


«أستلک یا ذا الجلال والاکرام ! بحقّ القبر ومن فیه, ما اخترت من آمری هذا 
ما هو لک رضی»(2) ای خداوند 0 و بزرگوار ! به حقّ این قبر و به 
حق صاحب این قبر, از تو می خواهم که آن راه را برایم پیش اوری که 
خشنودی تو در ان باشد. 

این قالفیت ترین درجه کمال است که انسان در سخت ترین و حشاس ترین 
شرایط قبل از موفقیت ظاهری, به رضایت الهی بينديشد. 

امام علیه السلام در پایان وصیت نامه معروف خود در مدینه, یس از بیان 
«فمن فولتس بقیول 0 فالله ولی بلح من رز علی دار اضر خن 
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1- 51. منتهی الاامال, ج 1 ص 556. 
2 52. فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام. ص 325. 


الحاکمین»؛ پس هرکس مرا بپذیرد به پذیرش حق و ثابت. پس خدا 
سزاوارتر است به این حقیقت؛ و هرکس با من مخالفت کند در مبارزه. من 


وا ی 


مقضوی خضر تفر اسان ان است که من بات تالفت: کر وهی یی 


شمار, از انجام وظیفه ای که خدا بر عهده ام گذارده است, دست بر نمی 
دارم و به خواست خدا از نتیجه این مبارزه رضایت کامل دارم. 


2 - مرحله آگاهی دادن و تبلیغ 


امام‌حسین علنه. السلام در هکه در نامه آی به عرخم بصره نوشت: 


ذآن شتعها قیلی. افنکم الی. سل شاه اک به کفايم کش دهیده: 
شما را به راه تعالی هدایت می کنم. 


ای ایند که عایان ابلاغ ساض امام علبه السلام مود فسبایر یر خون اهامض 
ما انن عتوان را اشحاتب کردیم 


امام حسین علیه السلام روز سوم شعبان به مکّه رسید و با اهل بیت خود, 
بیش از چهار ماه در مکه ماندند. چند عامل موجب شد که حضرت در 
حساس ترین زمان, که همه کاروان های حاجیان به سوی مکه در حرکت 
بودند, ایشان تصمیم بگیرند در ان شرایط به سوی عراق حرکت کنند. 
حفظ حرمت کعبه, خنثی سازی نقشه حکومت برای ترور ان حضرت و نامه 
مسلم باعث شد که امام علیه السلام از مکه خارج شود. ان حضرت پیش 
از حرکت., از مردم دعوت کرد تا جمع شوند در حالی که در میان جمعیت 
ایستاده بود. خطبه تاریخی و بسیار زیبای خود را ایراد فرمود: 
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دالخنه نله وا شاء اللّه ولا قوّه [ بالله ۳/7 اه علی رسوله, خط 
الموت علی ولد انم عط لادم عان ید الفتاه, وما آولهنی الی آسلافی 
اشتیاق یعقوب الی یوسف. وخیر لی مصرع آنا لاقیه کأئي بوصالی تتقطعه 
عسلان الفلاه بین النواویس وکربلاء فیملانْ منّی آکراشا جوفاً وأجربه سشغباً 
لا محیص عن یوم خط بالقلم. رضا الله رضانا آهل البیت نصبر علی بلائه 
ویوقینا اخور الضایرین: لنکشد عن رسول ال لخمته بل هی مجعوعه لد. 
فی خضیره القدس تَقر بهم عینه وینجز بهم وعده الی ومن کان فینا باذلاً 

موطنا علی لقاء الله نفسه, فلیرحل معنا فائی راحل مصبحا ان شاء 
الله»(1)؛ ؛ سپاس برای خدای متعال است. آنچه خدا بخواهد همان خواهد 
بو و هیچ نیرویی حکم فرما نیست مگر به اراده خداوند. و درود خداوند بر 
فرستاده اش. مرگ بر انسان ها لازم افتاده, همانند گردن بند که ملازم 
گردن دختران است. و من به دیدار نياکانم آن چنان اشتیاق دارم مانند 
اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف, و برای من قتلگاهی معین گردیده است که 
در آنجا فرود خواهم آمد. و گویا با چشم خود می بینم که درندگان بیابان ها 
1 

قطعه و شکم های گرسنه خود را سیر می کنند. از پیشامدی که با قلم قضا 
نوشته شده است, چاره و مفژی نیست. خشنودی خدا خشنودی 
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دراه الامام آلحسررن علی علهها السا درس 29 


ماست. در برابر بلا و امتحان او, صبر و استقامت می ورزیم و اجر صبر 
کنندگان را و داد. در میان پیامبر و پاره های تن وی (فرزندانش) 
هب گاه وان نخواهد افتاد و در بهشت دل کنار او خواهند بود و چشم 
پیامبر به دیدار آنان روشن می شود و وعده او : نیز (استقرار حکومت اللّه) 
به دست آنان تحقق خواهد یافت. هر کس می خواهد جان خویش را در راه 
ما فدا کند و خود را برای لقای پروردگار خود آماده هی بیند, با ما همسفر 
شود که من صبح گاهان حرکت خواهم کرد ان شاء الله. 


سید الشهدا علیه السلام در این خطبه بسیار زیبا پس از یادآوری مرگ و 
همه سختی هایی که در پیش رو دارند, می فرماید که رضایت خدا, رضای 
تال او ره وان اه ایا شا یاه و ۱ 
در راه خدا اهدا کنند, دعوت می کند که با ایشان حرکت کنند. این عالی 
ترین مقام عرفانی برای یک امام است که خود. همرزمان و خانواده خویش 
را در برابر همه بلاها, عاشقانه به وادی نینو| اورده است. 

توضیحی کوناه درباره سخن امام حسین علیه السلام 


امام حسین علیه السلام در این خطبه معروف خود, به بیان چند مطلب 


پرداخته: 
الف) حمد و ثنای خدای متعال 


ب مقذر بودن مرت برای همه به صورت واقعیتی که از انسان جدا| 


ج) اشتیاق به شهادت در راه خدا 
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د) بیان گوشه ای از حوادث کربلا که در آینده به وقوع خواهد پیوست. 
0( اظهار خشنودی از سختی هایی که در راه حفظ دین وارد می شود. 


8 این نقضت, هسسن. با نت سار ضلی. اللم. علیه والةبو. احبای وین 
خداست. از اين رو, در این حرکت , به او ملحق خواهیم شد و در بهشت به 
صورت جمعی با ایشان خواهیم بود. 


۳ دعوت از کسانی که حاضرند در نهضت؛, با ایشان همراهی و جان 
فشانی کنند. 


دراه اتفظار 


آمامعسین عليه السلام بخ ردان مکهبه راو قرو 


«لأرجو آن بکن خیرا ما آراد اللّه بنا فُتلنا آم ظفرنا»(1) ؛ امید خیر دارم به 
آنچه خدا اراده کرده برای ماء چه کشته شویم و چه پیروز گردیم. 


عتان انانن ان اوه ارت خصرت. ات ام نوم آسای خی غایه 


السلام در مرحله سوم., که سراغاز یک تحول عظیم برای پیروزی يا شهادت 
بود. همچنان با شعار خود, که «رضا الله رضانا» بود, به پیش می رفت. 

شیخ مفید رحمه الله از فرزدق شاعر نقل می کند که گفت: در سال 60 
هجری به همراه مادرم برای به جا اوردن حخْ به مکه می رفتم. همچنان که 


مهار شتر را در دست داشتم و در محدوده حرم به مکه نزدیک می شدم. 
تا گام خسمهه بن غلن یقفا السلام را دید که با شمتتیر و اسلخه آزد.عکه 
بیرون می رود. 


است. 
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پس نزد آن حضرت آده: عرض کردم: خداوند خواسته و آرزویت را در 
انچه می خواهی روا سازد. پدر و مادرم به فدایت. ای فرزند رسول خدا! 
چه چیز تو را, به شتاب واداشته که از انجام حجّ دست برداری؟ 


فرمود: اگر شتاب نمی کردم. گرفتار می شدم. سپس به من فرمود: تو 
کیستی؟ عرض کردم: مردی از عرب هنستم »؛ به خدا سوگند ! بیش از این از 
من نپرسید. 


سپس فرمود: مرا از مردمی که در پشت سر داری, آگاه کن. (مردم عراق 
در یاری ما چگونه هستند). عرض کردم: از ضرد آکاهن بر تنیدی: و من .وب 
آنان را می شناسم. 


«قلوب الثاس معک و آسیافهم علیک»؛ دل های مردم عراق با شماست و 
زا خهاهدبه‌جا آورد. 

حضرت فرمود: 

«صدقت. له الأمر, وکل بوم هو فی شأن, آن نزل القضاء بما تحثك ونرضی 
فنحمد لله علی نعمائه وهو المستعان علی آداء الشکر, وان حال القضاء 
دون الاجاء فلم یبعد من کان الحق نینه والتقوی سریرته»(1)؛ راست 
گفتی, کار به دست خداست و هر روز در کاری است. پس اگر قضا [و 
خواست ِِِِ آمد به آنچه ما می خواهیم و به آنچه خشنودیم (و بر 
طبق دلخواه ما بود) پس خدا را بر نعمت هایش سپاس گوییم و او نیروی 


شکرگزاری اش 
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1 الارشاو ی مر قه خعه الله غلی الفتام 2 و 


را غطا و اگر به دلخواه ما تشد: پس دور تشود از خواسته خود, آن کس که 
نیتش حق باشد و پرهیزکاری پيشه کند. 

از این سخن امام علیه السلام استفاده می شود که ما تابع خواست و 
رضایت الهی هستیم و به وظیفه خود عمل می کنیم. از نظر سیاسی و 
ظاهری, می بینیم که فرزدق بدترین خبر ممکن را به امام داد, ولی ب 
خبر ذژه ای در روحیه و سخن امام تغییر ایجاد نکرد و با همان صلابتی که 
در صته اوق مک سرت اکنون نیز با اخلاصی عمیق سخن می گوید. 


4 - مرحله شهادت 


امام حسین علیه السلام در کربلا فرمود: 
#مرضا ان سل ال ۱۶ آفریو بف کته نی که ور رام شدا 


باشد. 


ار یر ان اس که انا کی کال نارای مات نمی نو 
رشان ال سر ار آن نموه اش شارت را اما مورا سم ات 
حر بن یزید ریاحی در ابتدای ورود به کربلا فرمود, و به خوبی رضایت کامل 
از شهادت در راه خدا استفاده می شود. 


در چهارمین مرحله نبهضت, , کاروان امام در بیابانی به دور از امکانات فرود 
آ هت جیره خواران پست مسلحانه به اين دشت یورش آوردند. حسینیان 
مظلومیتی همه جانبه, به محاصره آنان درآمدند ؛ولی روح و جان آنان هرگز 


تن به اسارت نداد و دشمن را با همه بزرگی و گستردگی ظاهری اش به 
ذلت کشید. رفتار و سخن امام علیه السلام و اصحاب بزر گوارش در 
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1- 56. اعیان الشیعه, ج 1, ص 581 . 


اینجا ن نیز از اخلاص موج می زند و یزیدیان را غرق ساخته است. 


اگرچه از سخنان امام و اصحابش علیهم السلام و رفتار آنان. رضایت کامل 
از حوادت دیده می شود و هرچه امام به شهادت نزدیک تر می شود با 
چهره ای افروخته تر و با شجاعت بیشتر می رزمد, ولی ظاهرا عبارتی که 
در کربلا از ان امام کلمه «رضا» ر‌ ر ان به کار رفته باشد, ملاحظه نشد. 
عبارت معروفی که از امام علیه السلام در لحظات آخر نقل می شود : 
رضا بتضانی: کسلیما لامر کب ورزشنت کيست: بلگه..عبارت: موحود در 
مقاتل. این گونه است: بر | علی قضائی يا رت لا اله سواک يا غیاث 
المستغینین».(1) 
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1- 7<. مقتل الحسین علیه السلام, المقژم. ص 283 . 


فصل سوم: درس عژت از مکتب امام حسین علیه السلام 


مقدمه 


«مَنّ کان پرید العرّه قلله _ العرَه جَمیعا...»(1)؛ هر کس سربلندی می 
خواهد, پس سربلندی از ان خداوند است. 


الع: خلاف الثل؛ والعزیز: الشریف, المکژم(2). 

ای ام ی ار ورد مر ۳ 
صلابت در اصل, به معنای عژت است ؛ اما از باب توسعه, به معنای قاهری 
که مقهور نمی شود, غلبه مطلق. صعوبت و سختی, غیرت و حمیت به کار 


در فلسفه اخلاق. یکی از موضوعات محوری این است که پایه و اساس 
اخلاق در جامعه و افراد چیست؟ 


شهید مطهری رحمه الله در کتاب فلسفه اخلاق, نزدیک به ده نظریه در این 
باره نقل می کند و به نقد و بررسی انها می پردازد و سرانجام نظربه 
اسلام در 
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1- 58. سوره فاطر, آیه 10. 


2 59. المنجد. ص 503 . ۲ 
3- ۰60 معجم مفردات الفاظ القران. ص 344 . 


این باره را به تعبیر ایشان «کرامت نفس» و به تعبیر دیگران «عرت 
نفس» بیان می کند.(1) 


عژت به معنای اینکه چیزی قاهر باشد و نه مقهور, يا غالب باشد و شکست 
ناپذیر. مختص خداوند است. غیر از خداوند متعال. همه چیز در ِِ 
فقیر و ذلیل است و چیزی را که نفعش در آن باشد, مالک نیست. مگر آنکه 
خدا| به او ترخم کند و سهمی از عرژّت به او بدهد. سای ابا سازند: «من 
کان بریذ الرّة قللْو العرّةْ جهیعا» آن نیست که بخواهد اختصاص عرّت به 
شا را مان کنو لکم‌فهای آن این است که‌هر کی رب ناهد اد 
از خدای تعالی بخواهد. 


/ 


۱۳ 1۲ 9 
ت اه را اش اسان عم ای ۳۱ 


با توجّه به اضافه شدن کلمه عزژّت به کلمه نفس. معنای مصطلح آن, 
نفسی است که در اثر رشد اخلاقی. مکتب تربیتی, اصالت و بزرگواری 
خانوادگی, انسان را به جایی برساند که حاضر نشود ذژه ای دلت. در سفن 
یا در رفتار از ًِ نشان دهد. عرّت نفس و بزرگواری سراسر نهضت 
رپ ۱ ۱۳ 


سکیا رخ ان خضرت :در این بارم را می وان ده بش سقسیم کرد 
- آثار علات نفس 2 - عوامل ایجاد عرت نفس 
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1- 61. فلسفه اخلاق, ص 37 .. 
22 62. العشان فی کسیر القر آترح ری 22 نا تخر 7 


لفق زاین از خود 


ایراد کردند و قیس بن اشعث از ان حضرت خواست که تسلیم حکم یزید 
بشود, امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 


«لا واللّه لا آعطیهم بیدی (عطاء الذلیل ولا أفر فرار العبید...»(1)؛ نه, به 
خدا قسم ! نه دستم را از روی ذلت به سوی انان دراز خواهم کرد و نه 
مانند بندگان فرار می کنم. 


کردند: 


وان الدغی نن الخغی .هد رکزنی مین ان بین. الصله والذلم هبات ما 
ادلی این مرد.ش ند (که‌بنی, امیه ای را یه خود مایق کروتد ).ی 
فرزند ان بی پدره مرا میان دو چیز پای فشرده است: بین شمشیر و 
خواری؛ هیهات که ما به ذلت تن دهیم. 


ج) روز عاشورا پس از شهادت اصحاب امام و بنی هاشم و آثر نکردن 
نصایح و موعظه های امام علیه السلام در قلب های تاریک و پر از شقاوت 
و قساوت آن مردم, آن حضرت وارد جنگ شده و به تعبیر بعضی از راویان 
فتلگاه بزر کی: از آن مردم بست به وخود آوزدتم در خالی که حضرت بی: در 
یی این رجز را با صدای رسا می خواندند: 


ص: 01 


1- 63. مقتل الحسین علیه السلام, المقزم, ص 229؛ ارشاد مفید, ص 
50 


2 64. دمع السجوم. ص 126 . 


ااقتل افلی من کوب ااغار 
والعارُ ای من دخول النار(1) 


کشته شدن بهتر است از سوار شدن بر ننگ - ننگ و شکست ظاهری دنیا 
بهتر است از داخل شدن به انش و دوز خ. 


اما خسن یه شام با تما ویر سخنه ول وا را از خوو وم 
می کند و این یکی از : نتایج عزت است. 


2 - آسان شدن شهادت در سایه عژت 


الف) زمانی که پیش قراولان لشکر کوفه. به فرماندهی حرّ بن یزید 
ریاحی, به کاروان حسین بن کل علیهما السلام دست یافتند و تلاش می 
کردند که ان حضرت را به لبعیت از خود وادارند, امام به شدّت استنکاف 
سامضی وفا بالموت اه خی الفتی 

ادا ما توق.عفا وجاهد فسلها 


من می روم و مرگ برای جوانمرد ننگ نیست., اگر نیت او حق باشد و 


وواسی الرجال الصالحین بنفسه 
وفارق مثبوراً وخالف مُجرماً 


و مردان نیکوکار به جان مواسات نمایند, چون از جهان بیرون رود مردم از 
مرگ او اندوه خور ند. 


فان عشث لم آندم وان مثٌ لم آلم 
کفف‌ک ولا آن تغینش رما ۱2 


پس اگر زنده ماندم پشیمان نیستم هک تصترض من | علافت کم این دات 
ی که زنده باشی و خوار گردی. 


ص :02 


1- 65. اعیان الشیعه, ج 1. ص 581 . 


ب) سخنان دیگری از حضرت که عرّت و بزرگواری در آن موج می زند. 
اعلان می کند که من شهادت را در راه پاسداری از دین. سعادتی بزرگ 
دانسته و آن را با آغوش باز می بذیرم, ولی: زتدکی.تا شتمکزران را هر در 


«فانی لا آزی الموت الا السعاده والحیاه مع الظالمین الا برما»(1)؛ همانا 
من مرگ در راه خدا ها ی ی هس اس یواست 
خواری. 


) «گو تم سمل تلافی: لشگر ‏ بن شید ما کاروان اس عند. الاه 
الحسین علیه السلام بود. در این مکان,. مطالب و سخنان بسیاری بین دو 
شدند و نماز ظهر را به امامت آن حضرت اقامه کردند. همه تلاش حر در 
اینجا این بود که با خواهش یا تهدید, آن حضرت را مطیع خود سازد و به هر 


در زمان بسیار حساس ایراد فرمود. موح می زند. یکی از ان سخنان را 
می اوریم: 

«لیس شأنی شأَنْ من بخاف الموت. ما آهون الموت علی سبیل نیل الهِرٌ 
واچیاء الحقٌّ. لیس الموت فی سبیل العرٌ الا حياه خالده ۰ الحیاه مع 


اذل الا الموت الذی لا حیاه معه, آ فبالموت تخوّفنی؟ هیهات طاش سهمک 
وخاب ظنی لسث آخاف الموت؛ ان نفسی ایک وهمتی لاعلی من ۳ ۴ 


ص:03 


1- 67. بحارالانوار, ج 44 ص 381 . 


احمل الضیم خوفارمن الموت, هل تقدرون علی اکثر من قتلی؟ مرحبا 
پالقتل فی سبیل الله, ولکتکم لا تقدرون علی هدم مجدی وشرفی فاذا لا 
آبالی بالقتل»(1)؛ : موقعیت من موقعیت کسی نیست که از هنز ک بتر سد؛ 
چقدر سبک است مرگی که در راه رسیدن به عرّت و زنده کردن حق 
باشد. مرگ در راه عرّت نیست مگر زندگي همیشگی, و زندگی با ذلت 
نیست مگر مرگی که زندگی با او نباشد. آیا با مرگ مرا می ترسانی؟! 
تیرت به خطا رفت و خطا کرد گمان تو. از مرگ ترسان نیستم. همانا نفس 
من سریع ترٍ و هتم بلندتر از آن است که به علّت ترس از مرگ, ستم را 
تحمل کنم. آیا بیش از کشتن من کار دیگری هم می توانید بکنید؟ آفرین به 
کشته شدن در راه خدا. ولی قدرت نابود کردن عژت و شرف من را 
ندارید. پس در این صورت. من هم از کشته شدن با کی ندارم. 


با دقّت در این سخنان, می توان دست کم هفت مطلب را استفاده کرده 
که هر یک از آنها حاکی از عرّت و بزرگی روحی است که در آن وجود 
مقدذس موح می زند: 


- مقام امامت با ترس جمع نمی شود. 

- پذیرش شهادت در راه رسیدن به عرت و حق بسیار آسان است. 
- شهادت در راه عرّت جز زندگی جاودانه نیست. 

کی رات و مر نحص نی تشد 

- انسان باعرّت را نمی شود با مرگ و شهادت ترساند. 

ص :84 


1- 68. اعیان الشیعه, ج 1, ص 581 . 


- افراد با عزتی که در مسیر زنده کردن حق حرکت می کنند. در برابر 
شهادت اغوش می گشایند. 

- با شهادت عزیز نمی توان عرّت او را پایمال کرد. 

ای ان تست 


عذاتل ایدای ق بش ی 


امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی دشمن را مصشم برای جنگ 
دید برای انکه عذری برای انان باقی نباشد, خطبه ای ایراد فرمود که در 
بخشی از ان امده است: 


«آلا وا الاعی بن الاعی قد رکزنی بین اثننین بین السله والذله. وهیهات 
مثا الذله, یأبی له ذلک ورسوله والممنون وحجور طابت ویطون طهرت 

وآنوف حمیه ونفوس آبیه, توْثر مصارع الکرام علی ظار اللنام...»(1)؛ آگاه 
باشید که این ستمگر قرار داده مرا بین شمشیر و ذلت. و دور باد از ما 
دنت نی ریرا با دارتت اهتدم بارش .مان از ایکه مادلت. را 


بیذیریم»؛ و (نیز) خانه هایی که از بدی ها به دور است.؛ و رحم هایی که پاک 


است., بیان می فرماید: 


1 - اسلام یا دینداری: «یأبی له ذلک ورسوله و المومنون» 


فحضوک این اس کی هام سار مان وداک عبت و سنوی قمه 


ص: 05 


1- 69 الحسین علیه السلام سماته وسیرنه. ص 11 


.. وَلَن یجْعَلَ ال لِلکافرین کل الیو متیت تیا ۱۱1۷۰ 
هرگز خدا برای کافران بر مومنان سلطه ای قرار نداده است. 


اسلام حتی اینکه یک زن مسلمان برای چند لحظه, سلطه یک کافر را به 
عنوان شوهر, در ازدواج موقت بیذیرد, ممنوع و حرام دانسته است ۷4۵ 


خاندانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله پس از فتح مکه درباره آنان 
ك که هرگز نگذارید سلطه ای بر جامعه اسلامی پیدا کنند: «الخلاقه 

مه علي آل آیی سفیان..» امام علیه السلام چگونه می تواند دست 
که بدهد؟ 


2 - اصالت خانوادگی: «وحجور طابت»؛ 


اشاره حضرت به محل رشد و تربیت خود است؛ یعنی انسانی که در 
سالهای اغازین کودکی, در دامانی پاک قرار می گرفته, و شب_ و روز آن 
همه زیبایی های معنوی را که از وجود پیامبرصلی الله علیه وآله تراوش 
می کرده. شاهد بوده و با همه وجود انها را لمس کرده و دوران نوجوانی و 
جوانی را نیز در حضور پدری مانند علی بن ابی طالب علیهما السلام سپری 


کرده است. 

امام علیه السلام پیش از خروج از مدینه, خطاب به مروان بن حکم فرمود: 
امد فی کودند ه اسلام از خانه ها آغار کشت 

3 - نسل پاک: «وبطون طهرت» 

بطون جمع بطن, به معنای شکم, کنایه از رحم است. 

ص:06 


1- 70. سوره نساء آیه 141. 
2 71. تحریر الوسیله, ج 2 ص 285 . 


از چیزهایی که می تواند زمینه ساز ایجاد و رشد ارزش های اخلاقی و 
انسانی باشد. دامان باکی. است. که انسان: در آن:به وجود مین آید بو شنه 
پاکی است که از آن شیر می نوشد. از این رو امه هدی علیهم السلام و 
بزرگان دین, در انتخاب همسر دقت می کردند. امامان ما ۰ 
بزرگوار و منژه : تست اند. در زیارت امام حسین علیه السلام, خطاب به 
ایشان می گوییم 


«آشهد نک کنت نوراً فی الأصلاب الشامخه والأرحام المطیّره لم تنخسک 
الجاهلیه بأنجاسها»(1) " گواهی می دهم که نو تور بودی در اصلاب فرازنده 
و عالی و پاک پدران و ارحام مطهر مادران و هرگز غبار جاهلیت تو را به 
آلودگی خود نیالود. 


کسی که از مادر و نسلی پاکدامن تولّد یافته و از سینه ای طاهر تغذیه 
شده و این گونه تکامل يافته, چگونه می تواند بر خلاف همه زمینه های 
ده دست همکاری يا بی تفاوتی به دون صفتان بی ارزش بدهد؟ 


‌ِ 
4 - دودمان شریف: «وأتوف حمیه» 


با مراجعه به کتاب های متعدد لفت و قراین موجود در عبارت حدیث و 
موقعیت گوینده, ی یاد شده, نزدیک و به مقصود به نظر می رسد. 
بزرگوای, شرافت و غیرت مندی 99 زندگی کرده اند, چگونه ممکن 
است موقعیت حال و گذشته خود را بش کی سرا کت 


بنابراین. یکی از عوامل ایجاد کننده و نگهدارنده عژت نفس. همان سوابق 
درخشانی است که یک خانواده پشت سر خود دارد که این وضعیت او را از 
ی دادن نگاه می دارد. 


ص: 07 


1- 72. کلیات مفاتیح الجنان. ص 733 . 


که ای شرت ای و تا فان وی اس 
اشخاص و گذشتگان باعژت و نیاکان ما قبول ندارند که ما فرمان برداری 
از اين افراد پست را بر مرگ باعژت ترجیح دهیم. 


بعضی نفوس را در اینجا جمع تقس معنا کرده اند, در حالی که جمع تقس 


آبیه: الأبیه من الابل الّنی ریت فلم تلقح کأئها بت اللْقاح.(1) 


امام حسین علیه السلام در اینجا از نیا کانی سخن می گوید که زیر بار گناه 
نمی روند. بنابراین. در جمله اخر جنبه پرهیز و سلبی مطلب را بیان می 
فرماید. 


6 فتیخهد حنقنر مصارغ الگر ام علی ظار انلیا 


نوثر: برگزیدن و ترجیح دادن. 

مصارع: درگیر شدن و مخالفت کردن. مصرع به معنای خوابگاه نیز آمده 
است ؛ زیرا| وقتی فردی با کنستی درگیر شد و کشتی گرفت. او را می 
خواباند. (مصرع: خوابگاه) 

ظار: مهربانی. 

امام علیه السلام در این عبارت؛ از مطالب قبل اين گونه ننیجه می گیرند 


که عوامل و زمینه های یاد شده, مانع می شود که من ترجیح بدهم 


بادعت قر ووایات: اغلاقی ند این نیخه مر رس کف سرشا شمه خیرات 


ص :00 


سیان آ خرس زگ 


عژت نفس یعنی انسان دارای روح و شخصیت متعادل باشد و در محیط 
تربینی و خانوادگی, انسانی بند وا هدارا شخصیت ریشه دار و ثابتی 
پرورش یافته باشد. ۳ دزدی, خیانت و 
دیگر زشتی های اخلاقی نخواهد شد 


در این باره امام لو علیه السلام می فرماید: 

هر کس با شرافت معنوی و کرامت نفس است, با ارتکاب گناه موجبات 
پستی روح خود را فراهم نمی سازد. 

در برابر اين افراد. کسانی هستند که شخصیت آنان در محیطی سالم شکل 
نگرفته و در جامعه مورد احترام نیلسند. 


کودکانی که در دامن والدین و زیردست مربیان فرومایه پرورش بافته اند 
و از آنان درس پستی و زبونی گرفته اند و همچنین کودکانی که در محیط 
خانواده مورد بی مهری و اهانت قرار گرفته و از آغاز با احساس حقارت 
بار آمده اند, اسیر حقارت و پستی روج هسنند. اینان اگر خود را درمان 
نکنند و عیب درونی خود را برطرف نسازند, در جامعه راه فرومایگی و 
انحطاط در پیش می گیرند و برخلاف فضایل انسانی و مکارم اخلاق گام 
برمی دارند و همواره به کارهای پست و موهن دست می زنند.(2) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

«النفس الذنیه لا تنفک عن الذنائات»(3)؛ انسان فرومایه 
ص :09 

1- 74. غرر الحکم. ص 677 . 


گرایش دارد. 


بنابراین مربیان جامعه, به ویژه پدران و مادران باید نخست خود, اصول 
تربینی فرزندان و نوآموزان 3 دانش آموزان خود را فرا گيرند, آن گاه در 
گفتار و رفتار خود, انها را به دقت به کار گيرند. ۳ تحولی عمیق و اساسی 
در جامعه ما شکل گیرد. عرّت نفسی که در وجود سید الشهداءعلیه 
السلام. اصحاب و اهل بینش وجود داشت, موجب شد که در طول مبارزه 
(از مدینه تا مدینه) حثّی یک جمله که بوی ذلت از آن به مشام برسد, از 
آنان شنیده نشود. 


زنان و کودکانی که در چنگال دشمن, در کوفه و شام گرفتار بودند. با عژژت 
و سربلندی همه مصیبت ها را تحمّل کردند و سخنی که دشمن را خوشحال 
کند, بر زبان جاری نساختند. اگر مردم نان و خرمایی به دست بچّه ها می 
دادند, حضرت زینب علیها السلام آن را از دست کودکان می گرفت و دور 
می انداخت با این که می:دانتتنت که ابان بة شدت گرسته ان 


ص90۰ 


سا یامه قی ال ور کلاق آمام سزین فایم شلات 
مقدمه 


«وما نا آلا 7 تتوکل عَلّی اللٍ و قَدٌ هدانا سْبْلنا وَلتیرَن عَلی ما دیا تمواعلی 
ال قلیت کل المْتوکلون»( )1 0 توکل تکنیم که ما را به راه 
های (سعادت) رهبری کرده و مسلما ما در برابر آژارهای شما صبر خواهیم 
کرد ۳ ۱ ۱۱۳ باید فقط بر 


ختو کل :در اضل, از مادم و کالت» و به.فعنای اشخاب وکیل. است,. انتخاب 
وکیل مدافع در کارها حامهت است که انسان, خود توانایی دفاع را نداشته 
باشد. بنابراین از نیروی دیگری استفاده می کند و با کمک او کار را به پیش 


می بر د. 


بنابراین کل به خدا| مفهومی جز این ندارد که انسان در مشکلات و امور 
زندگی, جایی که توانایی انجام آنها را ندارد, او را وکیل خود سازد, بلکه در 
آنجا هم که توانایی افعام کار را داودرنا. هذیر اضای زا خدا فداند ترا اد 
دیدگاه یک موخد, سرچشمه همه قدرت ها و نیروها اوست. 


ص91۰ 


1- 77. نشوره ابراهیم: آبه 12. 


دانشمندان اخلاق گویند: که نمره مستقیم توحید افعالی خداست. به 
بان دبک کمک بو دا عه سعنای اعفاودة اطمستان. در کارها بش آونت. 


رای تک ان کت اسان یت مور را سره بد سای 
قطع يا انکار کند, بلکه معنایش این است که خود و اسباب را مستقل در 
تأثیر ندانسته, معتقد باشد که استقلال و اصالت. منحصرا از خدای سبحان 
است و در عین حال سببیت غیر مستقل را برای خود يا اسباب قائل باشد. 


فلسفه توکّل 
برخی تفاسیر ذیل ۳ باد شده؛ دو اثر مهم را برای توکل بیان کرده اند؛ 


1 و کل. ابر دار ان سیم قنا تایدیر . قدرت. .و تهانایی: یتفر اییش 
مقاومت در برا؛ بر مشکلات و حوادث سخت زندگی می شود. مسلمانان در 
جنگ آحد ضربه سختی خوردند و دشمتان پس از ترک میدان برد. بار دیگر 
نگ قرآن می فرماید؛ «افر اد بااتمان: نه تنها در ان لحظه بسیار 
خطرناک - که بیشتر نیروهای فعال خود را از دست داده بودند - وحشت 
نکردند, بلکه با توکل بر خدا و با نیروی ایمان, بر پایداری آنان افزوده شد 
و دشمن با شنیدن خبر آمادگی مسلمانان, به سرعت عقب نشینی کرد.(1) 


نمونه های دیگر این پایداری در سایه تو کل در آیات متعددی از قرآن آمده 


است. ور اه 12 سوره ابراهیم (آیه مورد بجت ما), توکل ملازم پا صبر و 
استقامت در برابر حملات و صدمات دشمن دانسته شده است. 
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از مغ این ایات ازنفاده ی نو که‌منطور از کل این است که 
انسان در برابر بزرگی مشکلات. احساس حقارت و ضعف نکند., بلکه بر 
اتکال قدرت بی پایان خداوند, خود را پیروز و فاتح بداند و به این ترتیب, 
توکل, امید از نیروبخش و سبب افزایش پایداری و مقأومت است. 


اگر مفهوم کل به گوشه ای خزیدن و دست روی دست گذاشتن بود 
معنا تداشت که ارم مجاهدان و مانند آنان به کار برده شود. اگر کسانی 


چنین می پندارند که توجّه به عالم اسباب و عوامل طبیعی با روح توگل 
تاشار کادامت هت ور اششاهنه زرا خی کی اسات عوامزن ای ار 
اراده خدا, نوعی شرک است. مگر : نه این است که عوامل طبیعی نیز هر 
چه دارند, از او دارند و همه به اراده و فرمان اویند. آری, اگر عوامل را 
دستگاهی مستقل در برابر اراده خدا| بدانیم, این با روح توکل سازگار 
نخواهد بود. 

2 توکل بر خدا آدمی را از وایستگی هاء که سرچشمه ذلت و بردگی 
اشتم نخات. مق هد و به آو اراد کی و اعتماد به تفس هی تخرته 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«ِنْ الغنا والعرٌ یجولان فاذا طفرا بموضع التوکل آوطنا»! بی نیازی و عرّت 
در حرکتند, هام که هک را مات سا هط ی را 


قو اش وی ای سایق ام وک ی شون شتا وت 


از پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله نقل شده که فرمود: از پیک وحی خداء 
جبرئیل پرسیدم: تو کل جیننتت ؟ گفت: 


ص :3 9 


«العلم بان المخلوق لا یضرّ ولا پنفع ولا بعطی ولا بهنع واستعمال الپأس من 
الخلق فاذا کان العبد کذلک, لم یعمل لأحد د سوی اللّه, فهذا هو التوکل»(1)؛ 
آگاهی به اين واقعیت که مخلوق نه زیان و تقع می رساند و نه عطا و من 

دا ۱ 0 هنگامی 29 


توگل به خدا در سخنان امام حسین علیه السلام 


امام حسین علیه السلام در موارد و مراحل مختلفی, در سخنانشان به خدا 
توکل. کرنه اند بفتی از اغاز حرکت از مدینه تا لحظات آخر, که در ضمن 
مناجات و راز و نیاز با خدا و توکل بر او به شهادت رسیدند. 

ما در اینجا می کوشیم تا سخنان آن حضرت را با ساختاری روشن بیان 
کنیم. بزای فست انیم بد. اه حویه آجوا آیات وک در قرآن را مورد 
مطالعه و تحقیق قرار می دهیم و سخنان امام حسین علیه السلام را بر آن 


اساس تنظیم می کنیم. این کار دو فایده دربر دارد: اوّل اینکه توضیح 
بیانات آن حضرت آسان تر خواهد شد و دوم اينکه موجب می شود که 


مطالب در ذهن بهتر متمر کز شود. 
توگل در قرآن 
اشاره 


اگرچه در قرآن شریف آیات مربوط به توکل متعدد می باشد, ولی با دقت 
در آن آیات کریمه می توان هر یک از آن آیات را تحت عنوان یکی از 
موضوعات پنج گانه زیر قرار داد. 
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موضوعات مورد بجت عبارتند از 
1و کل بی یا بر اق اساات موه 


...ما رید أَالقكُة الا اه یذ ال الاطلاح ما اسْتَطَعَتُ 
۳ توفیقی الا بالله, علیه تَوکلت وَالیه ِِِ خن و کر نون وا ود 
چیزی که شما را از آن بازمی دارم. خودم مرتکب شوم. من جزاصلاح تا 
آنچا که توانایی دارم. نمی خواهم و توفیق من جز به خدا نیست» بر او 
توکل می کنم و به سوی او بازمی گردم. 


۳ ۳ 
نْ ن آر 


۱۳ 


حضرت شعیب علیه السلام به قومش می فرماید: برای رسیدن به هدف 
اصلاح تنها از خدا توفیق می خواهم و به همین دلیل. برای انجام دادن 
رسالت خود و رسیدن به این هدف بزرگ, تنها بر او تکیه می کنم. برای حل 
مشکلات. با تکیه بر یاری او تلاش می کنم و برای تحمّل دشواری های این 
راه, به او باز می گردم. 


صاحب تفسیر المیزان درباره این اس آورده است که لاز مه این مطلب. آن 
است که خدا وکیل و سرپرست نتدبیر امور همه موجودات است وهمه 


موجودات در تحقق خودشان و تحقق روابطی که بین انهاست.؛ منسوب به 
آهیند ژیرا ادست که مخیط و فاضر بر انهاسشت. هر رابطه ای که اشیاء با 


یکدیگر دارند, به اذن خداست. 


بر بنده ای که به مقام پروردگار خود آگاه است, لازم است که حقیقت 
مزیور را با توکل بر پروردگار و انابه و بازگشت به سوی او مجسم کند. از 
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این روه یز پادآور مي شود که, توفیق او به دست 
خداست هو به یبال امین کوب هی لب توکاف وَالّیه آزیت»1(.۰) 


2و کل جر مکی عا 


«َلْذینَ قال لهُمْ الثاسن ٍنّ لاس قَد جَمَعُوا لک قَاحَشَوَهَم قَرادهَم ایماناً 
وقالوا حسبْتا ال ونم الْوَکیلَ»(2) ؛ همان کسانی که چون تعضی: به آینان 
مان سییر ان وم ) در برابر شما گرد آمده اند. از آنان 
بترسید, (به جای ترس و بددلی, این کار) بر ایمانشان افزود و گفتند: 
خداوند, ما را بس است و چه نیکوکار سازی است. 


شمان کفنه که کاشت: این آبه مربوط به‌خنی اخد. آاست بعنی, زهانی که 
مسلمانان نخست در این نبرد کیت خروم بسیاری از آنان شهید یا 
ژخمی .شدنده ولی با توعل بر خدا دوبارهبراق جنک آماذه شدند. این یه 
توسیه آنان را توصیف هن در تاریخ صدر اسلام, موقعیت پیش آضدخ در 
جنگ احد. بدترین سختی ها را در خود جمع کرده است که بعضی از آن ها 
عبارتند از: 


الت اساوت فان تفر از اه یت رسمل خدا صلی الله ایو لور از 
جمله بعضی از سرداران سیاه اسلام مانند حمزه. 


ب) تافرمانی دست کم خهلی, تفر از تهاه تفری که مامهر حفاظت. از دنه 
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ج‌( به غارت رفتن اموال بسیاری از مسلمانان در پی شکست. 
د) مجروح شدن بسیاری از سربازان اسلام. 


0 خدشه دار شدن اقتدار و عرزتی که در پی جنگ بدر برای مسلمانان به 
وجود امده بود. 


با توجّه به مشکلات یاد شده و سختی های دیگر, قرآن از آنان به نیکی یاد 
می کند, به این علته که وفتار قبلی گود وا با توکل تو خدا جبران کردند. 
در ا خداوند فتعال نیز با ایجاد خرس در دل. دشمن: انان را فراری 


داد. 
س‌ ۳ 
3 - توکل بر خدا در امور اینده 


درباره کارهایی که انسان می خواهد در آینده انجام دهد, از دیدگاه فرهنگ 
قرآن نباید با قاطعیت تمام بگوید: من این کارها را انجام می دهم, بلکه 
تفارش ده است کضبا توکل بر خداه کره‌خان فا الاه» غرم حون را 
جزم کرده و با جذیت تلاش کند. در این صورت است که خدا هم او را یاری 
خواهد کرد. 

«... قلذا عَرَفت قتوکُلْ علّی ال ال اللّه یج الفتوکلین»(1)؛ و چون 
عزمت را 0 ۳۳ | کن, که خدا اهل 1 را دوست 


دارد. 


س‌ مه ۳ 
خداوند لزوم توکل بر او در امور اینده را تحت عنوان دیگری نیز بیان کرده 


ست . 
.2 ]1 ك سِ 1 ۳ مه تس لا ت نن 
«ولا ول لسّی ء ای فاعل ذلک عَداً * الا آن يشاء ال 


1- 83. سوره آل عمران, آیه 159. 


اد ریک اذا تضبت وفل عسی آن بهدین ری افرت من هدا رشدآ»(1)؛ 
و هرگز در هیچ کاری نگو که من فردا کننده آن هستم. [و بگو آمگر آن که 
خدا| بخواهد و جون [ان شاء الله گفتن را] فراموش کردی رح اف که به 


یاد ِِ پروردگارت را یاه کن و بگو؛ باشد که پروردگارم مرا به راهی 


سفارشی که خدای متعال در اين دو آیه شریفه فرموده است. همان لزوم 


توگل بر او در امور آینده و در واقع موّتر دانستن خدا| در کارها؛ گفتن «آ[ن 
شاءالله» از روی باور و اعتقاد. نشانه نفوذ توحید در وجود انسان است و 
توکل واقعی به خدا اثار مثبت فراوان از نظر روحی و غیر روحی دارد. 
نکته درخور توجه اینکه از ایه «وادکر زبک |ذا تسیت» استفاده می شود که 
توکل نکردن بر خدا نوعی غفلت ورزیدن و فراموشی یاد اوست. 


س‌ 
4 - توکل به خدا در برابر دشمنان 


«تَمَا اللجوی, من السَیطان لیکژت الذین آمئوا ولیمن بضاژمق شیناً لا بان 
ال وعلی اللَه قلیتووکل ألَفومتون»(2): *تجوا جنها ار شطان است و می 
خواهد با آن؛ مقمنان عم شوند ولی نمی تواند به آنان ضرری برساند, 
جز به فرمان خدا. بنابراین مقمنان باید تتها بز خدا توکل: 


جمعی از بهود و منافقان در میان خودشان دز کولتیف سخن می گفتند و 
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گاه با چشم های خود, اشاره های ناراحت کننده ای به مقمنان می کردند. 
هنگامی که مومنان این منظره را دیدند. گفتند: شاید خبرهای ناراحت کننده 
از بستگان و عزیزان ما که به جهاد رفته اند, به آنان رسیده و از آن سخن 
فف. وشن همین امر, باعث غم و اندوه مقمنان شد. هنگامی که این کار را 
تکرار کردند, مومنان به رسول خدا صلی الله علیه وآله شکایت بردند. 
پیامبر صلی الله علیه واله دستور داد که هیچ کس در برابر مسلمانان با 
دیگری نجوا نکند. اما انان توجهی نکرده, کار خود را تکرار می کردند. ان 
گاه اين ایه نازل شد.(1) 


آیه مورد بحث به نقشه های شیطان و پیروان او اشاره دارد که عبارتند از 
منافقان و کفار: تخسنت: رفیاز آنان را برای آزردن مقمتان» به: غضل شنطان 
تشبیه فرموده و بیان می کند که کار اینان شیطانی است., ولی بدانید که 
اگر دستورهای الهی را به کار بندید, انان نمی توانند ضربه ای به اسلام 
بزنند . : زیرا بای و امری در جهان هستی. به فرمان خدا است. حنّی 
سوزاندن آتنتفن و تر نا کف شمشیر. بنابراین مقمنان باید تنها بر خدا و 
کنند و از هیچ چیزی جز او نترسند. 

«... وعلی اللّه قلیتوکلِ الفْوْمُِونَ»؛ یعنی آنان با روح توکل و اعتماد بر خدا 
فا رات ات که یه هام ان را درهض ند 


اج 9 29| اه 
دست خدا| است. . یس بر خدا توکل کنید. 
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خداوند متعال در جایی دیگر تصریح می کند: 


۰ ومن وگل علی اللّه فقو حسیة...»(1)؛ هر کس بر خدا توکل کند, خدا 
او کافت اسنت. 


و با این وعده, خداوند آنان را وادار بر توکل می کند. 


س‌ 
5 - توکل بر خدا در امور معنوی 


لته والذین هم یه مُسْرِکُونَ »(2)؛ پس چون خواستی قرآن بخوانی ِ 
(شزر) شیطان 1 شده, به خداوند پناه ببر ببر. آری, ۱ 
افندم انم ونر برد اسان تنل رده ان شاطی دار ۳( 
بر کسانی است که دوستدارش هستند و کسانی که به خداوند شرک می 
ورزند. 

با توجّه به وابستگی میان آیه 99 با آیات قبل و بعدش, هر سه آیه را نقل 
کردیم. روشن اشت که آیه اول در این باره است که وقتی تصمیم دارید 
قرآن را تلاوت کنید, از شیطان رانده شده به خدا| پناه ببرید و اب وید 
«اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم». 


اما آیه دوم که می فرماید: «لَه لیس له ْلّطانْ عَلّی الذِین منوا وعلی 
رَبهمٌ م یت کلون», در مقام تعلیلن: امری است که در آیه قبلی درباره استعاذه 
آهده بود. معنای دو آیه اول این می شود که وقتی قرآن می خوانید, از شنز 
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شیطان به خدا پناه ببرید زیر تنها کسانی از شر او ایمن هستند که به خد 
ایمان اورده و , بر او توکل کرده باشند. 


از این اوه کته اسفاده می‌ شون اول آنکه بتاه بردن تب خواه کوک بر 
خدا است: چون خدای سبحان در تعلیل لزوم استعاذه, به جای استعاذه 
کل را آورده و سلطه شیطان را از متوکلان نفی کرده است. دوم اینکه 
ایمان و توکل: دو ملاک ضدق عبودیتند. که ادعای. عبودیت با تذاشتن آن دو 
دروغ است. 


اعتار قلی. یز .تا این معا مف. ار زیر ول عبات امست ار آننکه 
انسان زمام تصرف در امور خود را به دست غیر خود دهد و تسلیم او شود, 
که هر چه او صلاح دید و انجام داد. همان را صلاح خود بداند و این خود 
اخص آثار عبودیت است. 


معنای ان سوم که می فرماید: «اتّما سلطا 2 علن الذین بت لته والذین 
هم بو مُشْرِکُونَ», این است که سلطه شیطان منحصر در کسانی است که 
اما ولی ون مین کرتق: ا امه اه آمود اتان. را سر کنوه ند در 
کسانی است که به خدا شرک می ورزند. 


از این بیان, دو حقیقت دانسته می شود: یکی اینکه ذیل آیه مفسٌر صدر آن 
است. بنابراین تولی (ولی گرفتن) کسی را که خدا او را ولی ندانسته, 
شرک به خدا است. دوم اينکه میان توکل نکردن بر خدا و تولای شیطان و 
عبادت او هیچ واسطه ای نیست. کسی که بر خدا توعل نکند, از اولیای 
شیطان خواهد بود.(1) 


ص:101 


1- 89. المیزان فی تفسیر القرآن, ج 12, ص 343 . 


از. فجفوغ این ایا انستفاده می کتیم* کسی. که.می شواهد با خدا ارخاظا 
خالصانه داشته باشد و ذژه ای تحت نفوذ و سیطره شیطان نباشد. باید به 
دو اصل مورد تأکید در این آیات یعنی ایمان و تو کل به خدا| توجه داشته 
باشد. طبیعی است وقتی کسی خود را دربست به خداوند متعال سیرد و 
تلاش نیز کرد, خداوند او را حفظ خواهد کرد. بنابراین ایمان و توکل. 5 
ملاک و معیار سنجش صدق در عبودیت هستند. 


پس کسی می تواند در امور معنوی خویش راه مثبت را طی کند و به راز 
و نیازهای عاشقانه با خدا سرگرم شود که افزون بر ایمان بر خدای خویش 
توکل کامل دا با و ما این وا را در سخنا الشهداءعلیه 
السلام به خوبی مشاهده می کنیم. 

تطبیق سخنان امام حسین علیه السلام با عناوین پنج گانه توگل سخنان امام حسین علیه السلام در 
مورحم با کول بر خبا به بایان دض و معلوم اسیت که این بایازیر با مسخهای فیلی. خوو فرط 


آنست: 
تک بر خوا ترآ اضلا اه 


خضرت نی امس ایا ی ار کر ا ددعت 
ای نوشتند که در عین کوتاه بودن» مطالب بسیاری را دربر دارد. در پایان 


این وصیت نامه, حضرت می نویسند: 


«وهده وصیبی الیک پا اف ! وما توفیقی [ بالله, علیه بو کم والیه 
آنیب»(1) ؛ این است وصیت من به نوه ای ۳ ۰ و 
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موفقیت من نیست مگر به یاری خداء بر او تکیه دارم و باز گشتم به سوی 
او است. 


قافله ای که از مدینه به سوی مک حرکت کرده است, زمانی اين قیام را 
آغاز می کند که سرزمین حجاز (مکه و مدینه) در خمودگی و غفلت به سر 
می برد و حالت تماشاچی به خود گرفته است. شام در چنگال خاندان 
ابوسفیان تربیت شده و جز نابودی این قافله. چیز دیگری را در سر نمی 
پروراند. مردم سرزمین عراق, که پا مانند مردم بصره, بیشتر گرایش 
عثمانی دارند و حتّی تراغ ار ادشانی. آن: اش آلموهنین ناجار .فی شود از 
کوفه نیرو به آنجا اعزام کند, و يا مانند کوفه, امام حسین علیه السلام را 
برای حیات دوباره سیاسی و اقتدار خویش در برابر شام می خواهند و اگر 


روزی به این نتیجه برسند که زمینه رسیدن به این هدف وجود ندارد, امام 
علیه السلام را تنها خواهند گذاشت. 


هر ی ی اما یس اه الساام خووسا ما هیام ی وان 
از یک سو همان گونه که بیان شد, نیروهای شام, حجاز, عراق و دیگر 
سرزمینر های انتلافف: هر کدام به دلیلی بی تفاوت و یا دشمنند, و از 
سوی دیگر قدرت. سرمایه و تبلیغات. همه در دست دشمن است. 0 
زو آمام.برای انخام وطیفه. با وشت خالی امادبا فلیی.سرشار از انمان و 
عشق, کار خود را آغاز می کند و بدون تکیه بر هیچ یک از عوامل مادّی و 
طا ی ها اک 


اين قیام حدود شش ماه و ی 
امانشضا آباردفتاوانی کرتید از حماهکوفت یو دی ایوشفیاتی 


ص:03 1 


را که برای صدها سال حاکمیت خود برنامه ریزی کرده بود. متزلزل و 
وا 
السلام است که فرمود: «وما توفیقی لا بالله, وعلیه کت والیه آنیب: 


می سازد و راه گشای همه علاقه مندان مکتب تشیع سرخ علوی است. 
ازم به ذکر است: این جمله امام علیه السلام بعد از عبارتی آمده است که 
فرموده: «هدف من جز اصلاح امّت جدم چیز دیگری نیست». 


[ 


اتسان بر ای موفقیت دز زندکی مادی: به دو گوته اسیاب تیاز دارد: اسباب 
طبیعی و اسباب روحی. او برای رسیدن به هدف خود. پس از اين که علل 
و اسباب طبیعی آن را مهیا کرد. دیگر مانعی بر سر راه خود ندارد جز مهیا 
نبودن عوامل روحی . ؛ مانند سستی اراده, ترس اندوه, بی خردی, غضب, 
سفاهت و بدبینی. اگر انسان قلب خود را با سیم های نامرتی ائّکا و توگل 
به دریای قدرت و عظمت الهی متصل کند, اراده و همچنین دیگر صفات 
روحی او آن چنان نیروهتد می شود که مغلوب هیچ عامل دیگری نشده. به 
موفقیت قطعی و سعادت واقعی دست می یابد. 


در توگل بر خدا چنان که از ظاهر آیه شریفه ون ول عّی المع 


عسبه...» برمی آید, اثار دیکری تیز از نظر خرق,عادت وجود دارد.(1) 


سخنی که از امام حسین علیه السلام در این باره. مناسب تر به نظر می 
در 
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پیشگاه خدا| بیان می دارد: 


«اللَهمٌ آنت ثقتی فی کل کرب ورجاتی فی کل شده وأنت لی فی کل آمر 
نزل بی ثقه وعده» : خدایا تو | در همه سختی ها پناهگاه من هستی و در 
همه شداید امید من می باشی. 


در این نقل آمده است که حضرت وقتی به جمعیت نگاه کرد, گویا مانند 
سیل خروشان صف کشیده, لباس رزم پوشیده و سلاح های برنده و آهنین 
خود را برای حمله آماده کرده بودند. صدای طبل و شیپور جنگی نیز از آغاز 
صبح به صدا درآمده بود. اگر ما به صورت عاذی بخواهیم به ماجرا نگاه 
کنیم. جمعیتی معدود, در برابر این سیل خروشان می بایست تسلیم می 
شد و دست از هدف خود برمی داشت؛ ولی با توجه به دعای امام علیه 
السلام می بینیم که ایشان خود را کاملا در اختیار خدا می گذارد و از 
ما را 
گسترده, به گستردگی تاریخ. مقاوم و جوانمردانه می ایستد. 


گفتنی است که در عبارت یاد شده. اصطلاح «توکل» وجود ندارد؛ ولی 
مفهوم ان هست. امام علیه السلام در این دعا دو کلمه «ثقه» و «کرب» را 
به کار برده اند که معنای این دو واژه عبارت است از: 


التقه(وتق از آن کسبز او اعتماه شود الکرب: آندوه. ۸ مشفت: 11 


در جمله بعد, حضرت می فرماید: «ورجائی فی کل شده» ؛ شده, نیز در 
لفت به معنای تندی, سختی و محنت امده است.(2) 
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2 93. همان. ص 527 . 


شابزاین امام. غلبه السلاممی فرمای اععاه کل من در سفتی ها و 
امیدم در ناملایمات, تنها خداوند متعال است. از اين رو, بدون پذیرش ذژه 
ای ذلت, خود و اصحابش تا اخرین لحظه و با همه وجود مقأاومت کرده و 
اسلام را زندگی ابدی بخشیدند. 


اين توگل و اعتماد خالصانه به خداء چنان مور افتاد که هر روز که می 


کون آثار و برکات آن پر فروغ تر می شود و تا قیامت مردان و زنان آزاده 
و باایمان, از آن حرکت هدایت یابند و با عشق به حسین علیه السلام 


س‌ ۳9 
توکل بر خدا در کارهای اینده 


همان گونه که قبلاً در بحث قرآنی این موضوع توضیح دادیم, انسان باایمان 
نباید برنامه ریزی ها و کارهای اینده اش را بدون توجّه به خدا و توکل بر او 
تنظیم کند, بلکه باید از او کمک بخواهد. کسی که تنها خدا را ولی خود می 
گیرد, هم در حوزه تکوین و هم در حوزه تشریع, امر تدبیر خود را مستند به 
او می بیید و دزن هن د و حوزو: او را مرجع خود می داند. در حوزه تکوین, از 
همه اسباب ظاهری منقطع گشته, به هیچ سبب غیر از او اعتماد نمی کند؛ 
زیرا خدا را یگانه سببی می داند که شکست ناپذیر است و سببیت هر 
سببی نیز از او است و این همان توکل است. در حوزه تشریع نیز در هر 
رویدادی که در زندکی با آن زو به زو می شود به حکم خدا رجوع می کند. 


در ادامه ۷۳ که امام حسین علیه السلام پیش از خطبه اول, در صبح 
روز عاشورا ایراد فرمود. این جمله امده است: 
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«وأنت لی فی کل آمر نزل بی ثقه وعده»؛ و اعتماد و اطمینانم در هر 
کاری که برایم پیش اید, تنها تویی. 


عد۵, بعلی ابزار و وسیله(1) و کنایه از این است که: من تنها به عمک نو 
امیدوارم و نو را کمک کار خود می دانم. 


امام علیه السلام در هر حادثه ای که برای خود و اصحابشان پیش آید, بر 
دا کل فی. کنن: جالب است که این اعتماد و توگل بر خدا در امور آينده, 
چنان اوضاع را متخول می سازد که از گروهی اسیر, شامل تعدادی زن و 
بچّه, کوبنده ترین نیروی تبلیغی می سازد, تا جایی که پزید به ناچار همه 
تلاش خود را صرف برگرداندن هرچه زودتر آنان به مدینه می کند. نتیجه 
این رکون و اعتماد به خداوند, چنان پیام اين قیام را گسترش می دهد که 
قام ها و شور مای‌پیای مات فام این و قام مار رم وه و 
زمینه انقراض بنی امیه را فراهم می سازد. همچنین موجب احیای سئت 
ی 
نیز در بستر پر تلاطم تاریخ, به اقت های مستعد نیرو مي بخشد. بنابراین 

از دعای امام علیه السلام قبل از خطبه اوّل در باب توگل برای دو هدف 


آمده است: اول: مقابله با سختی ها. دوم . 19 در امور آینده. 


س‌ 
توکل نزن نذا در برابر دشمنان 


امام حسین علیه السلام در پایان خطبه دوم (پیش از نفرین کردن آن قوم) 
ایه 56 سوره هود را تلاوت فرمود: 


هی قو کت علی الله زین تور کم وبا من دانه الا هو آخه 
ص : 107 


1- 94. فرهنگ دانشگاهی. ص 599 . 


بناصیتها ان 0 علی صراط مه مستقیم»(1)؛ ۰ من بر خداوند, پروردگارم که 
پروردگار شما نیز هست, و آم و هبعج جبیده ای نیست مگر آن که 
او (خداوند) حاکم بر هستی او است. پروردگار من بر راه راست است. 


از تفسیر ان را از تفسیر المیزان نقل کرده و توضیح می دهیم: 


این آیه کریمه, در ادامه داستان حضرت هودعلیه السلام است که با 
قومش درگیر بود و آنان دست از شرک بر نمی داشتند. «اخذ بناصیه» 
کنایه از کمال تسلط و نهایت قدرت است. «دابه» دسته های مختلف 
حیوانات است که در زمین جنب و جوش دارند. 


معنای آیه این است که من برای موفقیت, دلیلی را به شما ارائه کرده ام؛ 
یعنی برای اظهار برائت از خدایان شما و اينکه خدایانتان به من ضرری 
نمی زنند, بر خدا که پروردگار من و پروردگار شما است, توکل کرده آم؛ 
زیرا خدا دارای سلطه بر من و شما و هر جنبنده دیگر است و سئت او 
تغییر ناپذیر است. پس به زودی دینش را پاری می کند. 

حضرت هودعلیه السلام جمله «ائّی توکّلت علی اللّه رّی وریُکم» را در 
ادامه سخنانش آورده و یادآور شده که وی در کار خود, بر خدایی تک 
کرده که هم امور خودش را تدییر می کند و هم آمور ایشان را. آن گاه می 
گوید: «ما من دآبنه لا هو آخذ بناصیتها ان ربی فلت صراط مستقیم» و 
9 وین رت تو کل کون پیروز خواهد شد؛ زیرا خدا به همه 

‌ 
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احاطه دارد و به یک شیوه و روش حکم می کند. انن رویه. آن انست: که 
وقتی حق و باطل مقابل هم قرار گیرند و در صدد غلبه بر یکدیگر باشند, 
خدا حق را یاری می کند و بر باطل پیروز می گرداند. 1 
آخر که فرمود: «ان ربی غلی ضر اط. مستقیم » استفادن می شود.(1) 


امام حسین علیه السلام در پایان سخنان در ند آند. ان مردم گمراه, به اه 
یاد شده اشاره فرمود که تشبیهی بسیار جالب و به جا است. دو خط حق و 
باطل» در ول بارب هنواری وحوه داسته آندو افیاد بو اشاسش. همان مر 
عانه وجوسان که خمد ا وتار کوش سای اص آن. را اعخاف واه 
کرد. ان حضرت,؛ از تبار همان نیکانی است که با عنوان نبوت پا امامت. 
پرچم هدایت را به دوش کشیده و همه تلاش خود را در اين راه به کار برده 
اند. مردمی که در برابر ایشان صف کشیده بودند, مزدوران گمراهی بودند 
که يا به طمع دست یابی به مال دنیا به این سرزمین پا نهاده بودند و یا 


اين است که حضرت علیه السلام با تمسٌک قه, اب حورخ بخ اغلام میس 
کنر که مر با و کل مراتهاه بت دا و ترا بد تتضا شی اشی سون سا ۲ 
من است و مطمئن هستم که در اين راه پیروزم. 

در آن روزد اقزاد تهی هر ان ی کته کت رو فد آالعین اه 
پیروز شده اند؛ ولی امروز که ما در قله بلند تاریخ ایستاده و نظاره می 
کنیم, می بینیم که اين مردم فرومایه. حتی پیش از شهادت امام حسین 
علیه السلام افراد بدبخت و شکست خورده ای بودند. 
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ما باید از اين تجربه عملی تاریخ, که از کربلا برای ما باقی مانده است, 
درس بگيریم و امّت های اسلامی باید با توکل بر خدا و اطمینان به نصرت 
الهی. با این همه امکانات ماذی و معنوی که در اختیار دارند. قیام کنند و 
سلطه گران صهیونیست و حامیان آنان را که مقدْس ترین سرزمین های 
اسلامی را اشغال کرده اند, نابود سازند. 


این دشمن عژت و شوکت اسلامی را پایمال کرده و هر روز که می گذرد, 
جز کشتار, غارت اموال. هتک نوامیس مسلمانان و تصژف بیشتر مرزهای 
جغرافیایی, فرهنگی و حیئیتی آنان, چیز دیگری, از خود به جای نمی گذارد. 
مسلمانان باید بدانند و متوجه باشند که بنابر تأکید قرآن, خدا| پشتیبان حق 
خواهد بود و این سنّت الهی است و اگر مردم خالصانه به خدا توگل کنند و 
گر استخاده از ابزاری که در اختار دارنده کوتاهی کننو. خدآوند ستعال تین 
آنان.را بارخ جواهد کزد. این انست‌شعنای این بش از ای که وان رس 
علی صراط مستقیم» راه مستقیم خدا, که کمترین اعوجاجی ندارد. چیزی 
جز حمایت از حرکت های حق طلبانه نیست. 


س 
توکل ین دا در امور معنوی 


آنچه به امام جسین علیه السلام عظمت بخشیده و حثّی پس از قرن ها 
بر خدا در جامعه ساخته, پیوند عمیقی است که امام بین خود و خدای 
خویش ایجاد کرده بود. 
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بهترین و روشن ترین دلیل بر اين ارتباط عارفانه. شجاعت و شهامت بی 
مانندی است که امام در روز 0 از خود نشان داد. یک انسان معمولی 
از نظر ایمان, اگر حتّی بخشی از اين بلاها و دشواری ها بر او وارد شود. 
دیگر توان حرکت نخواهد داشت؛ ولی امام حسین علیه السلام هر چه بر 
تعداد اصحاب و اهل بیت شهیدش افزوده می شد, رخسارش بر افروخته 
تر و شجاعتش بیشتر می گشت و شعارهایش گواهی می داد که ایمان در 
وجودش موج می زند. بکین از جملاتی که امام علیه السلام در ان روز» 
مرتب تکرار می فرمود, جمله «لا حول ولا قوّه الا بالله العلی العظیم» بود. 


پس از آنکه همه یاران و مردان اهل بیش به شهادت رسیدند و از سوی 
دیگر زنان و کودکان را آماده اسیر شدن می دید و آن همه زخم و جراحت 
بر بدنشن مارد امد و. تشتکی و گرسنگی شدید: بر آن وجود مقدس 
مستولی شده بود, در همان حال, در گودی قتلگاه, در لحظات آخر, باز هم 
با خدا مناجات و راز و نیاز می کند. 


بخشی از مناجات ات حضرت ن است: 


۱۳۷/۳ و ی 7 ۳ ی 2 
که نیازمندم. به سوی تو زاری می کنم در حالی که فقیرم. و تور سس 
جویم در حالی که ترسانم. گریه می کنم در حالی که اندوهگینم, و از تو 
کمک می خواهم در حالی که ضعیفم, ول بو نو هی کلم در حالی که زو 
را کافی می دانم. 


1 


این دعا و تاجات تسیا طولانی را امام علیه السلام پس از بیان عباراتی 
درباره ۳ آفزنهه و در من ان می فرماید: خدایا! با آن عظمت و 
کبربایی توواسازری که جق دارمبها نی تول حی کم وم هستم 
که این توکل راه گشا و برای من کافی است و به چیز دیگری نیاز ندارم. 


این توگل و اعتماد به خدا که از ایمانی ژرف سرچشمه گرفته است, چنان 
اثر می کند که دشمن را با ان همه عده و امکانات. که سر تا سر سرزمین 
های اسلامی شامل بخش های وسیعی از اسیا, افریقا و قسمتی از اروپا را 
زیر سلطه خود داشت. نابود کرد و امروز پس از هزار و چند صد سال. 
عواطف و احساسات صدها میلیون انسان را در قاژه های مختلف دنیا به 
سوی خود کشیده و استکبار جهانی را از این گرایش هراسناک ساخته 


است. 


قدرت انقلاب اسلامی ایران, که به رهبری امام خمینی قدس سره همه 
قدرت ها و ابرقدرت هایی را که از رژیم منحوس شاهنشاهی ایران حمایت 
می کردند و پس از آن در طول هشت سال جنگ, در برابر ملت ایران 
ایستاده بودند ناکام گذاشت. ناشی از احساسات و 0( بود که مردم 
این مرز و بوم به سید الشهداءعلیه السلام دارند. 


شود: 7 ۳ ِِ ۳9 ؛ و دیگر اينکه انز " ملاک در صداقت و 
عبودیت است که در تفسیر سه آیه سوره نحل بیان شد. 
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فصل پنجم: آزمایش الهی در سخنان عاشورایی 
«ئا جعلّنا ما عی الارّض زیتة لها لِلوَفم هم أَجْسَنْ عملا»(1)؛ ما آنچه را 


روی زمین است, زیتت آن فزار ذاذیم تانانان 0 8 
می 


بلی. (یتله) الرخل؟ آن مرد زا ازخوده کحربه اش کر ا ان نود و۱ 


یکی از ستّت های تغییر ناپذیر الهی, امتحان و آزمایش انسان ها_است. 
خداوند متعال دنیا را به گونه ای آفریده است که هر انسانی طبیعتاً گرچه 
بیشتری داشته باشد, ۹۳ او سخت تر خواهد بود. 


علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر خود, ذیل این ۳ شریفه آورده 


است : 


نفوس انسانی - که در اصل, جوهری است علوی و شریف - هرگز مایل 
نبود که بر زمین دل ببندد و در انجا زندگی کند؛ ولی عنایت خداوند 
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1- 98. سوره کهف, آیه 7. 
2 99. فرهنگ بندر ریگی, ج 1, ص 450 . 


تبارک و تعالی چنین تقدپر کرد که کمال او و سعادت جاودانه اش از راه 
و ار ۱ به همین جهت تقدیر خود را از این راه 
به کار بست که او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده, در محک تصفیه و 
تطهیرش قرار دهد ؛ یعنی تأ مذتی معین در زمین او را اسکان داده و میان 
او و آنچه در زمین هست, علقه و پیوند ایجاد کند و این مطلب را از این 
خاق ابه اشتفادم می کنیم. که فر خود؛ ۱ وی 
زینت بودن ماذیات فرع بر این است که در دل بشر و در نظر او محبوب 
باشد. اين سئت خدای متعال در خلقت بشر و اسکانش در زمین و زینت 
دادن زمین و لذایذ مادّی آن است تا به اين وسیله, فرد فرد بشر را امتحان 
کند. سعادت مندان از دیگران متمایز شوند و ملّت ها را یکی پس از 
دیگری می آورد و متاع های زندگی را که در زمین متنقع و گوناگون است, 
در نظرشان جلوه می دهد. آن وقت آنان را به اختیار خود وا می گذارد تا 
ازهایش. تحص کر دتد: بعد از تمام شدن این امتحان, ارتباط آنان را با 
زمین. قطع عی. کند و ایشان را از آين غالم امتحان و ازفایش: به-عالم جز | 


اگر جاذبه ای که خدا در مال؛ , قدرت؛ شهرت؛ فرز ند جنس مخالف برای 
زن و مرد و غیر اینها قرار داده, وجود نداشت و اینها انسان را مانند آهن 
ربا به خود جذب نمی کردند. چگونه انسان می توانست در دنیا رشد مثبت 
پا منفی داشته بااشد و انسان ها از هم متمایز گردند. 

حادثه بسیار مهمی که اواسط سال 60 هجری, از مدینه آغاز شد و در 
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1- 100. المیزان فی تفسیر القرآن, ج 13, ص 240 . 


زوژهای آغارین ن سال 61 در سرزمین کربلا به پایان رسید, امتحان بزرگی 
برای مسلمانان سرزمین های گسترده حجاز و عراق شد. مسافت حرکت 
این کاروان. که گفته .می شود 1500 کیلومتر است. ساکنان شهرهای 
بر کم اند مدرتت که بصره, کوفه و بسیاری از مناطق میانی دیگر که 
خود را صاحب افتخارات بی شمار گذشته می دانستند, چنان رسوا و 
مردود ساخت که هیچ گاه جبران نخواهد شد. 


امام حسین علیه السلام به وسیله خطبه ها و پیام های بسیاری تلاش کرد تا 
آنان را در اين امتحان سربلند سازد. ولی برعکس, مردم مکه و مدینه 
حالت تماشاچی به خود گرفتند و عراقی ها هم با اندک خطری, امام علیه 
السلام را در میدان تنها کته بلکه برای جلب نظر ابن زیاد و پزید» به 
جنگ با او برخاستند و خود را بدبخت دنیا و اخرت کردند. ما در این بحتث, 
مانند مباحث دیگر, از سخنان خود حضرت بهره می گیریم. 


امتحان در گفتار سید الشهداءعلیه السلام 
قطان فر کفتار سید الشیا فغایه اتزلاه 


بیانات امام حسین علیه السلام درباره امتحان را می توان به سه قسم 


1) دنا و از هانشن های الهی برای انسان 

رت راکو 

3) امتحان و نتیجه ها در کربلا 

نبا ف ارمانش.سهای المن‌برای انسان 

دنیا را رت آن ۳۳ افراد غافل 0 اند؛ 0 ۱ 
عاشور | گاهی به شکل موعظه و گاهی به صورت توبیخ, دشمنان خود را 
ارشاد 
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اس سا ای اس ای ی ات 


۰ عباد اللّه انقوا ال وکونوا من الدنیا علی حذر, فان الدنیا لو بَقیت لأحد 
۷ بقی علیها أحذ, کانت الاأنبیاء َحقث بالبقاء تاودلی بالرضاً ء وارضی. بااقضاع 
غیر أَنْ الله تعالی خلق الدنیا للبلاء وخلق آهلها للفناًء فجدیذُها بال ونعیمها 
مضمحل وسرورها مکفهر والمنزل نلعه والدار قلعه فتزقدوا فان الزاد 
التقوی فائقوا الله لعلکم تفلحون»(1)؛ ای بندگان خدا! ! از خدا (از معصیت 
و عذاب خدا) بترسید و از دنیا دوری کنید. پس همانا اگر دنیا برای احدی 
باقی می ماند و یا فردی در ان باقی می ماند, انبیا برای اين امر سزاوارتر 
بودند و از نظر مقام رضاأ برتر بودند و از جهت پیش اآمدها خشنودتر بودند» 
غیر اینکه خدای متعال دنیا را برای امتحان آفرید و اهلش را برای مردن 
آفرید. تازه هایش به کهنگی می گراید و نعمت های آن از بین رفتنی است 
و شادی هایش به غم و اندوه تبدیل خواهد شد و خانه پایداری نیست (در 
ملکیت ما نخواهد ماند). پس توشه بیندوزید که بهترین توشه تقوا است. 
پس از نافرمانی خدا بپرهيزید. شاید رستگار شوید. 


به صورت خلاصه بیان فرموده است: 


الف) در سایه تقوا باید از خطرهای دنیا فرار کرد. 
ص :16 1 


تب ونیا بدون انشا برای خیم کمن باقن تفه آهد ماند: 
)دا وتا را له اتعان ورد عبت با ستقی قرار دادم استه» 
د)ناذبه های مادی فتیا داعما درخال کم‌رنبی شون است؛ 

6راآه تجات ها در تر ی کامن بانتدد: 


اساس سخن حضرت در اینجاست که ماهیت دنیا را به ما گوشزد سازد و 
فا وه اس ات یی کنو کف سا ایا ان امه نو 
ماهر تا (که رود تور است امه را فرست هو اف سار 


2 - اکثریت شکست خورده 


کاروان امام حسین علیه السلام روز دوم محرم., به اجبار در سرزمین کربلا 
متوقف شد. امام در همان لحظات نخست., سخنانی ایراد کردند که بخشی 


«الثّاس عبید الدنیا والٍین َعق علی آلسنتهم یحوطونه ما درّت معایشهم 
فلذا مُحضوا بالبلاء قل الدبانون»() ؛ مردم برده دنيایند و از دین تنها اسمی 
بر سر زبان ها دارند. و تا زمانی که زندگی خوشی داشته باشند, گرد دین 


مي گردند؛ ولی ن با پیش آمد ناگواری امتحان شدند, دینداران رو به 


طبیعی است اگر ایمان در وجود انسان رسوخ نکرده و پایدار نشده باشد و 
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فتان کونه که اجام غلنه السلام.در غبارت ال علت‌این اتر زاسان کروه 
اند, علت آن این است که بسیاری از مردم بنده دنیا هستند. معلوم است 
که اگر کسی بنده دنیا باشد, دیگر بنده خدا نیست و زمانی که بنده خدا 
نباشد, روشن است که اگر از دین هم چیزی به زبان آفزد لقلقه زبان 
خواهد بود. چنین انسانی گرچه در اسم هم مسلمان باشد, ولی هی گاه 
منافع مالی و موقعیت های ویژه اجتماعی را که ممکن است به دست 
آنرد. قدای ععاصد مکتب الفی. و.خهایت از آهام‌خمیتت نحه اهد کرد 


وقتی اوضاع بر وفق مراد باشد, همه به تعالیف آسان خود, به نوعی عمل 
قف: کنتد ؛ اما اگر جهادی بزرگ با دشمنان برپا شود یا اگر معلوم شود که 
مان فا هی از مالی وا کم اباشه کرد یی ره صورت صیون ‏ 
زکات بیردازد و پا آزمایش هایی از این دسشت آگر پیش آیدء در این ضورت 
اس ی ۱ ی 


بنابراین, برای موفقیت در آزمایش های الهی, چه جانی, چه مالی و چه غیر 
اضیاه بایة بت طور واقعی بندم خدا شویم که برط اول ان این است که 
شناخت و معرفت خود را از اصول و معارف دین عمیق سازیم و با بندگی 
مخلصانه آن را بارور کنیم. این عبارت را امام علیه السلام به لحاظ 
عملکرد د مردم عراق در آن مبارزه و پشت نمودن اکثریت به آن حضرت 
بیان فرمود. 


3 - امتحان و نتیجه ها در کربلا 
نهضت عاشورا که از لحاظ دینی و سیاسی, در زمان خود بسیار حساس و 


تعیین کننده بود و حجاز, عراق و در نهایت شام را درتوردید, ازمایش سخت 
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مصادیق بی شماری که در این مبارزه شکست خوردند. ممکن نیست. 
افرادی بودند که امام حسین علیه السلام خصوصی با آنان سخن گفت و 
تلاشن کرد آنها را هدایت کند: کسانی مانند ید الله: تن خر حففی, عمر بن 
تشد وبا افرانی بودند که افام‌در روز غاسورا انان دایکی بکین استه زرد 


و صدا| زد مانند شبث بن ربعی, حجار بن ابجر, قیس بن اشعث و یزید بن 
حارث. 


فرشا اف اقفر ای اتایه آداه وش یه اساسا انم وا انا 
نسبت به دشمن بسیار کم بود اما چنان از این امتحان الهی سربلند بیرون 
آمدند که حچّت را بر همگان تمام کردند. 


وی ی و و و ی 
تاریکی از خیمه ها دور شد. نافع بن هلال, که از پاران ان حضرت بود, خود 
رام یا رسای وشن امه ها وا از 
اشات ی ند ه اصافم کزه که آمدن ما و لشکر این سرد ظاغی 
راسی رای فسات ایام یه انا رای وت مر 
آمده ام تا پستی و بلندی اظراف خیقه ها راابررسی کنم که مبادا برای 
دشمن. مخفی گاهی باشد و از انجا برای حمله خود يا دفع حمله شما 
استفاده کند. 


آن گاه امام علیه السلام که دست نافع در دستش بود, چنین فرمود: 


«هی هی واللّه ور لا خلف فیه »> امشب همان شب موعود است, وعده 
ای است: که هیع تخلفی:"ذر آن راه ندارد. 


سیس امام علیه السلام رشته کوه هایی را که در مهتاب شب, از دور دیده 
می شد., به نافع نشان داد و فرمود: ایا می خواهی در این تاریکی شب, به 
کوه ها پناهنده شوی و خود را از مرگ برهانی؟ 
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نافع بن هلال خود را به قدم های آن حضرت انداخت و عرض کرد: مادرم 
به عزایم بنشیند! من این شمشیر را به هزار درهم و اسبم را به هزار 
درهم خریده ام. سوگند به آن خدایی که با محبّت تو بر من مثّت گذاشته 


است, بین من و تو جدایی نخواهد افتاد مگر اینکه این شمشیر کند و این 
اسب خسته شود. 


نافع بن هلال می گوید: امام پس از بررسی بیابان های اطراف, به سوی 
خیمه ها بازگشت و به خیمه زینب کبری علیها السلام وارد گردید و من در 
بیرون خیمه پاسداری می کردم. زینب کبری علیها السلام عرض کرد: ای 
برادر ! آیا یاران خود را آزموده ای و به نیت و استقامت آنان پی برده ای؟ 
مبادا هنگام سختی از تو دست بردارند و در میان دشمن تنهایت بگذارند. 


امام علیه السلام در پاسخ وی چنین فرمود: 


فوالله لو مق قما وجذت قیهم الا الاهوتشن لاهن اون بالعتیه دوئت 
اشستتاسن الط ال محالت ان 


سوکند به خدا! آنان را آزمونه ام و ایشان:ر نیافتم مگر محکم و با صلابت 
و غرنده و خشمناک (در صلابت مانند کوه و در شجاعت مانند شیر). انان 
شیرخوار به پستان مادر. 


نافع می گوید: من چون این پرسش و پاسخ را شنیدم, گریه گلویم را 
گرفت و نزد حبیب بن مظاهر آمده و آنچه را از امام و خواهرش شنیده 
بودم, برای او بازگو کردم. حبیب بن مظاهر رحمه الله گفت: به خدا 
سوگند ! اگر منتظر اعلام امام نبودیم, همین امشب به دشمن حمله می 
کردیم. 
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گفتم: حبیب ! اینک امام در خیمه خواهرش زینب است و شاید از زنان و 
اطفال عم هم .در آنجا باشتد. بهتر, است ابا کروهین از باران به کنار 
خبقه: آنان رفته و دوباره اظهار وفاداری کنید تا هرچه بیشتر مایه دوهی 
این باتوان باشد. 


حبیب با صدای بلند, پاران امام را که در خیمه ها بودند, دعوت کرد و همه 
آنان, خود را از خمیه ها بیرون انداختند. حبیب نخست به افراد بنی هاشم 
گفت: از شما می خواهم که به درون خیمه های خود برگردید و به عبادت و 
استراحت بپردازید. آن گاه گفتار نافع 2 برای دیگر صحابه نقل کرد. همه 
آنان پاسخ دادند: سوگند به خدایی که ل ما مثت گذاشته و بر چنین 
افتخاری نایل ساخته ! اگر منتظر فرمان امام علیه السلام نبودیم, هم هم اکنون 
با یر های. خود به: وشم ماه فی: کرزیض ای خبیب ۱ لت ارام و 
چشمت روشن باد. 


حبیب بن مظاهر رحمه الله ضمن دعا, به آنان, بتیشنهاد کرد که با هم به کنار 
خیمه بانوان رفته, به به آنان نیز اطمینان خاشار ند هم 


چون به کنار خیمه بانوان رسیدند, حبیب خطاب به بانوان بنی هاشم چنین 
گفت: ای دختران پیامبر و ای حرم رسول خدا صلی الله علیه واله ! اینان 
جوانان فداکار شما و اينها شمشیرهای بژاق شان است که همه سوگند یاد 
کرده اند که این شمشیرها را در غلافی جای ندهند مگر در گردن دشمنان 
شما و این نیزه های بلند و تیز در اختیار غلامان شما است که هم قسم 
شده اند آنها را فرو نبرند مگر در سینه دشمنان شما. 


در این هنگام. یکی از بانوان به آنان چنین پاسخ داد: 
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«ایها الصیون اساتا عبات رو الله فخراتر امش وشن »ای راک 
مردان ا ان وان سامت ضلی الله کته واه وزنان خانوان ام مان 


چون سخن این بانو به گوش صحابه رسید, با صدای بلند گریه کرده و به 
سوی خیمه های خویش باز گشتند.(1) 


آرهانشن کرده "7 انا هم روز ۱ با همه وجود ۳۳ 9 ِ 
کردند, به گونه ای که جمله امام علیه السلام و عمل آنان در پیشگاه خدا 


افتخاری بی بدیلِ برای آنان است. ات نتم ای تم وطاست ار 
التفه فیها دتم .و تم گورا عظیما». 


در پناه انقلاب اسلامی ایران نیز مردان باصلابت و بسیار مومنی تربیت 
شدند که در زمان خود بی مانند بودند, در عرصه انقلاب و جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران مردانه جنگیدند و از امتحان. در سایه رهبری های مرجع 
بزرگوار تقلید خود امام خمینی قدس سره, به خوبی و سربلندی بیرون 
امدند. 


ی امام حسین علیه السلام در حرکت بود و امام پس از 

ب اندکی که در چال حرکت بر ایشان مستولی شده بود, بیدار ِ 
ِ استرجاع «]نا للّه وتا الیه راجعون» را بر زبان جاری کردند. علی 
اکبرعلیه السلام عرض کرد: پدر جان ! چرا این جمله را بر زبان آوردید؟ 
امام علیه السلام فرمود: در ریا دیدم که منادی فریاد می زند: این کاروان 
می رود در حالی که مرگ آنان را تعقیب می کند. علی اکبرعلیه السلام 
دوباره پر سید. در این صورت, دین ما 
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1- 103. مقتل الحسین علیه السلام, المقزم, ص 218 . 


حفظ خواهد بود؟ امام علیه السلام فرمود: بله. علی اکبر گفت: «فاذ 
ابالیالفنت)» این از لعاط آفحان المی شقم اشت: مان که هن شوه 
این شهادت در چارچوب انجام وظیفه دینی است,: از شهادت استقبال می 
کند. از این روه روز عاشورا در میان بنی هاشم نخستین کسی بود که به 
خدمت پدر آمد و اجازه رفتن به میدان گرفت. ندز تق: درنی:: به او اجازه 
داد و اين یعنی موفقیت صد در صد برای پدر و فرزند. 
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فصل ششم: نقش دفنازد کی در ایجاد حادثه عاشورا 


مقدمه: نظر اسلام درباره دنیا 


«أَتَمَاالکیوخ الذئیا یت له ولهوٌ وزیتة وتفاحر بتکم وَتکائز فی الأْمُوال والاْلاد 
کملست اعجت و 


الاخرو عذاث شدی»(1) ؛ زندگی دنیاً تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی 
و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است؛ 
همانند بارانی که محصولش ۳9 را در شگفتی فرو بردهء, سیس 
خشک می شود به گونه ای که آن را زرد می بینی, سپس تبدیل به کاه می 
شود و در اخرت عذاب شدید است. 


از نظر اسلام داشتن یک زتدجی همراه با فراهم بودن امعانات مادی برای 
هر انسان یک ضرورت محسوب می شود و سفارش شده است که انسان 
ها با جدّیت و تلاش, اسایش لازم را برای خود و خانواده خویش فراهم 
کنند. حتی می توان گفت: این یک دستور است و اگر کسی بتواند با 
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1- 104. سوره حدید. آیه 20. 


زندگی خود, به نیازمندان نیز رسیدگی کند., نیکوتر است. 
به نظر می رسد که سه شرط مهم در اینجا وجود دارد: 
الف) رعایت حدود شرعی در به دست آوردن مال. 


ب( وابسته نشدن به مال که او را از کارهای لا زم دیگر باز ندارد. 


ج) جمع مال نباید هدف زندگی باشد, بلکه مال باید در خدمت اهداف 
ارزشی زندگی باشد, اگر هدف شد, مقاصد والای آدمی قربانی مطامع 
دنیوی او می شود. 


استاد شهید مطهری رحمه الله نظر اسلام درباره دنیا را چنین بیان می 
کند: 


منظور از علاقه به دنیا (که مذموم شمرده شده) تمایلات طبیعی و فطری 
بیست.. مقصود از علاقه و تعلق, بسته بودن به امور ماذی و دنیوی و در 
اسارت بودن است که توقف است و رکود است و باز ایستادن از حرکت و 
پرواز است و سکون, این است که دنیاپرستی نام دارد و اسلام سخت با 
آن فبارزه: مق کند وه آین. است آن جبری, که بر ضد تظام. عحاملی افرنتتشن 
است.(1) 


مظاهر دنیا نباید اسباب این شود که انسان پای بند موهومات بی ارزش 


علامه طباطبایی رحجمه الله ذیل ۳۳ مورد بجعت می نویسد: 


زندگی دنیا عرضی است زایل و سرابی است باطل, که از یکی از خصال 
پنج گانه زیر خالی نیست: يا لعب و بازی است. يا لهو 
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1- 105. سیری در نهج البلاغه, ص 265 . 


هس ی وه اس ی اساسا از کار مس مد خاش و وشن ]- 
واجب باز می دارد) يا زینت است (که حقیقتش جبران نواقص درونی خود 
با تجشل و آرایش و مشاطه گری است) و يا تفاخر است (یعنی مباهات 
کردن به حسب و نسب و غیره) و يا تکاثر در اموال و اولاد است که 
شخصی به دیگری فخر بفروشد که من مال و فرزند بیشتر دارم و همه 
اا همان وهای اس که سس اد تن سا سس ان ایا عاانه 
می بندد, اموری خیالی و زائل است که برای انسان باقی نمی ماند و هیچ 
وا سا اسان رس یی تن 


ما در این مقدمه. خواستیم این مطلب را بیان کنیم که انسان اگر به 
خودسازی توجّه نکند, به جای آنکه دنیا وسیله ای برای رشد و تعالی او 
شود. سبب سقوط او می شود و ناخودآگاه به بعضی عناوین یاد شده, که 
آیه مطرح فرمود به همه آنها دچار می شود و ارزش های معنوی و انسانی 
را برای رسیدن به آنها قربانی می کند. 


مردم زمان امام حسین علیه السلام بارزترین مصداق دنیاپرستی در همه 
اشکال ان بودند و سخنان سید الشهداءعلیه السلام در این باره بهترین 
معژف است. 


تیگتازن آسام خسین غایي ااسلاق چرایی ‏ 


اگر حوادث نهضت امام حسین علیه السلام را به دقت بررسی کنیم, 
ملاحظه می کنیم که گرایش شدید مردم به دنیا در سطوح مختلف این 


حادثه, دست به دست هم داده و این فاجعه را به وجود اورده است ؛ یعنی؛ 
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1- 106. المیزان فی تفسیر القرآن. ص 19, ص 164 . 


رسیدن به قدرت یا تصاحب مال بیشتر و یا حفظ زندگی, مانع از همکاری 
با ان حضرت شده است. 


امام حسین علیه السلام به علت چنین روحیاتی که دشمنان و یا مردم دچار 
مات تا یط رو 


فد رکه ار اف اف کمور عراتر سس تسش ای یم لاصتا اه 
برخاستند. رسیدن به موقعیت های ویژه و بهره مندی گسترده تر از منافع 
ماذی بود, که یکی از مصادیق بارز ان, عمر بن سعد است. امام علیه 
السلام بر اساس شناختی که از وی داشتند, در اخرین روزها و فرصت 
هایی که به سرعت سیری می شد. تلاش کردند او را به راه راست هدایت 
کت همان دای که ‏ طفه اضای آصام است. بر خن اساس بت اه 


تاریخ این ملاقات. مختلف (از هفتم محرم تا نهم) ذکر شده است. ملاقات 
بدین صورت بوده است که امام حسین علیه السلام امر فرمود که تنها 
حضرت ابوالفضل و فرزندش علی اکیر - علیهما السلام - وارد شوند. عمر 
بن سعد نیز این چنین کرد و با فرزندش حفص و غلامش وارد شدند. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


«یابن سعد! أْقاتلنی آما تٌقی اللّه الذٍی الپه معادی؟ ! فآًنا ابن من علمت ! 
آلا تکون معی وتدع هقلاء فاٍئه أآقرثِ الی اللّه 
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تعالی ؛ ای پسر سعد ! آیا با من می جنگی؟ ! آیا از خدایی که برگشت تو به 
سوی اوست. نمی ترسی؟ ! من پسر کسی هستم که تو می دانی ! ایا نمی 
خواهی با من باشی و رها کنی ایشان را؟! همانا با من بودن و رها کردن 
انان نزدیک تر است به خدای متعال. 


پسر سعد گفت: می ترسم خانه ام را خراب ب کنند. امام فرمود: کت ان خانه 
رل دوباره برای تو بنا می کنم. او گفت: تخل تیار هم رهم رود 
له بن زیاد آن را بگیرد. حضرت فرمود: من بهتر از آن را برای تو از مالم 
در حجاز تضمین می کنم. پسر سعد گفت: خانواده ام در کوفه اند و می 
تسم ای اد آنان را نکشد. 


فقتیااماش حسین یه السلام از آمساامید شور فرمود؛ 


چه شده است تو را؟ ! خدا تو را هرچه زودتر بر بسترت بکشد! و آمرزش 
برای تو در روز قیامت نیست. به خدا قسم ! هراینه امیدوارم که نخوری از 
کدف غر ای مر اتدفی ۱۱ 


تخسفین انار قضب: دا بر اد انس نهد کهوفتی وارد کوفه و عنید اللم بر 
زیاد حکم ریاست وی را که به او داده بود. پس گرفت و او نتوانست حثی 
یک روز هم به ریاست و قدرتی که به او وعده داده شده بود, برسد. 
همچنین همه عذرهایی را که می اآورد, مربوط به مسائل ماذی و دنیوی 
بود. مانند: خانه, باغ و زندگی خود در کوفه. تسام هی از آنان. که نهة 
کربلا آمده بودنده مانند عمر بن. سعد در بی قدرت و ریاست بودند تا بتوانند 
غیر از ریاست, به مطامع مادی بیشتر نیز برسند. 
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2 - فریب خوردگان دنیا طلب 


بسیاری از افرادی که در این جنگ نابرابر حضور داشتند, به طمع دست 
و يا از حکومت, با عنوان حقوق و جایزه بگیرند. 


از سخنان فراوانی که امام حسین علیه السلام ایراد فرمود, به خوبی 
روحیه خفت بار دنیا طلبانی که به ان صحرا| قدم نهاده بودند؛ معلوم می 
شود. امام علیه السلام در نخستین سخنرانی خود در روز عاشورا| فرمود: 


«آیها الثاس ! ان اللّه تعالی خلق الذنیا فجعلها دار فناًء وزوال. متفرقه 
بأهلها حالاً بعد حال, فالمغرور من غرژته والشقی من فتنته فلا تعژنکم هذه 
الدنیا فائها تقطع رجاء من رکن الیها وتخیب طمع من طمع فیها»(1)؛ ؛ ای 
مردم ! همانا خداوند دتيا را آفزید, یس آن را متزلی که در معرض تابودی و 
زایل شدن است., قرار داد. منزلی که اهلاش را زمانی پس از زمانی 
متفرق می کند. ی او ام و ای 
بخورد. پس همانا دنیا امید کسی را که به او اعتماد و تکیه زند. قطع می 
کند و کسی را که طمع دنیوی در دنیا داشته باشد. محروم می سازد. 


انگیزه بسیاری از انان رسیدن به زرق و برق دنیای فریبنده بوده است. 


آمام علت تست ور ای ماش مه سکلت اقا می وه 
الف) بی اعتباری دنیا ب) معرفی کردن مغرور و شقی واقعی 
اب ای کیب سا وت ابا سین 
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3 - خفظ زندگی, مانع از همکاری با امام حسین علیه السلام 


الف) امام علیه السلام در منزل شقوق, با مردی که از کوفه می آمد, 
(بعضی گفته اند: فرزدق بود) رو به رو شدند و از وی اوضاع کوفه را 
پرسیدند. آن مرد عرض کرد: یابن رسول الله ! مردم عراق در مخالفت با 
شما متثحد و هماهنگ و در جنگ با شما هم پیمان شده اند. امام در پاسخ 


آن مرد اشعاری سرودند که از مضمون آن به خوبی دانسته می شود که 
دای ام بان ییامام سین له لادم است 
قدار ثواب اللّه آعلی ونبل(1) 


پس اگر چه دنیا نزد بعضی پربها شمرده می شود ولی خانه ثواب خد 
بالاتر و بهتر است. 


وان تکن الأبدان للموت ارات 
فقتل امرء بالسیف فی اللّه آفضل 


و اگر بدن ها برای مرگ ایجاد شده اند پس کشته شدن مرد در راه خدا با 


وان تکن الأرزاق قسما مقدذراً 
فقلّه حرص المرء فی الرزق آجمل 


و اگر ارزاق قسمتی است که مقذثر شده, کم بودن حرص مرد در طلب 
رزق زیباتر است. 


وان تکن الأموال للترک جمعها 
فما بال متروک به الخَر یبخل 


ان بخل بورزد. 
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1- 109. الملهوف علی قتلی الطفوف. ص 134 . 


امام حسین علیه السلام با اين سروده می خواهد بفرماید که جان ها و مال 
ها در معرض نابودی است؛ ولی من با مردمی رو به رو هستم که دنیا را 
گرفته و امام و دین خود را قربانی حفظ دنیای خود کرده اند. 


> شید للم ین کل < جعفی و دنیا 


راه مکه به کربلا روی داد ملاقات امام با عبید الله بن حر جعفی بود. 


در منزل بنی مقاتل نم اما الا تاو که یه ازاه بو هقی کرو 
این منزل اقامت گزیده است. امام علیه السلام نخست حجّاج بن مسروق 
(مودن کاروان) را نزد وی فرستاد. حجّاج به عنوان یک بشارت به او گفت: 
اینک حسین بن علی علیهما السلام به اینجا آمده و تو را به یاری می طلید. 
ور ری کم اه 
۳ توانایی پاری او را ندارم. پس از آنکه حجاح سخن او 
زاو اما ی وا اه سوت 
ای که او کا هه انوا کرون در رفتند و او از امام استقبال کرد. 


کون غبیه: آ لاعف کورت: چون چشمم به آن حضرت افتاد, دیدم که در همه 
عمرم, انسانی زیباتر و هیبتی گیراتر از او ندیده ام ؛ ولی با وجود این برای 
هیچ کس مانند او دلم نسوخت و هیچ گاه نمی توانم فراموش کنم وقتی را 
که آن حضرت حرکت می کرد و چند کودک دور او را گرفته بودند. چون به 
چهره امام نگاه کردم, دیدم رنگ محاسنش بسیار مشکی است. پرسیدم 
که رنگ طبیعی است يا خضاب کرده اید؟ امام پاسخ داد: «پیری من 
زودرس بود». از اين سخن امام فهمیدم که رنگ خضاب است. 
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حالس از ارات سسکا مکی وهای نم ام مان 
حضرت رد و بدل شد. امام علیه السلام خطاب به وی فرمود: 


مردم شهر شما (کوفه) پیمان بسته اند که مرا یاری کنند ؛ ولی این کار را 
واه 9 تو در دوران عمرت گناهان بسیار کرده ای - وی از ِ 


گردی؟ 


عبید آلاه کف چگونه توبه کنم؟! امام فرمود: فرزند دختر پیامبرت را 
یاری کرده و در رکاب وی با دشمنان بجنگ. 


ضعف ایمان و علاقه عبید اللّه به دنیا باعث شد که با مقدّماتی عدم 


همکاری خود را این گونه توجیه کند: چه بیایم و چه نیایم, در پیروزی یا 
شکست شما تأثیری ندارد و من از مرگ سخت گریزانم؛ " ولی اینک اسب 


معروف خود «ملحقه» و نیز شمشیر بان خود را , به شما هدیه می کنم. 
امام علیه السلام فرمود: 

اکنون که در راه ما از جان امتناع می ورزی, ما نه به تو نیاز داریم و نه به 
اسبت ؛ زیر | من از میان افراد گمراه برای خود نیرو نمی گیرم. 


امام علیه السلام به او سفارش کردند که از اینجا برو تا صداي استغاثه ما 


را از این نزدیکی ها نشنوی ۵ کر قه خدا| تو را به رو در آتشن خواهد 
انداخت. 


عبید اللّه بن حرّ جعفی پس از چند روز, خبر غمبار شهادت حسین بن علی 
علیهما السلام و اصحابش را شنید و تا آخر عمر ناراحت بود و می مت : 
سعادت تا خانه من آمد, ولی من خود را محروم کردم.(1) 
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1- 110. سخنان امام حسین علیه السلام از مدینه تا شهادت؛ ص 174؛ 
ره ی 200 


عافیت طلبی عبید اللّه بن حر جعفی و وابستگی شدید او به زندگی دنیا 
باعث شد که بهترین موقعیت برای دست یابی به عزت و سربلندی خود را 
از دست: بذهد و-عمری.را در دتیا و هميشه در آخرت., ذر آندوه و بشیماتی 
به سر ببرد. 


در برابر مردمی که قدرت طلبی, منفعت خواهی و وابستگی شدید به 
زند کی دنیا مانع از هر گونه حرکت مثبت انان شده بود, گروهی صف 
کشیده بودند که جز به دین و آخرت نمی انديشیدند, به امامت انسانی 
کردن نهاده بودند که عقیده اش درباره دنیا و آخرت این گونه نود که در 
پاسخ برادرش محمد بن حنفیه نوشت: 


«أمّا بعد فکانْ الدنیا لم تکن وکأنْ الآخره لم تزل»؛ توچّه و وابستگی ام به 
دما و اخرث این کوته:استت که کویا دنا به کلی. فجود نذاسته اشت: و کورا 
اخرت همیشه بوده است (نه این که بعد ایجاد خواهد شد). 


ده هی ره هرا تا اه ای ان 
را پست و خوار کرد که برای جمع اوری اموال اندک موجود در میدان نبرد, 
انگشتری که در دستان مبارکی شهدا بود, دریغ نکردند و سرانجام به خیمه 
های حرم نیز حمله ور شدند و از اموال زنان و کودکان هر چه می یافتند, 
می ربودند. 
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مقدمه 


«وتری کثیراً مهم یسارعون فی الائم والعذوان وأحلهم الک ینس ما 
۳ 
گناه و دشمنی و خوردن آنان مال حرام را, جذا که بدکاری می کنند. 


السحت: حرام, ناروا, کسب و کار پلید و ننگ آور و حرام.(2) 
توا تال و ان یماح ها سرام ان 
می کند. پس غير از تحصیل گناه و ستم کاری, به حرام خواری هم عادت 


دا شستند. 
گفته شده است: «اثم» گناهی است که ضرر آن فقط به انجام دهنده آن 
برسد و «عدوان» گناهی است که ضررش به دیگران برسد. 


«اکل سحت» که در آیه شریفه آمده است, از گناهان کبیره و به معنای 
خوردن مال حرام است. منظور از خوردن مال حرام. هر نوع تصرژفی 
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1- 111. سوره مائده, آیه 62. 
2 2 ره ند ره ع ای 1089 . 


رباء؛ از موارد خوردن سحت حساب می شوند. 


او ۱ و ۳ ی ۳۳ 
د. اگر آن غذا حلال باشد, در روح صفا و رقت ایجاد می کند و از 


۳ خیر تراوش می کند و اگر حرام باشد, قساوت قلب پیدا شود 11 


خی از آیة بالا که حرام خواری را از عادت های یهود بیان می کند. خداوند 
در سوره بقره نیز درباره صفات آنان می فرماید: 


۰۵ 3 _ ۳ چ ور 
نم فست قلوبکم من بعد ذلک وهی کالججاره او اشد قسوه...»(2) 


اوایل سوره بقره. برای یهود دست کم پانزده خصلت بد را ذکر فرموده 
است که یکی از آن ها این است که می فرماید: «شما یهود قلبتان 


است». 


با توجه به این دو آیه, ممکن, است بتوان گفت: خوردن مال حرام توسط 
آنان در قساوت قلب ایشان بات بسزایی داشته است. 


امروز نیز شرکت های مالی صهیونیستی, که به غول های اقتصادی تبدیل 
شده اند, هر کدام به نوعی خون ملت ها را می مکند و در سراسر دنیا به 

چپاول مشغولند. اسرائیل در نیم قرن گذشته با سرمایه های غصب شده, 
شکل گرفته و روز به روز بر قدرت خود افز وده است تا اینکه امروز به 
صورت قدرتی بلامنازع در این منطقه حساس آسیا درآمده است و هر روز 
بر دامنه جنایات و قساوت های خود می افزاید. در نتیجه با گذشت زمان؛ 
نسل آنان چنایت پيشه گشته اند. 
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1- 113. گناهان کبیره, ج 1, ص 426 و 432 با تلخیص ). 
2 114. سوره بقره, ابه 74. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«کسب الحرام یبین فی الذزیه»(1) آثار کسب حرام, در فرزندان ۳ 
مشهود است. 


خننگی یز جراخ ضواز و قزر کلام آنام چنیین علبه الینلام 


وقتی در روز عاشوراء امام حسین علیه السلام از هر سو در محاصره 
لشکریان کوفه قرار گرفت., از میان جمع اصحاب خود خارج شد و از 
دشمنان خواست سکوت کنند و به سخنانش گوش فرا دهند. اما انان از 
سکوت خودداری کردند. با وجود این حضرت سخنانی را ایراد فرمود که 
دربر دارنده سه نکته بود. 


الف) هدف من جز هدایت نمی باشد. پس هر کس نافرمانی کند, هلاک 
خواهد شد: 


«ویلکم ما علیکم آن تنصتوا الی فاستمعوا قولی. وائما اه کم الی سبیل 
الرشاد. فمن آطاعنی کان من المرشدین ومن عصانی کان من المهلکین»"؛ 

وای بر شما که سکوت نمی کنید تا سخنم را بلسوید اس 
رشد و توفیق دعوت می کنم. پس هرکس مرا تا اطاعت کید از هدایت 
یافتگان خواهد بود و هرکس نافرمانی مرا کند, از هلاک شدگان خواهد بود. 


ب) همه شما در برابر فرمان من عصیان گرید و گوش شنوا ندارید: 


«وکلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی»؛ ؛ همه شما رن ات متا آفت ۲ 
فش کناه کارزید.ه کمتفنفتوانی, رآ سخان مره ندارنند. 


ص:137 


1- 115. آداب کسب و معاش, ص 140 . 


جاعلت این فسات قابر صقان و سقوطظ دم خد اوست: 


«قد انخزلت عطیاتکم من الحرام. وملثت بطونکم من الحرام. فطبع علی 
قلوبکم. ویلکم آلا تنصتون؟ ! لا تسمعون؟ »(1)؛ بخشش های بنی آمیه 
شما را سقوط داده و شکم های شما را از حرام پر کرده و در نتیجه بر 
دلهای شما مهر زده ([و سخن حق در دل شما نفوذ نمی کند). وای بر شما! 
ایا ساکت تمی شوید؟ ایا کوش فرا نمی دهید؟! 


ماه ی شام ان ایو ان سس را ها فسات ای 
ان مردم می شمرد: 


الف) عطایا و بخشش های حرام حکومت آنان را فریفته کرده و در نتیجه 
دچار خذلان شده اند. 


ب( غذای ناپاک و حرام قلب شزو از را فاسد کرده است که زمینه 


طبیعی است که هر گناهی اگر با توبه جبران نشود. موجب انحراف و کجی 
های بیشتر می شود ؛ ولی در میان همه گناهان, تغدبه از حرام, بیش از هر 
گناه دیگر در گمراهی فکری و انحراف از حق نقش دارد و افزون بر آثار 
اخروی: آناری وضعی. تیز بر روح و جان اتشان بافی می. ذارد. از 
اینجاست که می بینیم در اسلام دستور داده شده است که این اصل, نه 
تنها در افراد مکلف. بلکه در تغذیه کودکان و مادران آنان در دوران 
حاملگی و شیردادن دقیقاً مراعات شود. 
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«وملئت بطونکم من الحرام فطبع الله علی قلوبکم». در سال های پیش از 
ات و مت اس ان ها ها اه 
سوی معاویه, به نام تحفه و هدیه به مردم کوفه اعطا شده و شکم های 
انان از اين غذاهای حرام انباشته گردیده بود که در اثر غذاهای حرام, قلب 
های آنان سیاه و چشم های حق بینشان کور وگوش هایشان از شنیدن 
سخن حق کر شده بود. 


امام حسین علیه السلام در ادامه سخنان خود, دو ظلم بزرگ دیگر را نتیجه 
حرام خواری و طمع در زندگی دنیا معرفی می کنند: 


«تبّ لکم آیتها الجماعه وترحاً حین استصرختمونا والهین فاصرخناکم 
موجفین, سللتم علینا سیفاً لنا فی (یمانکم. وحششتم علینا نار اقتدحناها 
علی عدونا وعدوکم»؛ هلاکت و اندوه بر شما باد, ای جماعت ! ذلت و اندوه 
همراهتان | شما پس از آن که با شور و شوق فراوان. ما را به یاری خویش 
خواندید و ان گاه که ما به دادخواهی شما پاسخ مثبت داده و بی درنگ و با 
احساس انسانی به سوی شما شتافتیم و به یاریتان برخاستیم, شمشیرهای 
خود را بر ما کشیده و سرهای ما را نشانه گرفتید. ایا انش ستم سوزی را 
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2 - قیام علیه دوستان و پیشوایان 


امام حسین علیه السلام در ادامه سخنان خود, به بیان دومین ستم و گناه 
تزر ی آن هر تض هی بردار ند 


«فصبحتم لب لأْعدائکم علی آولیاتکم بغیر عدل آفشوه فیکم ولا آمل آصبح 
لکم فیهم»: در نتیجه به نفع دشمنانتان همدست شدید و علیه دوستان و 
پیشوایانتان بیاخاستید, آن هم بی آنکه این دشمن خیره سره عدل و 
در جامعه شما حاکم ساخته باشد و بی آنکه امید آینده بهتر يا نیکی و 
شایستگی ای برایتان در آنان به چشم بخورد. 

علل پیمان شکنی و اقدام علیه پیشوایان 

پس از انکة امام حسین علیه السلام عهدشکنی کوفیان و اقدام آنان در 
برابر دوست و امام خویش را توضیح دادند, به بیان این مطلب پرداختند که 
من هیچ سبب برای این رفتار شما سراغ ندارم جز اینکه غذای 


حرام به حلقوم شما ریخته اند و به زندگی پست دنیایی چشم طمع دوخته 
اید. 


.. ال الحرام من الدنیا [ثا لکم وخسیس عیش طمعتم فیه من غیر حدث 
کان ما ط رأی تفیل لنا»؛(1) مگر اندک مال حرام و طعمه ناروایی که به 
حلقوم شما ریخته اند و زندگی نکبت باری که بدان چشم طمع دوخته اید, 
اک سر زدم و یا انديشه ان شست شده باشد. 


ص: 140 


با دقتیت فز ان اسان صرانی اب غید اللم-غلیه الماام درا نم ضوع 
مورد بحّت., به به این ننیجه می رسیم که تغعد به حرام و پذیرش هدایای 
نامشروع و خلاصه, زندگی کردن با مال حرام آثار منفی فراوانی از نظر 
روحی و معنوی در زندگی دنیوی و اخروی انسان باقی می گذارد. 


ان یا 


الف) خذلان و سقوط معنوی 

ب) قساوت قلب و از بین رفتن زمینه پذیرش حق 
ج) پیمان شکنی 

د) قیام علیه دوستان و پیشوایان 


ارتزاق از مال حرام, نه تنها زمینه گناهان یاد شده را در انسان ایجاد می 
کند, بلکه می تواند زمینه ساز انواع انحراف های دیگر نیز بشود. به همین 
علت, تتفارنش- ها تیار در ایات۰ ۵ روایات: خربارن نصا ف‌نن اهوال 
شخصی و عمومی, رعایت مجدویت های تعیین شده. به چشم می خورد. 
ات مطلب: افو ون بر اشکه. ادله دی هه قطعی فراوانق داود در زند کی 
مردم ما نیز به تجربه ثابت شده است. زمانی که جلوه های زیبای معنوی 
را در افراد مشاهده می کنیم, با اندکی دقت در می یابیم که اینان در 
خانواده هایی پرورش یافته اند که یکی از یز کی های مثبت انها اند کی از 
راه تلاش و کسب کار حلال بوده است و همچنین حقوق شرعی تعلق 


خر 111۳ 
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ص :144 


بخش سوم: اصلاح جامعه 

فصل اول 

مقدمه 

«.. وقال موسی لاخیه هاژون اخلقنی فی قومی واصلخ ولا نيع سبیل 
المُفسدین...»(1)؛ و گفت موسی به برادرش هارون: جانشین من ۳ فان 


اصلاح, کلمه ای عربی و دارای دو معنا است: 
الف) از ماده صْلح, به معنای آشتی و رفع اختلاف بین دو فرد يا دو گروه. 
درباره اشتی دو فرد, مانند: 


فاتعنها کما من هه وحکماً من لها ان یریدا اضلاحاً بوقق ال 
۹ 0( ؛ یک داور از خانواده و دافر از خا نا هه زن انتخاب 
کنید. (تا به کار آنان.رسیدکن. کنند) اکر این دوه داور تضمیم به اصلاح داشنته 
باشند خداوند به توافق آنان کمک می کند. 
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1- 118. سوره اعراف, آیه 142. 
2 119. سوره نساء آیه 35. 


وربا یه اشتی بین دو گروه, مانند: 


«واٍن طایِقتان من الفوّمنین افْتتلوا قأَیخوا تیتما»(1)؛ اگر دو طایفه از 
مفمان با دی نی مت کت مسرستن: آن که کرفم آنتی بر فزار کیت 


ب) از هاده. ضلاجم. که معمولا دز .فارسی حشانسکی»* معنا مت .نود 
(صالح: شایسته). اصلاح به این معنا در برابر فساد است. کسی را که در 
صدد انجام دادن کار شایسته استَمٌصلح گویند ۳4 پس مصلح و مفسد, در 
برابر هم هستند. اصلاح از ماده «صلاح» در قرآن دو گونه مصداق دارد. 

انواع صلاح در قرآن 


1 - به معنای کار شایسته انجام دادن: 

«... الا الذین توا وأَصْلخوا وتیئوا قأولیْک آئوث عَلیهغ»(3)؛ مگر کسانی که 
باز اند و کار شایسته انجام دادند و آنچه ۳ تفا کرده بودند, آشکار 
ساختند. 
2 - برطرف کردن فساد: 
»... وقال مُوسی خت هاژون ۹ فی قوّمی ول 1 كِ تثیع سبیل 
| فیدر 4(۰) ؛ و گفت موسی به برادرش 
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1- 120. سوره حجرات. آیه 9. 

2 121. معجم مفردات الفاظ قرآن, ص 292 . 
3- 122. سوره بقره, آیه 160. 

4 123. سوره اعراف, آیه 142. 


فساد کنندگان پیروی نکن. 


آنچه در سخنان امام حسین علیه السلام بیشتر مورد توجه است.؛ اصلاح 
مفاسد و انحرافات است که در برابر افساد به کار می رود. 


در کتاب نظریه سیاسی اسلام. درباره برداشت از اصلاح, در اصطلاحات 
سیاسی توضیحات مفیدی امده است. مفهوم اصلاح که امروز در 
اصطلاحات سیاسی به کار می رود, معادل «رفژم» است و در مقابل 
انقلاب. تغییراتی را که در جامعه به تدریج انجام می شود, رفرم می گویند 
و کسانی را که درصدد چنین تغییراتی هستند, اصلاح طلب می نامند و 
معادل خارجی ان «رفرمیست» است و در مقابل. کسانی را که خواهان 
اجتماعی ناگهانی, تند و با سرعت., که گاهی همراه با خشونت است. 


اصطلاح اصلاح, به عنوان اصطلاحی سیاسی و در مقابل انقلاب. معنایی 
اخص برای اصلاح است. این اصطلاح ریشه لفوی ندارد و در اصطلاحی 
دینی و مذهبی نیست., بلکه اصطلاح سیاسی جدیدی است. که اصلاح را در 
برایر انقلاب به کار می برند. منظور از جمله «خرجث لطلب الاصلاح فی 
آقه جذی» (که توضیح آن خواهد آمد) به این معنای خاص نیست. حرکتی 
که امام علیه السلام انجام دادند, احرکتی ندریجی, , آرام و بی خشونت نبود. 
پس اصلاح در آیات و روایات؛ هر گونه اصلاح ندریجچی و دفعی را شامل می 
شود و خود انقلاب اسلامی ایران نیز یک حرکت اصلاح طلبانه بود. بخشی 
از این انقلاب که پانزده سال طول کشید. تدریجی و بخش دیگر آن, 
حرکتی دفعی و سریع بود. 
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امام حسین علیه السلام دو بار واژه اصلاح را در سخنان خود آورده اند. 

بار مدینه در وصیت نامه خود, و بار دوم دز وک ایشان در مرحله 
اول اصلاح را از اهداف محوری و اصلی خود دانسته. و در مرحله دوم به 
تبیین هدف خود در این زمینه پرداخته اند. 


بر همین اساس. در اینجا بحث خود را در دو بخش مطرح می کنیم: 


قیام برای اصلاح 


حسین بن علی علیهما السلام اواخر رجب سال 60 هجری پیش از خروح از 
مدینه به سوی مکه, برای تبیین هدف خود از حرکت؛ وصیت نامه کامل و 
کوتاهی خطاب به برادر خود, محمد بن حنفیه نوشتند. امام علیه السلام 
پس از شهادت دادن به اصول مکتب اسلام می نویسند: 


. وائی لم آخرج آشراً ولا بطراً ولا مفسدا ولا ظالما: واٍئما خرجت لطلب 
الاصلاح فی آننه یا اه ای ی رس مه 
و لعب) خارج نشده ام, و از روی تکبُر و جهالت قیام نکرده ام, برای بدی 
رساندن به جامعه (فساد) مبارزه نمی کنم, و نمی خواهم قدرت و نظام 
جامعه را در غیر جایگاه واقعی اش قرار دهم, بلکه تنها و تنها برای به 
دست آوردن و ایجاد شایستگی و شایسته سالاری در میان امّت جذم صلی 
الله علم واه ام کر ام 


با توجه به اینکه روشن شدن کلمات اول این عبارت؛ در فهم مقصود امام 
اد اصلاخ کر اشضا مر است اساسا ها مب کم 


آشر: کقرح(1) 
0 1 


910 فاضین ااخض‎  1 


بظیا زار الق قکیر عنم وام بقباه ۱۱ 
فسد (ضد الصلح), فاسد القوم: آساء الیهم ففسدوا علیه(2) 


ای ین ام از اه رواد مرای ده ای ام ده 


الف) من برای خوش کدز نف (لهو و لعب) خارج نشده ام . 

ب) از روی تکبر و جهالت قیام نکرده ام. 

ج) برای بدی رساندن به جامعه (فساد) مبارزه نمی کنم. 

قرار دهم, بلکه تنها و تنها برای به دست اوردن و ایجاد شایستگی و 
شایسته سالاری در میان امّت جذم صلی الله علیه واله قیام کرده ام. 


بنابراین, با نفی و رد کردن چهار هدف باد شده انگیزه اصلاحی امام علیه 
التسلام کر میا ات اسلامر به خمیی انبات فف نود 


بر از انکه اما سین عايه السلام اهدافی, دا که کر در رد کرونن, 
هدف اثباتی خود را اين گونه توضیح می دهند: 

«ئما خرجت لطلب الاصلاح فی آقه جذژی»؛ تنها برای رسیدن به اصلاح 
اقت جدم قیام کردم. 
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2 همان ض 583 
العاموسن التخیظه ض 1022 


با انا تفی اهداف باطل و بان مقضوه اصلاحی.خویر هد کلم ان 
حضرت روشن شد., در بحث بعدی با سخنان امام علیه السلام در این زمینه 


اس هس ناش عانیت الا 


یکی از خطبه هایی که حضرت در «منی ایراد کردند, به خوبی بیانگر موارد 
اصلاحات مورد نظر امام علیه السلام است: 


فاصم ام نکن ها ناسا فی‌ساطانز لا اما شمه 
فضول الحطام, ولکن لنری المعالم من دینک ونظهر الاصلاح فی بلادک 
ویامن المظلومون من عبادک ویعمّل بفرائضک وسننک واحکامک»(1) 
پروردگارا! سِ می دانی که ما برای هوس سلطنت پا به منظور تصفیه 
کرده 2 را به مردم نان دهم رت اشا خی 
کرده باشیم. و بندگان ستم دیده آأت در پناه دین در امنیت باشند, و به 


1 - نشان دادن مظاهر دین: «لنری المعالم من دینک» 


«معالم دین» عبارت است از آنچه انسان وقتی به آن نگاه می کند, انسان 
را به یاد دین بیندازد. یکی از معالم و مظاهر دین, شهادت در راه خدا برای 
پاسداری از دین است و امام علیه السلام آن را چنان در میدان عمل به 
نمایش گذاشت که هب گاه فراموش نخواهد شد و سرمشق همه آزادگان 
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1- 128. الحسین علیه السلام سماته وسیرنه. ص 1 . 


خواهد بود. نمونه های دیگر معالم دین, مانند هدایت. فداکاری و ایثار و 
پایداری در راه دین می باشد. 


2 - استقرار شایستگی در همه جا به جای فساد: «و نظهر الاصلاح فی 
بلادکی» 


با توجه به انحراف امامت و رهبری, پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله به تدریج انواع کجی ها و فسادها در جامعه و افراد رسوخ کرد. 
زمانی که یزید به انواع فسادهای اعتقادی, اخلاقی و سیاسی الوده شود از 
دیگران چه انتظاری می توان داشت؟ ! 


وی اعتقاد خود را چنین آشکار می سازد: «لعبّت هاشم بالملک فلا...» وحی 
را به کلی انکار می کند. از لحاظ اخلاقی نیز کسی در شراب خواری و 
شازی آوهی دزی اه راون کسی که هی هد در امه اد 
حکومت کند, باید مقذسات آن مردم را محترم بشمارد هل یبد که مسا 
نشه ال ات رتسا ال آمام سین یه الا مره سامت 
صلی الله علیه وآله را با آن وضع فجیع به شهادت رساند. در سال دوم 
برای دستگیری عبد الله بن زبیر خانه خدا را با سنگ و آتش مورد حمله 
قرار داد. و در سال سوم. مدینه الرسول را سه روز محل تاخت و تاز 
سربازان خود قرار داد. 


نابراین, وی با مقدّس ترین مقدسات مردم در افتاد. اين است که حضرت 
را بت و ی کی تبدیل کنم. 


امام حسین علیه السلام در منزلگاه «بیضه» در اولین رویارویی با لشکریان 
حر بن یزید ریاحی: در ادامه سخنان خود خطاب به آنان هفت جرم بزرگ را 
به حاکمان بنی امیه در گذشته و حال نسبت داد. 
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۰, وان هلا ء قد لزموا الشیطان وترکوا طاعم الرحمن وآظهروا الفساد 
ولو الحدود واستاثروا بالفی ء واحلوا حرام اللّه وحموا حلاله, وآنا أجو 
ممّن غیر»(1)؛ ... همانا بنی امیه از شیطان پيروي کردند, بندگی خداوند 
رحمان کج 0 الهی) را ترک کردند. فساد را اشکار و علنی ساختند, 
حدود و قوانین خدا را تعطیل نمودند, اموال خاندان پیامبرعليهم السلام 
(فدک و...) را به تصرف درآوردند, حلال خدا را حرام و حرام الهی را حاز" 
نمودند (در دین بدعت کردند). . و من شایستگی خلافت را در میان مسلمین 


دارم نه بدعت گذاران بنی امیه. 


جالب است. امام در عبارت مورد بحث اظهار اصلاح را هدف خود ذکر می 
کند, همان گونه که اظهار فساد در جامعه را در مقابل آن به. بتی. امیه 
نسبت می دهد و اين جایگزین نمودن اصلاح در جامعه به جای فساد. یکی 
از چهار اصل اصلاحی مورد نظر امام حسین علیه السلام می باشد. 


3 ایجاد امنیت برای ستم دیدگان: توا المظلومون من عبادک» 


یکی از وظایف اصلی یک امام, این است که حکومتش را مستقر کند تا 
همه مردم, حتی کسانی که از امکانات ماّی بهره ای ندارند یا در گذشته 
زیر ستم بوده اند, با آرامش و امنیت به زد کی بیردازند. خاندان پیامبر نیز 
همگی پناهگاه ضعیفان و ستم دیدگان بوده اند. 

عم نم تن متفر های آآمی تمعن مقر ای وس که احکا مک 

اگر بخواهیم مکتب اسلام را به صورت خلاصه معرفی کنیم, باید 
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1- 129. مقتل الحسین علیه السلام. المقژم. ص <18. 


بگوییم اسلام مکتبی است که از سه بخش تشکیل شده است: اعتقادات, 
اخلای.ه اخعام عملی ,کرت بات فان بر دفت شود فی وان فریی ۱ 
تحت یکی از این عناوین سه گانه قرار داد. جمله ای که امام حسین علیه 
الفتلاه را ها ساره رک ان آهدای اصااخی وم آدریی اکن 
مطلب اشاره دارد؛ یعنی من به دنبال این مقصد حرکت می کنم که 
موقعیتی به وجود ۹ تا به اسلام در هر سه بخش. عضلم شود. 


با توجّه به آمدن این سه اصطلاح در کنار هم, مقصود از فرایض, همان 
اصول و واجبات اعتقادی یک مسلمان است و معنای سنن. مباحث اخلاقی 
و تربیتی دین است که یک مسلمان باید از اخلاق انسانی و دینی بهره مند 
باشد. اصطلاح احکام نیز روشن است که نظر به فروع دین دارد و مسائل 
فقهی را دربر می گیرد. 


امام حسین علیه السلام امام هدایت و اصلاح است و در طول مسیر 
کاروان خود هرگاه زمینه ای فراهم می شد, حتی در ملاقات های فردی, 
تلاش می کردند که افراد را به مسيیر حق هدایت کنند, در حالی که اصلاح 
شدن یک فرد نقش چندانی در موققیت و يا عدم موفقیت ندارد. اشخاصی 
مانند: عبید الله بپن حر جعفی, عمر بن سعد و زهیر بن قين دعوت شدند, 
بعضی مثل زهیر امدند, ولی دیگران نيامدند. 


حرٌ بن یزید ریاحی, کسی بود که در آغاز از امام علیه السلام دوری کرد؛ 
ولی سرانجام به علت داشتن خمیر مایه ذاتی خود, توبه کرد و چنان اصلاح 
شد که خود را اولین قربانی راه امام ساخت و امام بر بالای سر او فرمود: 


«انت.خد کما سک انی» خو: ازانه ای .همضان که-مادرت تو .را آزاده 


نامید. 
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فصل دوم: ضرورت مبارزه با ستم 
دکی آز ملاک های اساسی عکص اسلام عدالت ازست: کصفر اقف بخ تا 


9ص الشی ۶ فی موضعه» آمده است و نقطه مقابل آن؛ ظلم ۳۳ که 
این گونه معنا شده است: «قرار دادن جیزی در غیر جای مخصوصش, چه 


با زیادت يا نقصان, يا به عدول از وقت يا مکان».(1) 
بر همین اساس,: قرآن می فرماید: 


«نّ اللّه یأر بالعول وللاگسان وایتاء دی القَبی ویئهی عن القگشاء 
والمُنگر وال لعلکم تدکرون»(2) ؛ خدا| به عدل و شنک و بخشش 


بم میس اهتدان. آمز خی کید و از زشتی, , ناپسندی و ظلم نهی می کند و 
شما را ار ره 


در بخش دوم آیه, سه عنوان فحشا., منکر و بغی مطرح شده ست. 
ففردات راعی نها را این که نة معنا می کند: 
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1- 130. معجم مفردات الفاظ القرآن, ص 326 . 
2 131. سوره نحل, ایه 90 


الف) فحش و فحشا و فاحشه: چیزی که زشتی اش بزرگ باشد.(1) 
بت سکره آعه عفل صصه ان زاحکوم کتفر ها اتکه‌توام ان کت 


باشد. ولی شرع ان را گناه و زشت معرفی می کند. 


ج) بغی: در اصل به معنای طلب است. ولی چون در طلب حو* دیگران با 
زور و تعدّی زیاد به کار رفته است, از اين کلمه معنای استعلا و استکبار و 
رون کلفتی دی نداد جر ان هتم ۵ هدن هر نان فمیفده می نوی ۱ 


این اعمال در اجتماع بشری, موجب از هم پاشیدگی و تفرقه افراد و هدر 
دادن نیروهای مفید خواهد شد. نهی از فحشا و منکر و بغی, امری است در 
معنا به اتحاد مجتمع تا اجزا یکدیگر را از خود بدانند و همه اعمال افراد یک 
نواخت باشد. و وی فا و 
یکدیگر دراز نکنند. در اين هنگام است که رحمت در آنان جایگزین گشته 

همه به هم محبت و الفت می ورزند.(3) 


امام حسین علیه السلام از آغاز نهضت خود تا لحظات آخر زندگی, بارها 
انگیزه مخالفت و قیام خود را ستمکار بودن یزید و بیعت با او را همکاری با 
ستم اعلام می فرمود. ما نیز در اینجا به ترتیب (از مدینه تا کربلا) سخنان 


3 معاویه و نامه یزید به استاندار مدینه 

در نیمه ماه رجب سال 60 هجری» معاویه در دمشق از دنیا رفت؛ 3 
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1- 132. معجم مفردات الفاظ القرآن, ص 387 . 


2- 133. همان ص 326. ۱ 
3- 134. المیزان فی تفسیر القران, ج ۰12 ص 333 . 


حالی که یزید در حوران بود. وی پس از سه روز, خود را به دمشق رساند 
و بعد از مراسم اولیه. طی نامه ای به کارگزاران خود در شهرهای دیگر, 
خبر مرگ پدرش را به آنان داد و به هر کدام توصیه های لازم را ابلاغ کرد. 
یزید نامه کوچکی تن ماه ارسالی خود به فرماندار مدینه ضمیمه کرد 
که: 


لفق مین خر ود آلرختن بخ ای کر وید الا بن ابر 
بالینعه اخدا شدیدا وشن ای فاضرب نفد .وایفت: الی. بر آاسه 1 ۱ ور 
مقابل چهار نفر (حسین, عبد اللّه بن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر و عبد 
للّه بن زبیر) شدّت عمل به خرج بده و از آنان بیعت بگیر. و اگر کسی از 
بیعت نمودن ابا نمود و اجتناب ورزید, پس گردنش را بزن و سرش را به 
سوی من بفرست. 


براساس نوشته بعضی از مقاتل (مثیر الاحزان و مقتل خوارزمی) امام 
حسین علیه السلام در عالم خواب ب از مرگ معاویه اگاه شد, به گونه ای که 
خانه معاویه در آتش می سوخت و منبر وی واژگون شده بود. 


در بیشتر مقاتل آمده است: آن حضرت با سی نفر از دوستان و اهل بیتش 
به. سنوی <ان آاماره ولید بن. غنبه که فرهاندان ه بر عموی. پزند جود 
ای کی ی و 
شمشیر رسول خدا صلی الله علیه وآله را در دست داشت. آن حضرت 
دستور داد که آنان در بیرون بایستند و در صورت نیاز, برای حفظ جان امام 


وارد شوند. 

بنا به نوشته مقتل مقرم, پس از آنکه ولید موضوع را مطرح کرد آ 
حضرت فرمود: «من پنهانی بیعت نمی کنم. هنگامی که مردم را برای 
۱ 


1- 135. مقتل الحسین علیه السلام, المقزم, ص 129 . 


بیعت دعوت کردید, دعوت ما با ایشان باشد». ولید بن عتبه قانع شد. ولی 
مروان بن حکم,؛ امیر سابق مدینه که در ان جلسه حضور داشت.؛ خطاب به 
ولید گفت: اگر حسین از این مکان خارج شود به او درست نخواهی یافت. 
مگر با جنگ و خونریزی بین شما. 

امام پس از پرخاش تندی که به مروان کرد, خطاب به ولید سخنان صریحی 
را بیان فرمود که هدف ما از بیان این مقدمه تاریخی, ذکر آن مطالب 


للسلت . 


«آیها الأْمیر ! آثا آهل بیت النبوه ومعدن الرساله ومختلف الملائکه, بنا فتح 
الله وبنا یختم, ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمه مُعلن 
بالفسق, ومثلی لا یبایع مثله ولکن تّصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اینا احق 
بالخلافه(1)؛ ای امیر ! ما اهل بیت نبوت و معدن رسالتیم. منزل ما فرودگاه 
خوار, کشنده جان های مجترم» فسق کننده علنی است و شخصی مانند من 
با مثل او بیعت نمی کند». 

امام علیه السلام در این سخنان به چهار نکته اشاره فرموده است: 

الف) بیان امتیازات خانوادگی خویش 

ب) معژفی یزید 

ج) عدم پذیرش حکومت يزید 

د) اعلام شا ی کت خود برای خلافت 


ص :8 5 1 


برای روشن شدن سخن امام لازم است انواع ستم را که قرآن بیان کرده 
به ان بپردازیم: 


1 - ستم انسان به خدا: 


سفق الم تن کدت علی‌ ال رل سره کسی شم کارعر است او 
کسی که به خدا دروغ بیندد. 


2- ستم انسان به مردم . 


«نْمَا السَّبیل عَلی الذین یِظلِمُون النّاس...»(2)؛ ایراد و مجازات بر کسانی 
اه 


3 - ستم انسان به خود: 


«... قملنهْمٌ ظالم لتفسه»(3)؛ پس بعضی از آنان ستم کننده هستند به 
خودشان. 


حضرت امیرعلیه السلام نیز در نهج البلاغه ستم را همین گونه تقسیم می 


4 
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«لا ور الظلم تلائة: قطلمْ لا یفقر, 5 طلمٌ لا بیرک, وَظلَم مَعْفُورٌ لا بطلت؛ 
1 دٍی لا یعهر, قالش ال اپ 09۰۰9« 


1- 137. سوره زمر, آیه 32. 
2- 1139 سور ه شوری آیه 2 
3- 139. سوره فاطر, آیه 32. 


لا یثرک, قظلمْ العباد بَفُْهمْ بَعضأً الفصاص هناک دید لیس هو جَرحاً 
یالغدی ولا صَژباً بالسَیاط, وَلکتَُ بسْتَطعر ذلک مَع»(1)؛ آگاه باشید ستم 
بر سه قسم است: ستمی که بخشیده نمی شود و ستمی که رها نمی شود 
و ستمی که عفو می شود. 


ستمی که بخشیده نمی شود. شرک به خداوند است که فرموده: «همانا 
خدا نمی بخشد شرک به خود را». 


و ستمی که بخشیده می شود, ستم بنده است به خودش؛ زمانی که بعض 
ات ها تا ی ود 


است و انسان هرگاه دست به ستم بزند, در مرحله اول به خود ستم کرده 
است. پیش از اینکه به دیگران ستم کند.(2) 


چگونگی ستم کار بودن یزید» در سخنان امام حسین علیه السلام 


سید الشهدا ءعلیه السلام پرچمدار آزادی ۵ آ داد نی و مبارزه با ستم در 
سخنانی که از ایشان نقل شد. یزید را به هر سه ظلمی که در قران امده 
است, معرفی می کند: 


ص60۰ 1 


1- 140. نهج البلاغه.ء ص 275 . . _ 
2 141. معجم مفردات الفاظ القران. ص 316 . 


1 - ستم کردن یزید به خود: 


« ویزید رجل شارب الخمر ِِ معلن بالفسق» ؛ یزید مردی است که شراب 


فسق به معنای پاره کردن است. از آنجا که گناه کار با عصیان خود, حریم 
احام دا رابارن فی گنه اما سم نمی شوه آسام لته الشلام 
نخست یزید را به علت شرب خمر و فسق و فجوری که داشته, با «ظلم 
به نفس» معرفی می کند. 


2 - ستم کردن یزید به مردم: 
«وقاتل النفس المحترمه»؛ و کشنده انسان های بی گناه است. 


عرض (حیثیت و ابرو) و مال افراد. انسان مجاز نیست ذژه ای در مال 
دیگران بدون اجازه تصرف کند. در این عبارت امام علیه السلام تصریح می 
کند که یزید کشنده افرادی است که از نظر اسلام. حفظ جان انان ضروری 


و واجب است. 


پزید و پدرش معاویه هرکسی را که با انان مخالفت می کرد از دم تیغ می 
گذراندند. نه تنها مردم عاذی. بلکه افرادی مانند امام علی علیه السلام نیز 
که خليقه ما نان نود هیا نت بیامترتصلی الله غلبم واه فتضوب تدم 
و از نظر ظاهری هم مردم با او بیعت کرده بودند» مورد خشم معاویه قرار 
می گیرد و در سرزمین صفین هیجده ماه با ایشان مبارزه می کند و در 
نتیجه, بیش از صد هزار نفر را از طرفین به کشتن می دهد. . پس از او یزید 
نیز به ولید بن عتبه دستور می دهد که اگر حسین بن علی علیهما السلام 
مه ده سر اما تدای هن 
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بفرست. . پس از اين فرمان, در طی حدوداً سه سالی که در منصب خلافت 
بود, غير از ایجاد حادثه کربلا, خانه خدا را با ی ری عيه الا رن 


مورد حمله قرار داد و در شهر مدینه نیز سه روز سربازان خود را برای هر 
تجاوز و قتل ازاد گذاشت. 


3 - ستم کاری يزید در برابر خدا: 


«ولکن تصبح وتصبحون وننظر وتنظرون آینا آحف" بالخلافه» ولی زمان بر ما 


و بر شما می گذرد و ما می بینیم و شما نیز خواهید دید (معلوم می شود) 
کدام یک از ما سزاوار است به خلافت. 


ت انیم قاری ماس یه ما سا باتوی ۱ سرا فان 
ما ات ان 
ماه ها ی اش هی اه ها ی 
پاش ای له که اهر کی شرس سین ای با دا 
درگیر شده و به صاحب مکتب. یعنی خداوند متعال ستم روا داشته است. 


امام حسین علیه السلام در این سخنان, وجدان دینی ولید بن عتبه را به 
این همه امتیازات و ویژگی های خانوادگی و شخصی, می تواند دست در 
دست ستم کاری مانند پزید بن معاویه, که به انواع تجاوزها و ستم ها الوده 
است. بگذارد؟ قطعا این اجازه را ندارد. «ومثلی لا یبایع مثله». 


و فرماندار مدینه) مروان بن حکم را در بین راه ملاقات می کند. مروان 
می کوشد که آن حضرت را به سازش با یزید دعوت کند. 
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هرآ ام عس سای ص ‏ سم مر سا ین سا هه 


«فاسترجع الحسین علیه السلام وقال: ا للّه ولثا له راجعون, وعلی 
الاسلام السّلام |ٍذ قد بلیت امه براع مثل یزید»(1)؛ همانا ما برای خداییم 
و به سوی او برگشت کننده ایم و باید با اسلام وداع کرد؛ زیرا ات به 
راهنمایی مانند یزید گرفتار شده اند. 


بر اساس این واقعیت و ستم کار بودن یزید از هر نظر, امام علیه السلام 
در پاسخ به اظهارات برادرش محمد بن حنفیه با صراحت و قاطعیت تمام 


۱ 


«یا آخی لو لم یکن فی الدنیا ی ولا مأوی لما بایعت یزید بن معاویه»(2)؛ 
ای برادرم ! اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نباشد, با یزید بن معاویه بیعت نمی 


اباعبد اللّه علیه السلام پس از ایراد اين مطالب. به سوی مکه رهسپار 
شدند و تقریبا بعد از چهار ماه به سوی عراق حرکت کردند. هرچه این 
نهضت به جلو می رفت؛ بر ستمهای یزید هم افزوده می شد, تا جایی که 
ریخست دتورهای او و عیه الله بن زا کاروان خستی زا دز سایانی:: 
دو خصوصیت پیاده کردند: جایی که نه آب باشد و نه آبادی (تا مردم به 
پاری او نیایند). سرانجام نیز روز هفتم محرم آب را بر اهل حرم بستند و 
در روز عاشورا از هیچ ظلمی حتّی به زنان و بچه های خردسال و شیرخوار 


دریغ نکردند. 
ص :63 1 


2 143. مقتل الحسین علیه السلام, المقرزم ص 13 . 


ص:164 


فصل سوم: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در سخنان امام حسین علیه السلام 


مقدمه (سه نوع ضمانت برای پاسداری از احکام دین) 


ضمانت هایی که مکتب اسلام برای پاسداری از احکام و نظام خود در نظر 
گرفته و قران آنها را بیان کرده, عبارتند از: 


1 - لیروی بازدارنده درونی به نام تقوا: 


معنوی و درونی افراد است. 


جان ال اقا زا سیم طاتف مو. السیطان. خدیرها .عادا هم 
مُبصرّون»(1)؛ پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان می 
شوند, به باد او (خدا, پاداش و کیفر) می افتند و ناگهان بینا می گردند. 


2 - قدرت حکومت اسلامی: 


قدرت حکومت عادل در جامعه اسلامی, دومین ضمانت است. حکومت 
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1- 144. سوره اعراف, آیه 201. 


مظیقه عویش هن داند که با سمازمان مشکلی یه که کاد فت. کیرد 
ات بپردازد. 


«ولتکن نکم مه یذغون الّی القیر یمرو بالعَعژوف ویلهوّن عن الفلگر 
وأولک هم المفلخون»(1)؛ باید از میان شما جمعی به 99 و امر به 
۱ از نکر روت کنتق و ابان.همان زار اند: 


3- نیروی اجتماع: 
اسلام همه آحاد جامعه دینی را در اجرای احکام دین مسوول می داند: 


«اِنّ الانسان فی خر * الا الذین آمَئُوا وَعَملوا الضالحاتِ وَتواضا الحق 
وتواضوّا بالضَبٍ»(2)؛ همانا همه انسان ها هراینه در زيانند. مگر کسانی که 
ایمان آوز نذ و اعمال شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق و صبر 
سفارش می کنند. 


سفارش کردن یکدیگر به حق, اعم از امر به معروف و نهی از منکر است. 
آیاتت که این خشسوهو لیت: تشترز ی یعنی آمر به معروف و : نهی از منکر را 
بیان می کنند, بسیارند. 


جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سخنان امام علیه السلام 

تک او محمهای کون گنای آامنه اه لسن له اسام ار 
۱3 پ ی وه حضرت بارها بیان می فرمود 
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1- 145. سوره آل عمران, آیه 104. 
2 146. سوره عصر, آیه 2 و 3. 


ما در اینجا سه مورد از سخنان آن حضرت را که مربوط به سه موقعیت 
جداگانه (در مدینه, بین راه که و عراق و سرزمین کربلا) است, می 
آوریم. 

انگیزه ماء امر به معروف و نهی از منکر 

امام حسین علیه السلام در مدینه. 


به برادرشان محمد بن حنفیه نوشتند و در ان؛ پس از شهادت به وحدانیت 
خدای متعال و رسالت رسول اکرم صلی الله علیه واله و اقرار به حقانیت 
بهشت و دوزخ یکی از اهداف خود را این گونه بیان کردند: 

«آرید ان ار عونت دامی خن الک وا سس ی ای خی 


بن آبی طالب»(1)؛ می خواهم امر به معروف ونهی از منکر کنم و طبق 
ای و اب ۳ ۱9۲ ۱ 


غير از این سخنان در مدینه. موارد دیگری نیز از ان حضرت در همین باره 
نقل شده | ست. 


چایگاه ترک کنندگان امر به معروف و : نهی از منکر 
امام:خسین علیه الشلام بین واه مکه معا ۵ 
امام حسین علیه السلام هشتم دی حچه به سوی عراق حرکت کردند و روز 


دوم مجرم سال 601 وارد سرزمین کربلا شدند. در اين ۰ تقریبا 25 
روز بارها امام علیه السلام به مناسبت های گوناگونی که پیش می ۹ 


نی را بیان می کردند. تص از این موارد, منزلگاه «بیضه >> است. 
زمانی که گروهی به 


ص:167 


تابن کی امه الام ار متا او رد 


عتمان تن فرادان لشکر غبید اللة ین زا به فرمایدهی سق با آن 


«آیها الّاس ! من رأی سلطاناً جائرا مستحلاً لحرام الله ناکناً عهده مخالفاً 
لسته زسول. اللم. بعمل قی قیاد ال بالائم والعدوان, فلم یغیر علیه بفعل 
ولا قول کان حقّاً علی اللّه آن یدخله مدخلم وان هلاًء قد لزموا الشیطان 
وترکوا طاعه للرحمن اه الفساد وعطلوا الحدود واستاثر وا بالفی ۶ 
واحلوا حرام الله وحرموا حلاله و آنا آحق" ممّن غیر»(1) ؛ ای مردم ! هرکس 
پادشاه ستم گری را دید که حلال کننده حرام خدا است., شکننده پیمان 
الهی است. مخالف روش رسول خدا است و در میان بندگان خدا به گناه و 
دشمتی صل می ناه پس مخالفت نکند با او با عمل و گفتار, بر خدا حق 
است که او را در جایگاه آن ستم گر داخل کند. و همانا ایشان (بنی امیه و 
وابستگانشان) به تحقیق ملازم شیطان شدند و طاعت خدا را ترک کردند و 
ظاهر ساختند فساد را و حدود الهی را معطل نمودند و فی ء (که مختص به 
خاندان پیامبر است) را به خود اختصاص دادند و حلال کردند حرام خدا| را و 
خرام کردند حلال | ,زامن فد آوا نع اسر کسی که.نا آنان .فخالمت 
کنم. 


اما غابه. لام بنج عنوان را برای.موضوغ: تفی او منکن مقاست: با آن 
موقعیت از پیامبر بیان فرمود: 
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1- 148. مقتل الحسین علیه السلام, المقرم ص‌ 1195 


القت)اظله 

ب) حلال کردم حرام خدا| 

د) مخالفت با سئثت پیامبر خدا صلی الله علیه وله 

) عمل به گناه و دشمنی در میان مردم. 

بعد از بیان این موارد, امام علیه السلام به عذاب آاخروی ترک امر به 
معروف و نهی از منکر اشاره می کند و هفت جرم بزرگ را به حاکمان بنی 
امیه, به این شرح نسبت می دهد: 

الف) پیوند با شیطان 

ب) ترک واجبات الهی 

ج) علنی کردن فساد 

د) تعطیل نمودن حدود خدا 

0( به تصرف ترآهرزدن اموال خاندان پیامبرعلیهم السلام, مانند فدک و غیره 
و) حلال کردن محرزمات الهی (بدعت در دین) 

ز) حرام نمودن حلال خدا 

در هر صورت امام لزوم نهی از منکر و مبارزه با آنان را گوشزد می کند. 
اگرچه آن حضرت در این سخنان. اصطلاح امر به معروف ونهی از منکر را 
به کار نبردند. ولی همه بیانات ایشان, چه روایتی که نقل کردند و چه 
سخنانی که خود به ان افزودند, درباره این وظیفه نک است. ایشان این 
نکته بسیار مهم را یاداوری کردند که فردی که این وظیفه مهم را انجام 
ندهد, سزاوار است که جایگاهش با ان ستم گر یکی باشد. 
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وقتی ما در یک جامعه اسلامی, در برابر پادشاه ستم گر با از قدرت و 
خطری که دارد, چنین وظیفه ای داریم, در برابر افراد فاسد و مفسد عادی 


مسلمانان برای سلامت جامعه خود باید به این مسقولیت مشترک, به 
خوبی عمل کنند وگرنه دود ان به چشم همه می رود و همگان اسیب 
خواهند دید. از این رو قران می فرماید: 


«والَفوا فلت لا یصيتتّ الذین طلَموا ملَکَم خاصَّة..»(1)؛ 

از فتنه ای که تنها به ستم کاران شما ضرر نمی زند, بپرهيزید. 
نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر 

امام حسین علیه السلام در کربلا: 


حسین بن علی علیهما السلام در دوم محرم سال 61 هجری 0 
شدند, پس از توقفی کوتاه, در میان یاران؛ فرزندان و افراد خاندان خوبش 
قرار گرفتند و ضمن خطبه ای, وضعیت اسف بار جامعه آن روز و وظیفه 
تک فتلهان وا در برابر ان تاهنخاری های ذینی و فرهنکی یان. کر دند. 

. ما بعد فقد نزل بنا من الأْمر ما قد ترون وان الدنیا قد تفیرت وتنگرت 
۳ معروفها ولم یبق منها [ صبایه کصبایه الاناء وخسیس عیش 
کالمرعی الوبیل. آا رون الی الحق لا بعمل به والی الباطل لا هی عنه 
لیرغب المومن فی لقاء الله, فائی لا اری الموت الا السعاده والحیاه مع 
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1- 149. سوره انفال, آیه 25. 


امین الا ما۱1 ماع سس به تحفیی یش آمد‌ها همین ات 
که می بینید. همانا دنیا به تحقیق دگرگون و زشت شده است و خوبی های 
آن پشت کرده و باقی نمانده از خوبی ها تا مانده اند کی. چراگاه 
زندگی همچون مرتعی وحشت انگیز شده است. مگر نمی بینی که به حق 


نمی شود و از باطل نهی نمی گردد, تا جایی که موّمن ترغیب می 
۰ متعال رو اورد. پس همانا من مرگ را 
جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستم گران را جز هلاکت نمی بینم. 


در این سخنان, چند مطلب بیان شده است: 

الف) حوادثی که پیش آمده است. 

ج) عمل نکردن مردم به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر. 

د) شهادت درراه احیای امر به معروف ونهی از منکر جز سعادت نیست. 
کید کرون ور کار مت کر اسر از لا کت فا هیوست 

فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. ما این مطلب را در 
زیارت های متعددی که برای امام حسین علیه السلام وارد شده است. 
یازده بار شهادت می دهیم و به این وسیله در پیشگاه آن حضرت 


رسیدند. 
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0 عحف العقول‌فن ال الرصولن: ی 249 


« آشهد لک قد آقمت الصلوه وآتیت ت الز کوه ق اضر بالمعروف ونهیت عن 
آلمنکر ۱۱۸ ماوت هی: دهم همایا که تمان رات با داشتی.م زکات و اهر 
به معروف و نهی از منکر را احیا کردی. 


امام معصوم گرچه نتواند حکومت تشکیل دهد اما وظیفه هدایت مردم 


دارد. راه این هدایت. ممکن است منحصر در شهادت باشد و امام حسین 
علیه السلام با شهادت خود, این گونه احکام اسلامی را حیات بخشید. پس 


امکان دارد نهی از منکر چنین مصداقی هم داشته باشد. 


هب کون الق نانرون تاقتقط مق این 2 کسانیوا کب ار 
می کنند به عدالت, بقضتی از مرتضا نما رآ هی کنر 


امروز مجالسی که به نام آن حضرت در جوامع شیعی برگزار می شود 
محل امر به معروق, نهی از مثکر و موعظه است. 


یکی از علمای شیعه در جمع علمای اهل سنت., در یکی از شهرهای ایران 
می پرسد: چرا شما در این شهر که فحشا و منکرات بسیار است. مجالس 
امر به معروف و نهی از منکر و موعظه ندارید؟ 

یکی از آنان پاسخ می دهد: ِ" سایه ی یت را 2 

0 ۱[ 2 
روضه سید الشهداءعلیه السلام را نداریم. 


ان عالم شیعه برمی خیزد و او را بوسیده و می گوید: خوب فهمیدی. 
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1- 151. کلیات مفاتیح الجنان, 682, 772 . 
2 152. سوره ال عمران؛ ایه 21 


موفقیت امام حسین علیه السلام در امر به معروف و نهی از منکر 


حادثه عاشورا آن چنان در جامعه آن روز و پس از آن در طول تاریخ 
تاکنون متا آنار فر آوان بوده است که امکان نداره کسی‌شواند آتاردیتی: 


تاریخ در برابر عظمت حادثه عاشورا سر تعظیم فرود آورده است. عظمت 
و عمق آن موجب شده که ان حادثه. «مصباح الهدی» نامیده شود. این 
چراغ فروزان هیچ گاه خاموش نخواهد شد و علیه آن هیچ کاری نمی توان 
کرد. این شوکت باعث شده که جامعه اسلامی نجاب يابد. نهضت و قیام 
پرشور حسینی. مصداق دیگری برای نهی از منکر به معنای عام است. 


اگر کسی بپرسد. حضرت در وصیت نامه خود در مدینه نوشت: ار زک آن 
آمر بالمعروف وآأنهی عن المنکر». آیا به اين هدف خود رسید؟ پاسخ این 
است که: بله آنچه را اراده داشت, انجام داد و به نتیجه هم رسید. ننیجه 
نت اقدامه انم بود که مرجم و باظل زا ماد عظیفه اضلت: آتسا و 
اولیا هدایت است, 1 پس از هدایت و انجام وظیفه بیان احکام دین و 
اقدامات لازم. اگر مردم با آنان ههراهی کنند. زمینه پرای تشکیل حکومت 
اسلامی فراهم می گردد و قطعاً امام معصوم از آن موقعیت به وجود 
آمده, استفاده خواهد کرد. مانند زمان به حکومت رسیدن امیر المومنین و 
ماه خسن نها اللاع ای که ماخ تایه کم نیت ارم فراحم بو 
حکومت را حفظ کرده و از هیچ کوششی دریغ نکردند. 


17۳ 


اتام علی, قلیه. السلام در تج آلبلاعه عی فرهایده 


«لولا حضور الحاضر وقیام الحجّه بوجود الناصر, وما آخذ اللّه علی العلماًء 
علی آن لا یقاروا علی کظه الظالم ولا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی 

غاربها»(1)؛ اگر آن جمعیت بسیار (برای بیعت با من) حاضر نمی شدند و 
یاری نمی دادند که حجّت تمام شود, و نبود عهدی که خدای تعالی از علما 
و دانایان گرفته تا راضی نشوند به سیری ظالم (از ستم) و گرسنه ماندن 
مظلوم (از ستم او), هرآینه ریسمان و مهار شتر خلافت را به کوهان آن 
می انداختم (تا ناقه خلافت هرجا می خواهد برود ش و سای ان که عن 
خواهد بچرد). 


حضرت در این خطبه می فرماید: از آنجا که مردم با من همکاری کردند و 
حچت بر من تمام شد, من هم اقدام کردم و حکومت اسلامی را که از اغاز 
حق من بود,. مستقر ساختم. اما اگر مردم حاضر به همراهی نشوند, وظیفه 
کل مت قاط مین وه بای فسات ات ات 
وظیفه ای است که از دوش هیچ کس و در هیچ زمانی ساقط نمی شود. 
اگر هیچ راهی نبود, باید مردم را با شهادت هدایت کرد. پس ممکن است 
نهی از ز منکر چنین مصداقی هم داشته باشد. البته این گونه موارد 1 نادر 
است. ثانیاً آگاهی بسیار می خواهد که انسان تشخیص بدهد چنین وظیفه 
ای دارد, در این صورت. فداکاری نیاز است تا از همه چیز بگذرد. 
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و1 هم البلاه. عیدم: رصن 36 : 


بنابراین, معنای جمله «آرید آن آمر بالمعروف وآنهی عن المنکر» این 
۱ ۲ ۳۲۱ ۱1 
می دهم که اگر چنین نشد, بتوان گفت که این نهضت موفق نبوده است؛ 
بلکه با شرایط موجود در زمان امام حسین علیه السلام بسیار هم موفقیت 
آمپز بوده است؛ زیرا برای آن حضرت علیه السلام از حکومت جد و پدرش 
برای او لشکر و سپاهی باقی نمانده بود, بیت المال عظیم اسلامی آن روز 
نیز در دست چیاول گران بنی امیه قرار داشت. همه دستگاه های تبلیغی, 
اعم از حکومتی و مجامع دینی, در اختیار دشمن بود و از لحاظ اجتماعی 
هم هیچ امیدی به یاری مردم نبود. 


از سوی دیگر, شرایط و اوضاعي که امام حسین علیه السلام اواسط سال 
شصت هجری نهضت خود را از آنجا آغاز کرد و اولین پایگاه حکومتی اسلام 
و اقتدار مسلمانان در زمان جدٌ گرامی اش بود, به علت انحراف در رهبری 
مسلمانان بعد از رحلت پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله. و نیز در اختیار 
گرفتن منبر و محراب ب آن حضرت توسط افرادی که کنترین لیاقت برای آن 
را نداشتند, زمینه را چنان دگرگون کرده بود که بیست و چهار سال قبل از 
السلام در سال 36 هجری برای سرکوبی ناکئین و شورشیان, که در بصره 
قدرت را به دست گرفته بودند. خواست از این شهر حرکت کند, تنها 350 
نفر با خلیفه مسلمانان همراهی کردند, آن قم پیشتر مردفی تووتد که از 
اطراف مدینه آمده بودند. از اين رو آن حضرت وقتی به عراق رسید, ناچار 
شد به زحمت نیرویی را از شهر کوفه به میدان جنگ بصره اعزام کند. 
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اما اکتفن که فرا ندشن آنین عبو الله-غلبه الشلام بمن از 22۸ سال اد آن 
زمان, قصد قیام و حرکت دارد. طبیعی است که اوضاع به مراتب بدتر 
شده باشد. بدیهی است وقتی مدینه الرسول به این سرنوشت خفت بار 
دچار شده باشد, دیگر شهرهای اسلامی تحت نفوذ خاندان ابوسفیان, به چه 
سرنوشتی مبتلا شده اند. 


در چنین وضعیتی باید پرسید: آیا موفقیت بالاتر از این می شود که در 
همان روزهای اوّلیه شهادت؛ هیأت حاکمه اموی رسوا,؛ متزلزل و در نهایت 
سرنگون گردد وسئت ارزشمند شهادت طلبی در دل های پاک رشد کند و 
قیام هایی پی در پی و در نهایت همسو با همان نهضت به وجود آید و ده ها 
درس اعتقادی, اخلاقی و عملی به مسلمانان داده شود؟ ! 


حدیثی درباره امر به معروف و نهی از منکر 

حدبت مفصلی درباره امر به معروف و نهی از منکر, از امام باقر علیه 
السلام نقل شده که متضمّن پدج مطلب است. متن این حدیت شریف را 
می اوریم: 


1 - بی توجهی مردم آخر الزمان به این دو فریضه حیاتی: 


«یکون و الزمان قوم پتبع فیهم قوم مر[ژون یتقروون ویتنشکون, 
خدناء سفهاء لا پوجبون آمرا بمعروف ولا نهیاً عن المنکر لا دا آمنوا 
الطووه نیون سم ااتص والعا بر ین نت الوا وفساه 
وا از ای سوام انس( 
مال؛ ولو آضرّت الصلوه ۰ بسائر و بامو آلهد. دا انوم لر فضوها کما 
رفضوا آسمی (أَتمٌ) الفرآتض وآشرفها... 
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امام باقرعلیه السلام می فرماید: در دوره آخر الزمان, گروهی هستند که 
فرادم از آنان پتر وق من کنند: این گروه دارای چنین ویژگی هایی هستند: 


اه تناکا تفای تام اغتال ینمی که 


ب) «یتقژوون»: عالم نماها. مقصود از قّاء «یتقژون». علمای مبلّغی 
هستند که در صدر اسلام قاری و مفسشر قران بودند و به شهرهای مختلف 
اعزام می شدند؛ یعنی علمایی بودند که به وظیفه خود عمل می کردند, اما 
افرادی نیز بودند که خود را , به لباس علما در می آوردند و به اصطلاح عالم 
تما بودند. حضرت دز این جدیت می فرفاید که مردم در آخز. الزمان. از 
ج) «ویتنشکون»: تظاهر کنندگان به عبادت. ناسک یعنی کسی که عبادت 
می کند, ولی تنشک به معنای تظاهر کردن به عبادت است. بسیاری افراد 
اهل عبادت نیستند. ولی در حضور مردم به گونه ای رفتار می کنند که 
مردم تصور کنند آنان اهل عبادتند. 

د) «حْدناًء سفهاًء»: تازه کار و سطحی نگر. افرادی که مردم ون خن 
الزمان_ از آنان پیروی می کنند, انسان هایی تازه کار و سطحی نگر هستند 
و نگاه آنان عمقی ندارد. 


) «لا یوجبون آمراً بمعروف ولا نهیاً عن المتکر لا لذا آمنوا الٌرر»: اینان 
به مردم می گویند: امر به معروف و هی از منکر در جایی واجب است که 


۵ ییون لا نفتشهم ال خض وا لمعادین دبا هانة. آغب‌هستند که ان زیر 
بار تکلیف شانه خالی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند؛ 
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چون مردم از آنان رنجیده می شوند و دیگر مرید ایشان نخواهند بود. 
خلاصه انکه: به دنبال یافتن بهانه و عذرتراشی هستند تأ به وسیله ان, شانه 
از زیر بار وظیفه خالی کنند. 


عون خر لات:العلماع وفسان علممم (عصلهم 2 اینان: صلاخیت: رشری 
مردم را نخواهند داشت (امکان این هست که بهترین عالم حقیقی نیز 
نقطه ضعفی در رفتار يا تقوا داشته باشد)؛ از اشتباهی که از یک عالم 
حقیقی سرزده است. پیروی می کنند و سخنان اشتباه آنان را سرلوحه 
حرکت خود قرار می دهند. 


ج) «یقبلون علی الصلوه والصیام وما لا یکلفهم فی نفس ولا مال»: (اين 
عالم نماها) هار مه روزمصدستت: می. کنند هه اعمالی رمفی آورند که 
آنان تاه ار تظر ان و ند افو مالن: به زحمت نیاندازد. 


ط) «ولو آضلات الصلوه بسائر ما یعملون بأموالهم خاحدانهم لرفضوها کما 
وقضوا ان لفراتم وا فا اکو مار سر کارهایی که ا هام مان 
دهند از نظر مالی و جانی زیان وارد سازد, از تما *زا ترک می کنند همان 
گونه که مهم ترین و شریف ترین واجبات (امر به معروف و نهی از منکر) 
را ترک کردند. 

خلاصه ملاک اینان نه تنها در انجام امر به معروف و نهی از منکر, بلکه از 
عبادات نیز نبودن ضرر مالی و جانی است. 


در زمان امام حسین علیه السلام نیز» مردم این دو فریضه بزرگ را 
کرده بودند و امام علیه السلام دق آتات ور خصیه کربلا عات تما دگر؟ 


کر را 
فرماید. 
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9 امر به معروف و نهی از منکر, به عنوان کامل ترین و اشرف 
وظایف: 


... ان الاخ بالمعروف والثهی عن المنکر فريیضه عظیمه بها تقام 
الفرانض, هنالک ینغ غضب, الله علبهع فیعغهم تعقابه. قیهلک الابزار فی.دار 


الفجٌّار والصفار فی دار الکبار, ان الأمر بالمعروف والتهی عن المنکر سبیل 
الأنبیاء ومنهاج الصالحین (الصلحاء)...» 


پس امام باقرعلیه السلام ویژگی های امر به معروف ونهی ازمنکر را بیان 
کند: 


می 


الف) ان الامن بالغعروف .والمی: غن الک فریهه خطیمه. بها تفا 
الفرائْض»؛ همانا امر به معروف و نهی از منکر واجب بزرگی است که به 
سب از واجبات اقامه می شوند. 


ب «هنالک تم غعضب اللّه علیهم فیعفهم بعقابه, فیهلک الایراز فی دار 


الفغان والضغار قی:ذان الکبان»: اینجاست که غصب فد ازیو ایتان کامل:می 


شود. پس در این صورت است که عقوبت و عذاب خدا همه آنان را فرا 
می گیرد. پس هلاک می کند نیکان را در خانه بدکاران و خردسالان را در 
ج) «اِنْ الأمر بالمعروف و الّهی عن المنکر سبیل الاأنبیاء و منهاج الصالحین 
االصلهاء) امد مهو وم ارو راد اسا اسان اونیت: 


شاه خی یه ات دیمع کی موی باه ات مره 


معروف و نهی از منکر را در قالب های گوناگون گوشزد فرمود که قبلاً 
3 - نتایج امر به معروف و نهی از منکر: 

»... , فريضه عظیمه بها تقام الفراتض وتأمن المذاهب, وحَل المکاسب, 
ورد د المظالم وتعمر الاررض, وینتصفٌ من الأعدآء, ویستفیم الأمر.. > 
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سپس امام باقرعلیه السلام به نتایج این دو فریضه اشاره کرده و می 
فرماید: 


الف) «فرنضه عظیمم با تفا الق ات متام التذاهب 2 واخی, اشت 
نز ن کق. به» تفت |ز: واجبات اقامه می شوند و مذاهب محفوظ می 
مانند. 


ب) «وثخل المکاسب»: و کارها حلال می شوند. 


حلیت کارها در سایه امر به معروف و نهی از منکر است. اگر اين فریضه 
ترک شود رباء غعش در معامله و امثال اینها فراوان خواهد شد و مردم 
حلال و حرام را تشخیص نخواهند داد و در نتیجه کسب های حلال به حرام 
تبدیل خواهد شد. 


ج) «وئرد المظالم وثعمر الأُرض»: مظلمه ها به صاحبانش برمی گردد و 


د وتف ی آلاعدآدسشضا نرنن تصیمی وتو بغلی. آنان ره به 


برطرف شدن مفاسد. 


هه آ شاه اما یه ی ای او سراف مین 
منکر زبانی و عملی بود, منشاً انان فراوانق در جامعه روز و در طول 
تاریخ اسلام تاکنون بوده و از این به بعد نیز تا قیامت خواهد بود. آنار ماه 
به این فريیضه, توسط عاشوراییان کربلا قابل شمارش نیست. 


4 - وظیفه ما درباره چگونگی اجرا و انجام اين دو تکلیف مهم: 


«... فانکروا بقلویکم, وآلفظوا بألینتکم. وضَکُوا بها چبامهم ولا تخافوا فی 
الله لومه لائم. فان اعظوا والی الحف* 
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رچعوا فلا سبیل علیهچ ؛ « تما السَبیل عَلي ون تا و الناس وَیبْعون فی 
الأرْض بغیر الحق آولنک له عدان ألی» هنالک فجاهدوهم بابدانکم 
وابعضوهم بقلوبکم. غیر طالبین: سلطاناً ولا باغین م ملً ِ طربتین عا ال 
هرا ح رشن ها ال اهر اه مشضوا علی‌ نا عیه. 


همچنین امام باقرعلیه السلام به وظیفه ما در چگونگی اجرا و انجام این دو 
تکلیف مهم پرداخته و می فرماید: 


الف) ِ اک وطنفه اول سا سای ات کم دی راک ور 


ب) «وألفظوا بألینتکم»: در مرحله را ان افص نم اف 


ج) «وضٌکوا بها جبافهم ولا ِِ فی اللّه لومه لئم»: در مرحله سوم: اگر 
تک و نیت اثر نکرد. با تندی اعتراض کنید. مانند کسی که می خواهد 
با دست توی صورت کسی بزند. در این صورت ممکن است کسی به شما 
اعتراض کند. ولی در جمله بعدی, امام باقرعلیه السلام می فرماید: اگر 
نمی خواهی به بلاها گرفتار شوی, نباید بترسی. شما را ملامت سرزنش 
گران نترساند. 


د) «فان اتعظوا والی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم»: اگر موعظه پذیر 
نفتدند و بهستوی.خق بر کشتنندر دیکر کسین حق نداد به آنان اعتر اضش کید 


امام به این یه از قرآن اشاره فرمود که: 
«اَا السبيكٌ عَّی الَذین یظمُون التاس ییون فی 
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لالخ اوی ای خذانت اه اموآم ار کسام انس که 
رد هر تم هی کت وی رو زین بسا خی سس کی رفن فا زند: اینانند 
که عذابی دردناک در پیش دارند. 


۰( «هنالک فجاهدوهم بأبدانکم و افو هم بقلوبکم»: حال که به راه راست 
برنگشتند. پس باید با آنان با بدن هایتان مبارزه کنید و حال آنکه دل های 
شما باید از غضب به انار پر باشد. 


و) «غیر طالبین سلطاناً ولا باغین مالا»: از روی سرکشی و ناحق بر دیگران 
پیروز نشوید, اگرچه پیروزی مطلوب است. و از نظر مالی متجاون جذ آنان 


نباشید. 


در ی رتم سااصا ام ی یه نیوا لین ام اللمه تا عل 
طاعته»: برای امر به معروف و نهی از منکر نخواهید که با ستم پیروز 
شوید, بلکه از راه درست و شرعی مبارزه خود را ادامه دهید تا گنهکاران 
سر به فرمان خدا بگذارند و بر اساس طاعت الهی حرکت کنند. 


امام حسین علیه السلام در نهضت بی مانند خود, همه این مراحل و شرایط 
را در رفتار خود_به کار بست و در پایان اجرای تکلیف الهی, بدن خود و 
یاران خویش را اماج حملات پی در پی دشمن قرار داد و افزون بر این 
5 - سرنوشت ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه: 


. قال: آوحی له الپ شعیب النبی علیه السلام: [تی لمعدّب من قودک 


ده الاشزار فما بال الاخیاد ۹ 
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فآوحی اللّه عرُوجلّ الیه [ئهم داهنوا هل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی»(1). 


و در پایان؛ امام باقرعلیه السلام سرنوشت جامعه ای که در آن, گروهی از 
مردم موّمن امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده اند, در حالی که 
دیخران ضام هی کنتد: را بیان کرده و می فرماید: 


الف) «قال: آوحي اللّه الی شعیب النبی علیه السلام: ای لمعب من 
قومک:قانه.: الف: آریفین الفا من.شرارهم سین لغا من ساره خداوند 
متعال به شعیب نبی علیه السلام وحی کرد: همانا من هرآینه صد هزار نفر 
از افراد قومت را عذاب می کنم. چهل هزار نفر از بدهای ایشان و شصت 
هزار نفر از خوبانشان. 

ب( «فقال: یا رب هذم (هقلاًء) الأشرار, فما بال الأخیار؟! فأوحی اللّه 
فخل البه: آهم داهوا احل الفساضن.لم رفن آخشیی »2 : پس گفت: 
آیر ورد کا ‏ ایشان مد اند (وبانه عداب,صوند. اما خویان جرا؟ س.وعی 
فرستاد خداوند متعال به سوی شعیب: همانا این شصت هزار نفر مسامحه 
و پرده پوشی می کردند در برابر گناه کاران و معصیت کاران و عضب 
نکردند به خاطر غضب من. 

در فصل بعدی همین کتاب. بحثی مستقل در این باره مطرح می کنیم که 
مردم عراق (شرکت کنندگان در جنگ علیه امام حسین علیه السلام و غیر 
آنان) در سه مرحله گرفتار انواع بلاها شدند و این نبود مگر به. علت 


شرکت در اين ستم بزرگ و یا سکوت و کوتاهی در برابر آن. افزون بر 
اين, امام حسین علیه السلام نیز آنان را در چند نوبت نفرین کردند. 
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1- 154. تهذیب الاحکام, ج 6, ص 181؛ کافی: ج 5, ص 55. 
2 155. همان. 


بنابراین هدف از نهضت امام حسین علیه السلام, امر به معروف و نهی از 
منکر بود, یعنی زنده کردن خوبی ها و زیبایی های معنوی و مبارزه با بدی 
ها و زشتی های اعتقادی. عملی و اخلاقی. ولی آن مردم به جای قدردانی 
و به استقبال اقتدار محور بدی ها که حکومت بنی امیه بود رفتند و روز 
عاشورا بانخل های سرفراز خاندان عصمت وطهارت به مقابله برخاستند. 
امام حسین علیه السلام حتی در آن لحظات آخر هم که از هدایت آنان 
ناامید قندم بودنز, سغی کردند قواطف: آنساتی. آنان-را تخریی کنند, زماتی 
که ان حضرت شنید دشمن قصد حمله به خیمه های حرم دارد, فرمود: 


«یا شیعه آل آبی سفیان ! آن لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد. فکونوا 
آحرار فی دنیاکم» ؛ ؛ ای پیروان خاندان ابی سفیان ! اگر دین ندارید و از 
فيامت: نمی تنس لا افل در آمر‌ییا ار اد‌مروباسنید: 


آن حضرت فرمود: 
«أنا اذی آقاتلکم وتقاتلونی والنساء لیس علیهنْ جناح فامنعوا عتاتکم عن 
التعژص لحرمی ما دمت حیا»(1) ؛ این چنگی است بین من و شما. و زنان 


در این جنگ گناهی ندارند. پس باز دارید و منع کنید لشکر متجاوزتان را از 
هجوم بردن به حرم (خیمه های) من تا زمانی که زنده هستم. 
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1- 156. بحار الانوار, ج 45, ص 51. 


فصل چهارم: عوامل تسریع در عقوبت 


رسول خداصلی الله علیه وله در وصیتی به امام علی علیه السلام فرمود: 


«یا علی ! آربعه شی ء آسرع شی ء عقوبة: رجل آحسنت الیه, فکفاک 
بالاخشان. اساند.. رجل لا قعی علبه وده بنفی, علیی. وا اف لین ای 
ووفیته له وغدر بک. ورجل وصل قرابته وقطعوه. ئمّ قال: یا علی ! من 
استولی علیه الضجر, رحلت عنه الراحه»(1)؛ ای ۳ ۲0 
چه زودتر خواهد رسید: مردی که تو به او نیکی کنی و او در عوض با تو 
بدی کند. و مردی که تو بر او ستم نکنی و او به تو ستم کند. و مردی که با 
او معاهده کاری داشته باشی و تو وفادارش باشی و او مکر و حیله ورزد. ۰ و 
مردی که با خویشانش بپیوندد و آنان از او ببرند. سیس فرمود: ای علی: ۱ 
هر کس دلتنگی و بی قراری بر او چیره شود, آسایش از دل او رخت 
بربندد. 
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7و کلیات حالص ور ج 2 7 


آنجه معام اس از نظن ممانن وین خر عملی شبحه ای داز عمب اد ۰ و9 
جزای بیشتر اعمال در آخرت است. دنیا دار عمل است نه حساب, و آخرت 
محل حساب است نه عمل. ۱ 
در دنیا عقوبت کرد, به علت محدودیت زمانی, يا به علل دیگر. 


الف) برخی اعمال جزای خوب یا بد آنها در دنیا است. 


نت ) عقوبت بعضی اععال در دیا کید مت آضا با عاخید ماد نم کرون ۱ 
قسم دروعغ خوردن. 


ج) عقوبت دنیوی برخی اعمال بسیار سریع است (قبل از آخرت)؛ مانند 
مواردی که روایت یاد شده بیان می کند 


بنابراین روایت باد شده, درباره بند سوم توضیح می دهد. 
ای شب یی ور خاو خا را ای رات 


اگر ور وکا مت اس قبو آلله قله تساه از آخاد حرکت تا پایان آن 
دقت کنیم, می بینیم از عوامل چهار گانه ای که روایت ه آنها را موجب 
سرعت بخشیدن در عقوبت و عذاب بیان می کند, ,. سه مورد آن در رفتار 
کوفیان وجود داشته است. 


الف) مورد اول این بود که از یی سو احسان باشد و از سوی مقابل بدی. 
از سوی اهل بیت و امام حسین علیه السلام جز تلاش برای هدایت مردم 
عراق و کوشش برای رفع ستم بنی امیه از مردم آن سرزمین, کاری 
صورت نگرفته بود, یعنی بالاترین درجه احسان از سوی بای المومنین و 
فرزندانش در کمک به فقرای عراق در زمان حکومت ان حضرت و در 
زمان امام حسن و امام حسین علیهم السلام در زمینه های مختلف , ند آنان 
نیکی شد. 
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ب) عامل دیگر این بود که از یک سو ستمی بر دیگری سر نزده باشد؛ ولی 
دیگری بر او ستم کند. درباره امام حسین علیه السلام کمترین چیزی 
برخلاف عدالت و خوبی صورت نگرفته بود, در حالی کم آن مردم چنان 
شتمی: بر اهل بت و-یاران ایشان: روا داشتتد که ندتر از آن.زا تمی توان 
تصوّر کرد, و کوفیان هر چه توانستند بدی کردند. 


ج) سومین عامل در تسریع عقوبت, این بود که پیمانی بین دو طرف 
برقرار شود و یکی از آن دو به طور کامل به تعهٌد خود عمل کند. اما 
ار و رو 
پیمان شکنی را از خود نشان دادند که همین عامل موجب شد در تاریخ به 
یمان شکنی معزیرف شوند 


روز عاشورا امام حسین علیه السلام امضا کنندگان نامه ها را در خطبه 
های خود صدا می زد و می فرمود: مگر شما مرا دعوت نکردید؟ افرادی 
مانند شبث بن ربعی, حجار بن ابجر, یزید بن حارت, عروه بن قیس, عمرو 
بن حجاج زبیدی که در کربلا در لشکر عمر بن سعد بودند. در حالی که متن 
نامه آنان این بود. : اما بعد, باغ ها سرسبز و خژم است. میوه ها رسیده و 
چاه ها پر آبند. هرگاه خواستی بر سربازان آماده خود وارد شو.(1) 


با توچه به حدیثی که نقل شد و نیز رفتار مردم عراق و کوفه, عذاب و 
عقوبت الهی قبل از عذاب شدید اخروی, در این دنیا به زودی دامن گیر 
آنان شد. در اینجا وقایع روز عاشورا و پس از آن راء همراه سخنان امام 
خیرم غانبه. السلام در این بازهر سب کر تیب فی: ورتم 
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1- 158. فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام, ص 331 . 


عذاب دنیوی در سه مرحله 


عذاب های دنیوی را که دامن گیر شرکت کنندگان در سپاه عراق, که علیه 
کرد: 


الف) مرحله اول, کسانی که به علّت توهین به امام علیه السلام و نفرین 
ان حضرت در روز عاشورا گرفتار قهر الهی شدند. 


فا ما مر سا ی ار مها سا سا رف که 
در قتل شهدای کربلا مباشرت و دخالت مستقیم داشتند مانند تیراندازان 
آتنشن زنندگان خیمه ها و جدا کنندگان سرهای شهیدان؛ همه به دست مختار 
بن ابی عبیده تقفی به بدترین وضع کشته شدند. 


ج‌( مرحله سوم پانزده سال پس از شهادت امام حسین علیه السلام آغاز 
شد. حجاج بن یوسف تقفی از سال 5 به مدذّت بیست سال. مردم 


سراسر عراق را به بند کشید, که تضفتة: ان در تاریخ کمتر دیده شده است. 
1 - عذاب در مرحله اول (عذاب شدگان روز عاشورا): 
سه نفر در روز عاشورا| به امام علیه السلام توهین کردند و امام علیه 


السلام آنان را نفرین کرد. دو تن از آنان در همان ساعت و سومی به 
اه کی شاد عاضو رنه صرا کل که ود رسد 


الف) محمد بن اشعت؛ در بین سخنان آن مرت در روز عاشورا که آن 
قوم را موعظه می کرد. به صورت انکار گفت: « ای قرابه بینک وبین 


محمد» ؛ چه پیوندی بین تو و بین محمد است ؟ ! 


امام علیه السلام پس از تلاوت آیه: «الّ اللّ اضطفی دم وَیوحاً وال 
اُراهیم وال عمران عَلّی العالهین * دُرْيةّ بَعَصُها من بَعَض واللة سَميعٌ 
عَلیمٌ»(1)؛ فرمود: 
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1- 159. سوره آل عمران, آیه 33 و 34. 


«اللفط ارنن قبه-هدا الیوم دلا غاجلا»(] خدایا ! همین آهر وه دلت ژودزس 
اق اسان 


این جمله از قلب سوزناک امام علیه السلام سرچشمه گرفت. ابن اشعت 
بیمار شد و از سپاه ابن سعد بیرون رفت تا رفع حاجت کند که خدا عقربی 
را برگمارد و نیشش زد و در همان حال مرد. 


مرن هی مه اس ده اه موم وا تساه اناد 
علیه السلام ایستاد و امام را صد| زد. امام علیه السلام فر مود: جه می 
خواهی؟ ! گفت: مزده بادت به آتش ! امام فرمود: 


«کلا نی آقدم علی رت رحیم وشفیع مطاع؛ من هذا؟ »؛ ؛ نه چنان است, 
فن بر پرورد کار مهربان و شقیعی که فرمانش بر ند نز آیم: این کیست؟ 


و ابن حوزه است. امام فرمود: 

«رّب خزه الی النار»؛ پروردگارا ۱ او را به: آتتشن بکش. 

پس اسبش در لهری رمید و او در آن سرنگون شد؛ اما پایش در رکاب 
آویزان ماند و سرش روی زمین قرار گرفت. اسب گریخت و به این 


صورت سرش را بر هر سنگ و بوته ای کشید تا به هلاکت رسید. 


از این رو. مسروق بن وائل وقتی نفرین امام و هلاکت ابن جوز را دید 
دست از جنگ با امام برداشت و گفت: هرگز با ایشان نمی جنگم.(2) 


ج) تمیم بن حصین فزاری از سپاه ابن سعد به میدان آمد و فریاد زد: ای 
حسین و ای یاوران حسین ! ایا این اب فرات را نمی بینید که همچون سینه 
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2 161. اعیان الشیعه, جح 1. ص 604 . 


مارها می درخشد؟ ! به خدا سوگند! شما قطره ای از آن را نخواهید 
نوشید, تا بمیرید. 


امام فرمود: این کیست؟ عرض کردند: تمیم بن حصین است. فرمود: 


3 3 ‌ - 2 
«هذا وآبوه من هل الثار, ال اقثل هذا عَطشاً فی هذا الیوم»؛ او 


اين فرد آن چنان تشنه شد که از تشنگی نفسش بند آمد و از اسب فرو 
افتاد و در زیر سم اسبان لکدکوب شد و مرد.(1) 


گفتنی است که همه نفرین های امام علیه السلام هنگامی بود که حضرت 
از هدایت انان ناامید می شد, و در واقع زمانی بود که انان استحقاق هر 
نوع بلا و مصیبتی را داشته اند. 


2 - نفرین امام و قیام مختار: 


امام حسین علیه السلام در پایان سخنرانی دوم خود در روز عاشورا؛ یس 
از ان که مظن ند که مو که هایشان کر ار ندارد و همه دشمنان 


مصمم بر قتل او هستند, دست به دعا برداشت و عرضه داشت: 


«الَهٌ احبس عنهم قطر السماء وابعث علیهم سنین کسنی یوسف قفا حا 
علیهم غلام سقیف یسقیهم کأساً مصبره, فلا پدع فیهم آحدا قتْلةّ بقتله 


وص ره بضر بو پنتفم 0 ولأولیائی ولأهل بیتی و اتکی منهم فانهم غرژونا 
وکذبونا وخذلونا, واننت ربنا علیی توکلنا والیک المصی ر» (2)؛ 
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1- 162. موسوعه کلمات الامام الحسین علیه السلام, ص‌‌ ۵ حیاه 
۱ 
تلخیص ). 


بار الها ! آسمان را از اينان بازدار و بر ایشان قحطی ای همچون قحطی 
زمان یوسف برانگیز وغلام ثقیف (گویا مختار بن ایی عبیده ثقفی باشد) را 


دا هه هه کته آش را که اج و هر یی را صرشم‌ هام کرو 
انتقام من و اولیاء و خاندان و پیروانم را از ایشان بستاند. اینان ما را 


فریفتند و دروغ گفتند و تنها گذاردند, و تویی پروردگار ماء بر تو توکل داریم 
و به سوی نو باز می [ 


قیام مختار 


متقتان کهدز کوفه زند کین مه کرد از شتا بان مسا موه فد آلله بو 
زیاد که می خواست بر اوضاع منطقه مسلط شود و مسلم را شکست 
دهدء افراد موتر و سرشناسی از جفله مختار بن. این غبیدم نقفی را زتداتی 
کرد. مختار تا پس از شهادت امام حسین علیه السلام زندانی بود و عبید 
الله بن زیاد به شرط اینکه وی بیش از سه روز در کوفه باقی نماند, او را 
ازاد کرد. 

مختار پس از آزادی به شکه آمت در سال 3 یزید مُرد و مردم شام با 
مروان بن حکم بیعت کردند. در حجاز (مکه, مدینه, و...) نیز با عبد الله بن 
زبیر و در بصره با عبید الله بن زیاد بیعت کردند. 

مشتار شوت کما هی با ید آلاد سس تن در فکه کارت کرو ولن هکا ی 
که دید او برخلاف وعده هایش تنها به خود می اندیشد و در مقام تثبیت 
قدرت خویش است., به کوفه بازگشت و با هانی بن ابی حیه ملاقات کرد و 
او گفت: اگر یک مرد استوار قد علم کند و بتواند مردم کوفه را دور خود 
گرد اورد, امید پیروزی هست. 
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می کنم و همراه انان با هر ستم گر سرکشی خواهم جنگید. 


مختار با عزمی راسخ وارد کوفه شد و به مسجد رفت و نماز خواند. 
مردمی که او را می دیدند, به ٍ یکدیگر می گفتند: مختار برای کار مهمی به 
کوفه آمده است. 


مختار به خانه خود رفت و بزرگان شیعه را دعوت کرد و به آنان گفت: من 

از سوی ححمه ین جتقیه (فر ند حضرت علی علیه السلام) برا ۳ 
خون اهل بیت عليهم السلام و کشتن دشمنان آنان آمده ام بزرگان شیعه 
گفتند: تو برای این امر صلاحیت داری؛ ولی صبر کن تا بنگریم جریان 
سلیمان بن ضرّد خزاعی به کجا می انجامد. (سلیمان با بسیاری از 
دوستداران اهل بیت علیهم السلام با عنوان «توّابین» از عراق به سوی 
تا ی را ایا ۵ 


در این مدت, جاسوسان عبد الله بن زبیر از هدف مختار آگاه شدند و به 
دستور عبدالله او را دوباره در کوفه زندانی کردند؛ وی در زندان نیز با 


ازاد شد. 


غبد اللض‌ین قطیم-خاکم کوفهر با که طر فدا ان سار آداشت ات اتترت 
در برابر مختار و یاران فراوانش مقاومت کند و ناچار در لباس و قیافه زن, 
از ساختمان فرمانداری خارج شد. همراهان او امان خواستند و به انان 
امان داده شد. مختار وارد دار الاماره کردید و که کم تتتراشر کوفه و 
خوالی آن به تسخیر مختار درآمد. این حوادث یک سال پس از شهادت 
سلیمان بن صرد خزاعی اتفاق افتاد. مختار دستور داد سران سپاه عمر بن 


سعد را 
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که در ریختن خون امام حسین علیه السلام شرکت کرده بودند. دستگیر 
ساخته و همه را با شدیدترین روش به هلاکت رساندند. افرادی مانند 
خولی, عمر بن سعد. شمر و حرمله به مجازات سخت دنیوی رسیدند. نقل 
شده است که مختار هیجده هزار نفر از انان را کشت.(1) 


مختار سر ابن زیاد و نزدیکان بنی امیه را نزد محمد بن حنفیه در مدینه 
فرستاد. امام علی بن الحسین علیهما السلام در آن هنگام به مکه رفته بود. 
سیبس مختار خزآوشن کار خود را به ایشان داد که قسمتی از آز یز 


است: 


«حمد خدایی را که خون خواهی شما را کرد و آتش در دشمنان افکند و 
سینه های ما و شما و قوم موّمنی را شفا داد. سر این زیاد ملعون و 
سرهای نزدیکان و اصحابش و بنی امیه و کسانی را که پیروی کرده و بر 
قتل سید و مولای ما حسین علیه السلام بیعت کردند, به سوی تو فرستادم 


تا شاید با این عمل, آتتتن خشتم تو: ار اضر تتیوق. امر و نهی ات را بیان فرما. 
والسلام». 


وافتن فاضد بر فخمد ین حتفیه. وارد شند .وان نامه زا خواند. وق بة شجده 
افتاد و خداوند را برای پاری اولیایش و هلاکت دشمنانش شکر کرد.(2) 


سکس سای ات ام فر را 


ابن کثیر و اين نما از مردی از اهل کوفه نقل کرده اند که گفته است: من 
پس از آن که اعمال حج را انجام دادم, به سرعت به کوفه بازگشتم. در 
راه به چند خیمه برخوردم و از صاحب آن خیمه ها پرسیدم. فد که 


متعلق به 
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1- 164. سوگنامه آل محمد. ص 542 . 
2 165. اولین تاریخ شیعه, ابی مخنف. 


حسین بن علی علیهما السلام هستند. به اشتیاق زیارت فرزند پیامبر صلی 
الله علیه وآله, به سراغ خیمه آن حضرت رفتم. او را در قيافه مردی که 
دوران پیری را آغاز کرده باشد, یافتم و دیدم که مشغول قرائت قرآن 
است و قطرات اشک از صورت و محاسن شریفش سرازیر است. عرضه 
داشتم: پدر و مارم فدای تو, ای فرزند دختر پیامبر ! چه انگیزه ای تو را به 
آشسایان ی اب ات شاه است -امام عانه ال مر یاس سح 
فرمود. 


«ان هولاً ء آخافونی وهذة کتب: آهل الکوفه وهم قاتلی فعلوا ذلک ولم یدعو 
الله محرما لا انتهکوه بعث الیهم من یقتله حتّی یکونوا من فرام 
المرئه»(1) ؛ از سویی بلی امیه مرا نهدید کرده اند, و از سوی دیگر اینها 
دعوت نامه های مردم کوفه است که به سوی من فرستاده اند و احترام 
اوامر خدا را شکستند. خدا نیز کسی را بر انان مسلط خواهد کرد که انان 
را به قتل برساند و آن چنان خوار و ذلیلشان سازد که ذلیل تر از کهنه پاره 
کنیزان گردند. 


پس از واقعه عاشورا مردم کوفه به جز یک دوران کوتاه. روی خوش و 
ار اصتتز: را ندیدند؛ زیرا| بلافاصله گروهی از مردم این شهر با عنوان 
«توابین» قیام کردند و پس از مدّتی جریان خروج مختار پیش آمد. همه این 
حوادث با قتل و خون ریزی همراه بود و موجب اضطراب مردم کوفه و 
سرانجام منجر به مجازات کسانی که در کربلا بودند و یا به نوعی در این 
باره کوتاهی کرده بودند, گردید. 
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این اضطراب ها در طول تاریخ بنی امیه و بخش مهشی از تاریخ خلافت 
عباسیان در عراق و مرکز آن در کوفه ادامه داشت که امام علیه السلام 
فرمود: «اللهمٌ لا ترض عنهم آبدا»؛ پروردگارا ! هرگز از آنان خشنود مباش. 


ولی بدترین دوران ها برای مردم کوفه, بیست سال زعامت حجّاج بن 
یوسف تقفی, , یعنی از سال 75 تا 95 هجری بود. وی آن چنان در دل انان 
رعب و وحشت ایجاد کرد و آن قدر از مردم کشت و یا به زندان انداخت 
کهتمی توا تغبیری کوباتز از «ادل من فرام.المرام» که امام سین :عارد 
السلام درباره آنان بیان فر مود برای آن یافت. 


حجاج پس از ورود به مرکز چکومت. بر منبرٍ رفت و در اوّلین سخنرانی - 
که آن را بدون ذکر «بسم ان خدا» آغاز کرد - اين چنین گفت: ای 
مردم عراق ! ای اهل شقاق و نفاق و صاحبان بدترین صفات ! به خدا 
۱ 0 ۳ ۹ های برافراشته و سرهایی که هنگام درو 
کردنش فرا رسیده, زیاد می بینم و اين کاری است که از من ساخته است. 
ای مردم عراق ! بدانید به خدا سوگند ! من نه از لغزش شما می گذرم و نه 
عذر شما را می پذیرم.(1) 


آن اه بین. درنی: فزردم. را برای. جنی. بهشوی بصره فرستاد. حتی به 
پیرمرد سالخورده ای که چند نفر از فرزندانش در جنگ شرکت می کردند. 
اجازه عدم شرکت نداد, بلکه دستور داد او را کشته و اموالش را مصادره 
کنند. بنا به نقل موژخان. طی بیست سال حکومت حقّاج. گذشته از کسانی 
که در جنگ کشته شدند, حدود بیست هزار نفر دیگر به دست او 
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هیر ر و1 


کشته شدند و هنگام مرگش در زندان های بدون سقف, پنجاه هزار مرد و 
سی هزار زن زندانی بودند که بسیاری از انان برهنه بودند و بدترین غذاها 
را می خوردند که به تدریج رنگ بدنشان را عوض کرده بود. 


عمر بن عبد العزیز می گوید: 


اگر ما در معلافی خبیث ترین فرد, با ات های دیگر مسابقه بگذاریم, با 
داشتن حجاح برنده خواهیم بود. 


شیخ محمد جواد مغنیه نیز می گوید: 


من در تاریخ کسی را خون خوارتر از حجاج ندیدم, مگر نرون که وقتی روم 
را آتش زد, زنان و کودکان در شعله های آتش پر و بال می زدند و می 
سوختند, ولی او فی‌خندند و لدت:می برد 


رای کر بایان ای تس ام ان تم کر این اشت ک یاه 
معصوم علیه السلام منبع رحمت و عطوفت به همه خلق است و برای 
هدایت مردم از هیج تلاشی فروگذار نمی کند. چنین امامی تا چه اندازه 
بایه.ضفره.ستم فرار کرفته ناشد و آزمرده ردل را دویخیبداند که آنان 
را نفرین کند. یکی از آن موارد روز عاشورا است که آن وجود مقدّس از 
یک سو, بیش از هفتاد مصیبت را یکی پس از دیگری تحمیل کرده بود. و از 
سوی دیگر. تشنگی. گرسنگی و خستگی شدید نیز بر وجود مبارکش 
مستولی شده بود. در اين حال تصمیم می گیرد لحظه ای در کنار میدان 
استراحت کند؛ ؛ اما به او اجازه نمی دهند و غیر از توهین, به سویش سنگ 
پرتاپ می کنند و سینه اش را هدف تیر قرار داده, او را از پشت اسب با 
صورت به روی زمين سرنگون می سازند. 
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کتابنامه 

1 . قرآن کریم؛ 

2اه سیدعلی نقی فیت اسلا 

یه ی ات مر سرت 


4 ازایه کته معا "ما محشره قیض کاشاتی: ترجمه. رضاأ رجب زاده 
رتاش رش ارعات او ۱1375 


5 . اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسان؛ محمد تقی فلسفی (نشریه 


6 . اخلاق در قرآن؛ محمد تقی مصباح یزدی (انتشارات موّسسه او و 
پرورش امام خمینی قدس سره چاپ پنجم). 


بیروت). 


8 . آعلام الهدایه, الامام الحسین سید الشهداءعلیه السلام؛ لجنه التألیف 
(مرکز الطباعه والنشر للمجمع العالمی لاأهل البیت علیهم السلام,. چاپ 
اول 1422 ه.ق. 

ور آغیان الشتیفهر السید مخسن الامین.(دار التعارف تلمظیوعغات, بیر وت ار 


0 . التضاد فی. معرقه جع الله غلی العتانه مخمد ین فان المافت 
بالمفید, ترجمه: سید هاشم رسولی محلاتی (انتشارات علمیه اسلامیه). 
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11 . الامالی آو المجالشس» شنه ضدوق (موستبه الاعلمی للمطبو‌غات: 
بیروت). 


2 . الحسین علیه السلام سماته وسیرته؛ السید محمد رضا الحسینی 
الخلالی: امه ارخه کی ما او ان سا کر ای اه 


13 . العوالم. الامام الحسین علیه السلام؛ شیخ عبد اللّه البحرانی (مطبعه 
الامتزقم) 


4 . القاموس المحیط ؛ فیروز آبادی (دار الفکر, بیروت). 
5 . الکامل فی التاريخ, ابن آثیر (دار صادر, بیروت, 1399 ه.ق). 


الطامفت, خی عفد اخمه خهری رسای ااتشاربات حهان : 


17 . الملهوف علین. فتلی الطفوف ؛ سید بن الطاووس.: تحقیق: الشیخ 
فا با خسن ای اس سای ال 


8 . المنجد فی اللفه والأأعلام؛ (دار المشرق, بیروت, چاپ بیست و یکم). 
و الم ان فن قسیر الق ان قلاسهظباظا یی( 1411 ورق ) 


0 . امام حسین علیه السلام شهید فرهنگ, پیشرو انسانیت؛ علامه شیخ 
محمد تقی جعفری (موّسسه تدوین و نشر اثار علامه جعفری؛ چاپ دوم). 


داریا تفه انیت ما رها مهم اف و معمه خضادو: 
انصاری (موسسه مطبوعاتی دار الکتاب. 1405 ه.ق). 


2 ار الاتان الخاشقه لخرر اختار الاته الاطمارغانمم فتاه ماه 
محمد باقر مجلسی, (چاپ دوم, تصحیح : موسسه الوفاءء بیروت). 


اه این یه انا یط رآ ماو سید علی 
کاظمی (انتشارات اسماعیلیان 1394). 


مسجد مقدس جمکران, چاپ سوم). 
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ترجمه: ابوالقاسم پاینده (انتشارات اساطیر, چاپ پنجم). 

6 . تحریر الوسیله, امام خمینی قدس سره (دار التعارف للمطبوعات. 

بیروت, چاپ سوم). 

ِ . تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام؛ ان ففی اکن یم 
بن الحسین بن شیعه الحژانی. ترجمه: علی اکبر غفاری را 

نت 

9 شیر القران الکریی خن الدین:غرتی: تخفيق : دکتر مصطفی غالت 

۵ب تن مه ات الله سکانم رازه هکاران رثا آلکتت 

الاسلامیه, چاپ شلشم؛ چاپ مدرسه الامام امیر الموّمنین علیه السلام, 

قم). 


0 . تهذیب الأحکام؛ شیخ الطائفه آبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی 
(دار الکتب الاسلامیه, چاپ چهارم). 


1 شاه الیان فی سیر القر ان ای حفقر ممهه بو کرش الظیزی 


2 . حیاه الامام الحسین بن قلی علیهما السلام ؛ باقر شریف القرنی 


(دار المعارف مصر). 


-)۵4 


دود . سخنان حسین بن فی علیهما السلام از مدینه تا شهادت ؛ محمد 
صادق نجمی. 


7 . سوگنامه آل محمدعليهم السلام؛ محمدی اشتهاردی (انتشارات ناصر, 
چاپ ششم 1373), 


8 . سیری در نهج البلاغه؛ استاد شهید مطهری (صدرا, چاپ بازدهم 


./)(4 

9 . عروه الوثقی؛ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (دار الکتب 
ات نم 

0 . فروغ آبدیت؛ جعفر سبحانی (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 
چاپ اول). 

12 فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام ؛ پژوهشکده باقر العلوم 
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فرش موی سم الفاهوس. ااخی لا اتف امن 
(انتشارات اسلامیه). 


4 . فلسفه اخلاق؛ استاد شهید مطهری (صدراء چاپ بیستم). 


5 . کلیات الخصال؛ شیخ صدوق رحمه الله, ترجمه: سید احمد فهری 
زنجانی (علمیه اسلامیه). 


6 . کلیات مفاتیح الجنان؛ حاج شیخ عباس قمی, ترجمه: حجه الاسلام 
موسوی دامغانی. 
7 کاهان رم ات نله تفت راز( سای هر و 


8 . لسان العرب؛ آبی فضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور 
الافریقی المصری (دار صادر, بیروت). 


9 فجمم. التخزین؟ ع الدیت. الظریحیم اقیقد سید آخفدا خسیتی 


0 . مروج الذهب؛ ابوالحسن علی بن حسین مسعودی, ترجمه: ابوالقاسم 
پاینده (انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ پنجم). 


53 ع الحسین علیه السلام. عبد الوهاب الکاشی (انتشارات الشریف 
الرْضی, چاپ اول). 


2 . معجم آلفاظ غرر الحکم ودرر الکلم؛ عبد الواحد محمد تمیمی آمدی 
(مز کز الابحاث عالدر اسات الاسلافیه جاپ اول ). 


3 : فعجم. .هفردات.. الفاظ. القران* الراغب الاصفهانی. ۰ (المکنبه 


ق م فل الخنیه یه از ی سا اش ای نار 
الثقافه, قم, چاپ دوم). 


فا اتش‌ خلت ای مارم تفه وه من سا 
(مکتبه المفید, قم). 


6 . منتهی الاأمال؛ حاج شیخ عباس قمی (هجرت, چاپ نهم 1375). 


(دارالمعروف قم چاپ اول). 
8 . نخستین گزارش مستند از عاشورا؛ محمد هادی یوسفی غروی, 
قدس سره, چاپ دوم). 


و وفعه الظف اب مخنی ‏ فعفی ‏ پوشفی غور مد (اششارات: اسلامت: 
چاپ اول). 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


